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راهنمای نگارش مقاله برای ماهنام ه علمی– پژوهشی راهبرد توسعه

یك . ساختار مقاله

1. عنوان: عنوان باید کوتا، گویا، جذاب و بیان کنند هی محتوای مقاله باشد.

2. چكیده: (حد اکثـر 150 تا 200 کلمه) چكید هی مقالات باید در بـرگـرند هی روش انجام پـژوهش، یافت ههای 

اصلی و کاربرد موضوع باشد.

3. واژ هگان کلیدی: بین پنج تا هفت واژه بلا فاصله پس از چكیده آورده شود

4. مقدمه: تبیین اهمیت و ضرورت موضـوع، یافت ههای قبلی در باره بحث وسـاختار کلی آن را به صـورت کوتاه 

شرح دهد.

5. متن اصـلی: معرفی کلی موضـوع پژوهش، عنوا نهای اصـلی و فرعی، متن مقاله (شـامل رو ششـناسـی، 

یافت هها بحث و نتیج هگیری)، پ ینوش تها و فهرست منابع ذکر گردد.

6. نتیج هگیری: بیا نگر نو آوری باشد و شامل نتیج ههای به دست آمده از انجام پژوهش است.

دو . شیو هی ارجاع دهی

ارجاع اسـتنادی به منابع باید به روش درون متنی (نام، ســال) باشــد و پس از نقل مطلب درون کمان بیاید: (نام 

صاحب اثر، سال انتشار: صفحه).

سه . شیو هی نگارش منبع

مشـخصـات کتاب شناختی منب عها (در دو بخش فارسی و انگلیسـی) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر در پایان 

مقاله بیاید:

کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب (به شكل اتالیك)، نام مترجم یا مصـحح، محل انتشـار، نام 

ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله (درون گیومه)، نام مترجم، نام مجله (به شكل اتالیك)، 

شماره مجله، صفحه، محل انتشار: ناشر.

رفرنس دهی به منابع انترنتی

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله یا کتاب، تاریخ بازیابی، نشانی کامل صفحه انترنتی.

اطلاعات زیر در صفحه اول باشد

نام، نام خانوادگی نویسنده، درج هی تحصـیل، رشت هی تحصـیلی، شغل، نشـانی، ایمیل و شمار ه تماس خود را قید 

کنید.



توسعه، مقول ها ی است که مباحث آن سابق هی طولان ی در میا  ن اندیشمندان جهان دارد؛ اما این مقوله در افغانستان از قدمت 

چندانی برخوردار نیســت. حادث هی (یازدهم سپتامبر سال 2001 م) را م یتوان ب هنحوی تاریخ آغاز طرح مقول هی توسعه در 

کشور دانست. اکنون نظریات دولت محور یای توسعه، به عنوان گفتمان مسـلط در افغانسـتان و جهان سوم، مطرح است. 

ازای نرو است که مردم در امر توسعه چشـــــم به دولت دوخت  هاند و نظار هگر فعالی تها و کارکردهای دولت برای توسع هاند. 

واقعیت امر این است که توسعه امری نیسـت که سازوکارهای آن تنها از طریق کارکردهای دولت امكا نپذیر باشد. هرچند 

تلاش برای رسیدن به جامع های توسع هیافته از رسال تها و مسوولی تهای اصلی دولت و نهادهای دولتی به حسـاب م یآی د؛ 

اما توسعه، الزامات و بایسـت ههایی دارد که دولت به تنهایی نم یتواند آ نها را به صورت کامل و درست برآورده سازد. در این 

راستا مردم و شهروندان کشور نیز وظایف و مسوولی تهایی دارند که باید به آ نها بپردازند. 

اگر از نظری هی دول تمحوری توسعه، کم ی فاصله بگیریم، م یتوانیم الزامات زیر را در راسـتای رسـیدن به توسـع هی پایدار 

مطرح کنیم:

یكم: تمام افراد ساکن در کشــــور، این خاك را خان هی خود بدانند و در سامان دادن آن بكوشند. باتأسف امروزه مه مترین 

مشكل و چالش در زندگی اجتماعی افغانستان عدم ه مدیگر پزیری است که ریشه در این معضل فراگیر دارد. ا ز طرف دیگر 

این کشـور از گوناگونی قومی- نژادی برخوردار است، در جامعه متكثر افغانسـتان عدم همبسـتگی اجتماعی خود مشـكل 

فراراه مل تسازی است که چنین است گاهی مسئل هی ساکنان اصلی و غیر اصلی در این کشـور سخن گفته م یشود. این در 

حالی است که ه مدیگر پزیری و توسع هیافتگی م یتواند این مشكل را برطرف کند. از سوی دیگر این اصل که: «افغانستان 

خن هی مشترك تمام مردم ساکن در این کشـور است»، نهادینه نشـده است و دول تمردان و نخبگان سیاسی نه تنها در این 

راستا گا مهای عملی و مؤثری برنداشت  هاند، که در برخی موارد به تشــــــدید آن تلاش کرد  هاند. تا زمانی که تمام ساکنان 

افغانستانی، این کشـور را خان هی خود ندانند و همگام با دولت و نهادهای دولتی تلاشی برای بهبودی وضعیت این کشـور 

انجام ندهند، توسع های اتفاق نخواهد افتد. .

دوم: رشد این انگیزه و ذهنیت که هم هی افراد جامعه در قبال خان هی مشترك خود مسوولیت دارند، در توسع هیافتگی نقش 

مهم دارد؛ زیرا رشد حس مالكیت نسبت به جامعه و کشور و پذیرش مسوولیت همگانی از الزامات توسعه به حساب م یآید. 

چنین است که عدم مسوولی تپذیری یكی از چال شهای دیگر در این جامعه است. در این کشور، هرکس تلاش م یکند که 

ک مکار  یها و ب یکفایت یهای خود را به عهد هی دیگرا  ن بیندازد و از انجام مسوولیت خود شانه خالی کند.

برای رسیدن به کشور توسع هیافته، توسع هی همه جانبه لازم است تا انگیز هی توسعه در میان افراد ساکن در کشـور ایجاد و 

رشد کند؛ زیرا رسیدن به کاروان توسعه امری است که بدون تلاش همگانی ممكن نیست.

سوم: انجام فعالی تهای دست هجمعی و همگانی و بسیج عموم ی برای رسیدن به توسعه؛ زیرا براساس تعریفی که کمیسیون 

جهانی محیط زیسـت و توسعه ( WCED) برای توسع هی پایدار گفته است: برای رسیدن به توسع هی پایدار باید یك نظام 

سیاسی وجود داشته باشد تا امنیت شهروندان تأمین شود و در امور و تصــمی مهای عموم یآ نها را مشـــارکت دهد؛ نظام 

اقتصاد یای لازم است تا در شرایط ناموزون اقتصادی، چار  هاندیشـی شود؛ باید نظام تولیدی وجود داشته باشد که از محیط 

زیست حمایت گردد و محیط را اساس توسعه بداند؛ وجود یك نظام دانش فنی مناسب که الگوهای پایداری از تجارت مالی 

را فراهم کند، وجود یك نظام بی نالمللی که الگوهای جهانی تجارت را ارائه کند و وجود یك نظام مدیریتـی که ظـرفیت و 

انگیز هی خوداصلاحی را داشته باشد، این مقول هها از الزامات توسعه در هرکشور است که افغانستان برای توسع هیافتگی باید 

به آن دست یابد. بنابراین، افغانسـتان زمانی به توسعه دست خواهد یافت که بسـیج عموم ی برای انجام فعالی تهای توسعه 

محور صورت بگیرد و تلاش برای توسعه به فرهنگ همگانی تبدیل شود، به نحوی که دیگر هی چکسی در انجام مسوولیت 

خودکوتاهی نكند و این امر به یك الزام اخلاقی تبدیل شـود. امری که ک متر به آن اهمیت داده م یشـود.  .امیدواری وجود 

دارد که با گذشت زمان این مسئله تحقق یابد و توسع هیافتگی پایدار در افغانستان به واقعیت عینی تبدیل شود. 

سخن نخستسخن نخستسخن نخست
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چكیده

بحث ایجاد انگیزش در میان کارکنان ســـــــــازمان، از 

موضوعات اساسی در رشته مدیریت است. این بحث در نزد 

دانشـمندان رشته مدیریت، هم از نظر تئوریك و هم از نظر 

تجربی و فنون ایجاد انگیزش، برای بهبود عملكرد کارکنان 

سازمان، ضرورت دارد. در این خصوص نظریه پردازان، رمز 

موفقیت مدیریت مؤثر نیروی انسانی را در سازما نها، ایجاد 

انگیزش در میان آنان به عنوان یك اصـــــل م یدانند. از 

ای نرو، نقش انسان را، به عنوان عامل حیاتی و استراتژیك، 

در پیش رفت و توسعه سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار 

داده اســــت. به این معنا که جلب رضــــایت کارکنان و 

علاق همندسازی آنان نســـبت به شغل و وظیف هشان، برای 

دسـتیابی به اهداف سـازمانی، از اهمیت خاصــی برخوردار 

است.

کلیدواژه: انگیزش، نیاز، رضــــایت شــــغلی، کارایی، 

اثرگزاری، تفاو تهای فردی

قدمه

در هر سازمانی، توجه به اسـتعدادهای بالقو هی کارکنان، از 

وظایف اصلی مدیران به حساب م یآید. ازای نرو، بر مدیران 

اسـت که زمین ههای رشـد و شــكوفایی کارکنان را فراهم 

کنند؛ چراکه توسعه و رشد کارکنان، در پیوند مســــتقیم با 

پیشـــرفت و تحقق اهداف اساسی سازما نها قرار دارد. به 

بیان دیگر ارتقای بهر هوری کارکنان برای بهبود عملكـرد و 

افزایش راندمان کاری آنان در سـازما نها، منوط به درك و 

شناخت مســــائل انگیزشی کارکنان است؛ یعنی توجه به 

زمین ههای شكوفایی کارکنان، علاوه بر ای نکه موجب درك 

مســـــائل انگیزشی آنان م یگردد؛ این امر نیز م یتواند به 

بهبود کاربرد منابع انســــــــانی سازما نها و ه مچنین در 

جلوگیـری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییـرات و کاهش 

محدودیت در بازدهی و مبارزه با ســتیزه و مجادل هی کاری 

کارکنان با ی كدیگر کمك چشـ مگیری م یکند. در حقیقت 

رعایت این نكات است که در نهایت به ایجاد یك سـازمان 

سودآور منتهی م یشود.

در کل یكی از وظایف اصـلی و مهم مدیران در سـازما  نها، 

شــناســایی اســتعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم کردن 

زمین ههای رشد و شـكوفایی آنان اسـت که زمین هی ارتقای 

بهر هوری را فراهم م یکند، زیرا در عصــر حاضر، نم یتوان 

بدون توجه به میـزان بهــر هوری در تولید و ه مچنین بدون 

آگاهی از عوامل مؤثر بر افزایش آن، به ســوی توســع هی 

پایدار گام برداشت. بنابراین، از آنجای که انســـــــان، در 

پروس هی توسعه، نقش کلیدی دارد؛ برطرف کردن نیازهای 

روحی و روانی آنان از اهمیت ویژ های برخوردار است. در این 

راستا م یتوان انگیز هها و نیا زهای انگیزشی انســا نها را در 

یك طبقه بندی کلی، در ســـه گروه (فیزیكی، اجتماعی و 

روانی) قرا ر داد. در این صــور تبندی، آن بخش از نیازهای 

کارکنان که مربوط به محیط کار آ نها؛ مانند تســــهیلات 

رفاهی محیط کار (محل مناســب کار، هوا، نور و...) مربوط 

شود، انگیز ههای فیزیكی اطلاق م یشود. به دست های دیگر   

رو شها و فنون ایجاد انگیزش در 

میان کارکنان سازمان

دکتر غلام سخی احسانی

استاد دانشگاه
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از نیازهای کارکنان که به رفتار با همكاران، به ویـــــژه با 

مدیریت سازمان ارتباط پید ا کند و بی شتر در جهت برطرف 

کردن نیازهای اجتماعی باشــد؛ انگیز ههای اجتماع ی گفته 

م یشـــــود. در نهایت آن گروه از نیازهایی که در ارتباط با 

فراه مشدن رضایت روحی کارکنان مرتبط باشـد، در شـمار 

انگیز ههای روانی قرار م یگیرند. بدیهی اســـت که این امر 

محقق نم یشــود مگرآ نکه مكانزمی به این منظور تعریف 

شــــود. که مدیران ناگزیر گردند تا محیط درونی و بیرونی 

حاکم بر ســازمان را در آن راســتا ســامان دهند و اهداف 

مناسـب برای ارضــای نیاز کارکنان فراهم کنند؛ اما قبل از 

پرداختن به مكانزم مورد نظر شایسته است که واژه انگیزش 

تبیین گردد.

مفهوم انگیزه: اصــــــــــطلاح انگیزه از واژه لاتینی 

 Motivation(معنی حرکت) گرفته شـده اســت و به 

چرایی رفتار انسـا نها اشاره دارد. این مفهوم م یخواهد این 

مطلب را بگوید که: هیچ رفتاری از انسـان، سر نم یزند مگر 

آ نکه انگیز ه یا نیازی که محرك آن اســـــت در آن وجود 

داشته باشد. در واقع انگیز هی انجام هر کاری در انسان (اعم 

از خودآگاه یا ناخودآگاه) ناشـــی از نیازهای او اســــت. از 

ای نروی انگیزه در واقع حالتی درونی است که انســان را به 

انجام یك ســـری فعالی تها برم یانگیزاند.(رابرت کریتنرو 

آنجلوکینیكی، پیام پویا، 1384: 205) 

 در جای دیگر انگیزه را به «میل به کوشـــش فراوان برای 

تأمین هد فهای ســـازمان به گون های که این تلا شها در 

جهت ارضـای برخی از نیازهای فردی سـوق داده شــود» 

دانسـته است؛ ولی در کل جوهر هی انگیزه نیروی است که 

سبب تشویق فرد به انجام یك کار یا رفتار م یشود. 

مفهوم انگیزش: چنا نکه بیان شـــــد، انگیزه بیا نگر 

چرایی کار اسـت، در حال یکه انگیزش یك خواسـت کلی را 

منعكس م یکند؛ اما در عین حال هیچ کســــــی، تنبیه و 

تشویق را به عنوان انگیز ههای بسـیار قوی رد نكرده است. 

در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای پاداش، مه متـرین 

نقش را ایفا م یکند؛ اما با این حال باید درنظر داشته باشـیم 

که پول تنها عامل انگیزشی به حسـاب نم یآید. با این بیان 

روشن گردید که: یكی از وظایف اولیه مدیران فراهم نمودن 

زمین ههای انگیزش در کارکنان جهت افزایش عملكرد آنان 

م یباشـد.. ولی باید در نظر داشــت که انگیزش یك فرایند 

زنجیر های است؛ به این معنا که با احسـاس نیاز یا احسـاس 

کمبود و محرومیت شـروع م یشـود، و خواسـت را به دنبال 

م یآورد، سپس موجب تنش و کنش بســـــــــوی هدف 

م یگردد.(محمدزاده عباس و مهر وژان آرمن، دانشــــگاه 

علامه طباطبایی،1375: 120)

نظری ههای انگیزش

دانشـــــمندان علم مدیریت، رو شهای ایجاد انگیزش در 

کارکنان را به سه مرحل هی نسـبتا متمایز دست هبندی کردند. 

نخســـتین نظرات انگیزش به ارای هی الگو یهای پرداخته 

اســت که آ نها را م یتوان دربار هی هر کارگر و کارمند، در 

هر شـــرایط و موقعیتی تطبیق داد. این دیدگا هها به ترتیب 

زمان شك لگیری آ نها، عبارتند از مدل سـنتی، مدل روابط 

انسانی و مدل منابع انسانی. 

مدل سنتی 

شـــهرت این روش، با نام فردریك تیلور و مكتب مدیریت 

علم ی او در آمیخته اسـت. او در مطالعات خود در راســتای 

افزایش راندمان کارکنان، هنـر مدیـریت را به عنوان ابـزار 

شـــكل دهند هی رابط هی مدیران و کارگران مورد مطالعه 

قرار داد و مهارت صـــرف را برای دســـتیابی به کارایی و 

اثربخشـی، کافی نمی دانســت؛ بلكه در کنار تنبیه، پاداش 

مادی را عامل مهم انگیـزش بـرای تولید و کارایـی مؤثــر 

م یدانسـت. این مكتب معتقد است که یكی از وظایف مهم 

مدیـریت، این مدل مبتنـی بـر توجه به انگیــزش مادی و 

برانگیختن کارگران از طریق پرداخت حقوق و دســــتمزد 

بی شتر به ازای تولید بی شتر اسـت. در واقع طرف داران این 

نظریه معتقدند، که کارگران ذاتا انسـا نهای سسـت و تنبل 

هستند و تنها به وسیله عوامل اقتصادی م یتوان آ نها را به 

تولید بی شتر تحـریك کـرد.(مهدی ایـران نـژاد پاریـزی و 

پرویزساسان گهر، مؤسسـه عالی بان كداری، 1386: 376-

(377

مدل روابط انسانی

این مدل حاصــل مطالعا ت هاثورن و در حقیقت در واکنش 

به مدل سـنتی و دیدگاه تیلور اسـت؛ چراکه این مدل معتقد 

است: در مدل سنتی شأن و جایگاه انسـانی کارگران نادیده 

گرفته شده اسـت و آنان در حد یك ماشـین تنزل یافت هاند و 
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بعد انسانی آ نها مورد توجه واقع نشـده است. از ای نرو، این 

نظریه براین باور است که انســــا نها ب هجز پول، با عوامل 

دیگری نیز برانگیخته م یشوند. درسـت اسـت که کارهای 

تكراری و کســـــــال تآور موجب کاهش انگیزه کارکنان 

م یشود؛ ولی رفتار اجتماعی و احسـاس عضــویت در یك 

جمع موجب افزایش انگیـزه و کارایـی کارکنان مـ یگـردد. 

بدان معنی که افراد به عنوان موجودات اجتماعی در پاســخ 

به محیط کار برانگیخته م یشــوند. طبق این نظریه، وجود 

انگیز ههای لازم مانند رضـایت شـغلی، عمد هترین عامل در 

بالا رفتن عملكرد کارکنان اســت.(محمد زاده و مهر وژان، 

(125  126 :1375

مدل منابع انسانی

از دهه 1960 به بعد مســلم شد که نظری ههای کلاسیك و 

روابط انســـــانی، تأثیر روابط اجتماعی و ساختار رسم ی را 

نادیده گرفته و مفروضات مدل روابط انسانی تصویر ناقصی 

از رفتار انسـانی در محل کار ارائه م یدهد. مد لهای معاصر 

انگیزشی بر این فرض استوار هستند که عوامل زیادی قادر 

به تأثیرگذاری در رفتار انســـــان است. این عوامل شامل 

اهمیت نظام پاداش، تأثیرات اجتماعی، ماهیت شـــــغل، 

الگوی رهبــری، نیاز و ارز شهای کارکنان و ادراك خود از 

محیط کار اســت. (ســازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، 

پیشین، 382-381).

نظری ههای محتوایی

این مجموعه نظری هها، از توصیف «هســ تها» و «نیازها» 

صحبت م یکنند و نظریه پردازان محتوایی در صدد شناخت 

و معیّن کردن عواملی هسـتند که موجب انگیزش انســان 

برای کار م یشـــوند. به عبارت دیگر تئور یهای محتوایی 

بی شتر به مســائل درونی انســان و عوامل انگیزش توجه 

دارند و در جسـ توجوی چیزهایی هســتند که رفتار فرد را 

برای انجام کار، فعال م یسازد.( نایلی، 1373: 25)

1. نظریه سلســه مراتب نیازها: ابراهام مازلو دیدگاه و مدل 

خود را درباره انگیزش انســــانی، بر پای هی تجربه کلنیكی 

خویش در سال 1943 ارائه داد. وی احتیاجات بشــری را به 

پنج طبقه اساسی تقسیم کرد و آ نها را سلسله مراتب نیازها 

نامید که عبارتند از: 1ـ نیازهای فیزیولوژیك - ارضــــای 

سائق ههای تشنگی، گرسنگی و جنسی 2ـ نیازهای ایمنی - 

رهایی از ترس آسی بهای برونی، تغییرات شـدید برونی 3ـ 

نیازهای مربوط به تعلق - میل به داشــتن روابط عاطفی و 

مراقبتی. یعنی دریافت محبت و حمایت شخصــی از ناحیه 

دیگـران 4ـ نیاز به قدرت و منـزلت - احتـرام و ارج گذاری 

مثبت از جانب همســـالان و وابســــتگان 5ـ خودیابی یا 

شكوفایی - فرصت برای ارضای توانای یهای بنیادین فرد تا 

حد نزدی كتر شدن به خود طبیعی.(مدیریت رفتارسـازمانی، 

پیشین، 207)

پیروان مكتب کلاسیك معتقدند اگر احتیاجات جسمانی زیر 

دســـتان برآورده شـــود، آنان حداکثر تلاش خود را برای 

دستیابی هد فهای سازمان ب هکار خواهند بســت. ای نگونه 

مدیران معمولا از خود ســــــوال م یکنند که چرا کارایی 

ســازمان اضـــافه نم یشـــود؟ در حالی که ما پول خوبی 

م یپردازیم و موقعیت کار عالی است. در حقیقت پولی که به 

کارمندان پرداخت م یشود تا احتیاجات جســمانی خود را از 

قبیل خوراك، پوشاك و مســــــكن تامین کنند، وقتِ به 

مصــــــرف م یرسانند که در خارج از محیط سازمان خود 

هســـــــتند و معمولا هی چکس پول را در موقع کار خرج 

نم یکند. بنابراین، پول به تنهایـی نمـ یتواند انگیـز های در 

کارمندان سـازمان ایجاد کند. آ نچه باعث انگیزه م یشـود 

برآوردن نیازهایی است که در سلسله مراتب نیازها در مرتبه 

بالاتری قـرار دارد؛ یعنـی احتیاجاتـی از قبیل امنیت، تأمین 

اجتماعی، تعلق، احتـرام و مانند آن، به ندرت اتفاق مـ یافتد 

که به طور کامل ارضا شوند. ب هخصوص برای افرادی که در 

رد ههای پایین سازمان قرار دارند و به پاداش متكی هستند. 

ارضای نیاز قدر و منزلت، احسـاساتی مانند اتكای به نفس، 

ارزش داشتن، صلاحیت و قابلیت داشـتن و مانند آن در فرد 

به وجود م یآورد حال آ نکه عدم ارضــای این نیازها باعث 

م یشود که شخص احســـــــاس خود کم بینی، ضعف و 

ب یپناهی کند و احتمالا ناراحت یهای عصــــبی در شخص 

ایجاد شود.(سید جوادین، نگاه دانش، 1386: 460  459) 

نظـــریه نیازهای بالفعل ماری: یكـــی دیگـــر از 

ســـــاختارهای جالب نیازها، نظریه نیازهای بالفعل ماری 

است. مفروضات این نظریه توسط ماری شـناسـایی شـد و 

«اتكینســـون» عقاید ماری را به شكلی محكم و کاربردی 

تبدیل کرد. همانند سلســــله مراتب نیازهای مازلو، نظریه 

نیازها بر این فرض استوار است که مردم نیازهایی دارند که 
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رفتار آ نها را بر م یانگیزاند. مكانیز مهایی که نیازها را فعال 

م یسازند تا حدودی در این مدل پیچید هتر هستند. به عقیده 

ماری چند طبقه نیاز برای اکثر افراد مه ماند و تعدادی از این 

نیازها ممكن اســـــت به درجات مختلف و همزمان فعال 

باشند. به عبارت دیگر نیازهای مضــاعف، رفتار همزمان را 

برانگیخته م یســــــازند و ترتیب از پیش تعیین ده الزامی 

نیست.( محمدزاده و مهروژان،  1375: 134)  

  نظریه انگیزش و بهداشـــت روانی: این نظـریه 

توسـط یك روا نشـناس ب هنام «فردریك هرتزبرگ» ارائه 

شد. هدف او از طرح این نظریه، شـناخت عوامل محیطی و 

انگیزشــــــی بر روی افراد بود. به همین دلیل کار او تأثیر 

شگرف بر مدیریت منابع انســانی گذاشت. چون تأکید این 

دیدگاه براین نكته است که انگیزه از دل افراد بیرون م یآید، 

نه از دل سیاس تهای اعمال شده توسط مدیر سازما نها. در 

حقیقت مفاهیم ی چون غن یسـازی شـغلی، توسـعه فردی، 

رضایت شغلی و روش پرداخت حقوق و مشـــــــوّ قهای 

ســـازمانی از رهگذر این دیدگاه، توســـعه و تكامل یافت. 

هرتزبرگ معتقد اســت که باید آن انگیز هها را انتخاب کرد 

که بی شترین اهمیت را برای افراد دارد. بســــــــیاری از 

سازما نها بر این باور هســـــتند که پول تنها انگیزه برای 

کارکنان است؛ اما کار هرتزبرگ، رویكردی جام عتری را در 

این جهت نمایان کرد.(علی رضائیان، 1384: 451-450)

در مجموع او دیدگاه خود را به دنبال یافتن پاســــخ به این 

پرســش که «مردم از کار و شـــغل خود چه م یخواهند؟» 

توسعه و تكامل بخشـــــــید. از ای نرو هرتزبرگ از مردم 

م یخواست که به صورت مفصّل درباره اوضـاع یا شـرایطی 

صحبت کنند که م یتوانسـت در رابطه با شغ لشان بســیار 

خوب یا بســیار بد باشند. وی پاس خهای جمع آوری شده را 

طبقه بندی کرد و چنین نتیجه گرفت که پاســـ خهایی که 

متضـــمّن احســــاس خوب افراد درباره کارشان است با 

پاس خهایی که احساس بد افراد را نسـبت به کارشان نشـان 

م یدهد، بســیار متفاوت است. برخی از این ویژگ یها مانند 

پیشـرفت، شناخت، داشتن شهرت، ماهیت کار، مسـئولیت، 

ترقی و رشد با رضـایت شـغلی ارتباط دارند. و بقیه عوامل با 

نارضایتی شغلی مرتبط است.

در نظریه انگیزش و بهداشت روانی، طبیعت انسان از لحاظ 

کیفیت ارضای نیازهای خود دارای خصـــــوصیتی دوگانه 

است. یك خصلت آدم ی چنان است که در اثر فقدان عوامل 

و شرایط لازم احساس عدم رضایت م یکند و چون شرایط و 

عوامل فراهم شود، احساس عدم رضایت کاهش یافته و به 

تدریج به ب یتفاوتی مـ یانجامد. اکثـر عوامل فیـزیولوژیك 

دارای این نوع تأثیرند و این دسته عوامل را م یتوان عوامل 

بهداشتی یا حافظ وضع موجود نامید. خصـــلت دیگر آدمی 

مجموعه وجود نیازهایی هستند که از یك سو برای انسـان   

رضـایت و کامیابی فراهم م یآورد و از ســوی دیگر، فقدان 

رضایت یا ب یتفاوتی را ایجاد م یکند. به کمك ارضـای این 

نیازها م یتوان افراد شاغل را راضی کرد. آن دسـته نیازهای 

که به وسـیله عوامل شــغلی و درونی (نه محیطی) ارضــا 

م یشوند عبارتند از کسب موفقیت، تحسـین به خاطر انجام 

کار، مسـئولیت بی شتر و رشد در کار. این دسته نیازها اگر با 

محتویات شـــغلی به نحو مطلوبی ترکیب شـــوند؛ پایدار 

خواهند بود. حال باتوجه به این عوامل دوگانه، مدیـــــران 

م یتوانند عوامل ناراضـی کننده را محدود و عوامل راضـی 

کننده را توسعه بخشند.(سید جوادین، ص 461  460)

نظریه دو ساحتی انســــان، نظریه  X وY :مك 

گریگور برداشـ تها، طرز تلقی و نگرش مدیران را در زمینه 

ماهیت و انگیزش انسـا نها به دو گروه تقسـیم م یکند و به 

منظور آ نکه هی چگونه پیشــــداوری در مورد آ نها صورت 

نگیرد، آ نها را با حروف  X  و  Yمشخص کرده است. 

: x مفروضات نظریه

  1.بی شتر آد مها ذاتا تنبل و از کار بیزارند 

2. اکثر آد مها از قبول مسئولیت سرباز م یزند

3. آد مها باید از طریق مشـــــــــــــو قهای مادی و یا 

محرومی تهای اقتصادی و فیزیكی به فعالیت وادار شوند 

4. علاقه، موهبت کمیاب است که فقط مدیران و رهبران از 

آن برخوردارند

5. شكسـت سازمانی، ناشی از تنبلی و محدودی تهای افراد 

است.

 :Yمفروضات نظریه 

 1. در شرایط مطلوب کار م یتواند مانند بازی طبیعی باشد. 

 2. در شرایط خاص آدم ی نه تنها مســـئولیت را م یآموزد، 

بلكه آن را با اشتیاق جس توجو م یکند. 

3. اگر آدم ی به هدف فعالیت خود مؤمن و معتقد باشـــــد، 
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م یتواند خودش را بهتر از دیگران کنترل کند و احســـاس 

درونی بهترین پاداش و رضایت است. 

 4. نارسایی و شكســت تلا شهای سازمانی، معلول سهل 

انگاری برای از بین بردن جهل و پرورش اســـــتعدادهای 

نهفته است. 

5. ظرفیت خلاقیت عموم ی در حل مســـائل سازمانی تابع 

قانون توزیع عادی و معمولی است .(علی رضـائیان، 452-

.(453

نظریه نیازهای سه گانه م كکللند : دیوید م كکللند 

در سا لهای اولیه دهه 1950 تحقیقاتی پیرامون انگیزه آغاز 

کرد. وی سه عامل انگیزش را در مورد نیازها پیشـنهاد کرد 

که عبارتند از: 

نیاز به کسب موفقیت: یعنی تلاش برای کسـب هدف 

با توجه به برنام هها و استانداردهایی که موفقیت را تضـمین 

م یکند. 

نیاز به کسب قدرت: یعنی کسب توانایی برای اعمال نفوذ بر 

دیگران و کنترل آ نها. 

نظریه نیازهای زیســتی، تعلق و رشد: در پاسخ به 

انتقادات وارده به نظریه مازلو، شخصـــــی ب هنام کلایتون 

آلدرفر نظری های را معرفی کرد که شــباهت زیادی با نظریه 

سلسله مراتب نیازها دارد، با این تفاوت که برای بروز نیازها 

به سلسـله مراتب قائل نبوده و آ نها را در یك پیوستار مورد 

بررســــــی و کارکرد قرار م یدهد. در این نظریه نیازهای 

زیستی همان نیازهای جسـمانی و ایمنی در نظریه سلسـله 

مراتب نیازها اســــت، نیاز تعلق، به نیازهایی مانند محبت، 

کرامت و احترام توجه دارد و نیاز به رشــد در واقع به همان 

نیاز به کمال و تعالی در انســا نها اشاره دارد.(سید جوادین، 

(166

 نظری ههای فرایندی

این نظری هها بی شتر شناختی هســـتند و به چرای یها پاسخ 

مــ یدهند. عوامل مؤثــر در انگیـــزش چندان مورد توجه 

نظـری ههای فـرایندی قـرار نمــ یگیــرد. این نظــری هها، 

فرایندهای رفتاری موجود زنده را مورد بررســـــــی قرار 

مــ یدهند. به عبارت دیگــر چگونگــی آغاز و تداوم رفتار 

بررسی شده و دلیل توقف آن تبیین م یشود. همه الگوهای 

فرایندی ســـعی دارند متغیرهای عمد های را که در انتخاب 

سطح فعالیت برای انجام کار مؤثر هسـتند، مشـخص کنند. 

معمولا متغیرهایی مانند نیازها، انتظارها، پادا شها و تقویت 

کنند هها مورد توجه قرار م یگیـرند. علاو هبـراین، الگوهای 

فرایندی درصـــــــدد یافتن کنش متقابل این متغیرها با 

متغیرهای وابسـت های چون خشــنودی شغلی کارکنا ناند.( 

نایلی 1373: 25)

الف. نظریه انتظار: نظریه انتظار یك مدل انگیزشــــی 

پیچیده است و به تشخیص چگونگی انتخاب راه انجام کار، 

ب هوسـیله افراد مربوط م یشـود. این نظریه علت این که چرا 

مردم یك رفتار را بر رفتار دیگری ترجیح م یدهند و انتخاب 

م یکنند، شــرح م یدهد و انگیزه رفتار را با موارد زیر معین 

مـ یکند: ادراك فـرد یا انتظار وی از نتایج یا پادا شهای که 

احتمالا از یك رفتار معین حاصــل م یشـــود. جذابیت آن 

پاداش در ارضای نیازهای او.  به این ترتیب انگیزش تحت 

تأثیر دو عامل اســت: نتایج مورد انتظار  xجذابیت نتایج = 

انگیـزش. بنابـراین، انگیــز هی انجام کار هم به نتایج مورد 

انتظار و هم به جذابیت آن وابســــته است. (سید جوادین، 

(175

ب. تئوری انتظار و عدالت: عملكرد، تابعی اســـت از 

(E) =  میـزان تلاش(A) ×  انگیزش و توانایی: توانایـی

عملكرد  .(P) ه مچنین رضایت تابعی از نتایج کسب شده 

و قصـور فرد از عدالت و انصــاف منظور شده در گرو تحقق 

این نتایج است.

 پادا شها بر دو نوع است: 

پادا شهای درونی (باطنی) مانند آزمودنی بودن کار، ارضای 

نیاز شهرت با انجام کار و غیره. 

پادا شهای خارجی (عارضـی) مانند پول، مقام و موقعیت و 

نظایر این. 

معیار عدالت و پاداش هم چیزی است که شـخص با در نظر 

گرفتن آ نچه که دیگران برای انجام همان نوع کار دریافت 

م یدارند، احســــاس م یکند باید دریافت دارد. این نظریه، 

مدیران اجـرایـی را بدین معنـی هدایت مـ یکند که اهداف 

زیردستان مشـــــكل عمد های نیســـــت و به توانایی و 

مهار تهای آنان مربوط م یشود و سیســـتم پاداش باید با 

نیازهای غالب آنان مرتبط شود.

ج. نظریه برابـری: نظـریه بـرابـری یكـی از نظـریات 
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شـناختی اسـت که رفتار را در سـازما نهای کاری توضـیح 

م یدهد. این نظریه اولین بار توسط آدامز و وایك مطرح شد 

و مبتنی بر این پیش فرض ساده اسـت که مردم م یخواهند 

منصـفانه با آ نها رفتار شود. فرض کلی نظریه این است که 

فرد ارزش نسبی بین ستاده و داده خود را با ارزش نسبی بین 

ستاده و داده شخص یا اشخاصـی که از نقطه نظر وی قابل 

مقایسـه هسـتند محاسبه کرده و این نسـب تها را با هم می 

سنجند. در این حالت برابری در صورتی وجود خواهد داشت 

که نســبت ستاده به داده شخص با نســـبت ستاده به داده 

شـــخص یا اشـــخاص دیگر برابر باشـــد.( انگیزش در 

سازما نها، 86  85)

د. نظریه اسناد: طبق این نظریه رفتار انســــــا نها یا 

برخواسته از ویژگ یهای شخصیتی افراد است یا به وضعیتی 

که در آن قرار داشــت  هاند مربوط م یشــود. بنابراین، نظریه 

اسناد مسئولیت و فرایندهای شناختی که انسـا نها برمبنای 

آن، دلایل رفتار خود و دیگران را تعبیر و تفســـیر م یکنند، 

مورد تحلیل قرار م یدهد. نظریه اسـناد در صـدد تبیین این 

نكته است که چگونه آدم ی تلاش م یورزد تا بروز رفتارهای 

مشهود فردی را براساس عوامل درونی یا بیرونی برای خود 

و دیگران بازشناساند.(مدیریت عمومی، پیشین، 164)

ه) نظریه هد فگذاری: طبق نظـریه هد فگذاری، اگـر 

برای هر شــخص هدفی تعیین شـــود، افراد جهت نیل به 

اهداف تعیین شـــده برانگیخته م یشــــوند. در واقع افراد 

هد فمند، بی شتـر و دقی قتــر از افــراد بــ یهدف تلاش 

م یکنند. ه مچنین، افـراد با اهداف رقابتـی و مبارزه طلبانه، 

نســبت به افرادی که دارای اهداف ساده و سهل هســتند، 

بی شتر تلاش و فعالیت م یکنند. صـــاح بنظران معتقدند 

گرچه تعیین هدف، بازدهی افراد را افزایش مـ یدهد؛ اما در 

رابطه با پدید ههایی مانند غیبت، جاب هجایی یا رضایت شغلی 

طرح قابل تحلیلی ارایه نم یدهد.(سید جوادین، 178)

نظری ههای تقویت یا شرطی کردن عامل

نظری ههای مذکور در دو بخش قبلی ب هطور عمده شـناختی 

بوده است و بر احســاسات، حالات، تصــورات و انتظارات 

تمرکز دارند؛ اما نظری ههای تقویتـی بـر روابط بین نیازهای 

درونی فرد و نتایج و پاسخ ملموس تمرکز دارند مانند تقویت 

مثبت، منفی، تنبیه و خاموش سازی.( سیدجوادین 458)

الف. تقویت مثبت: پاداشـی اســت که در رابطه با رفتار 

مطلوب داده م یشود. هدف از این روش تأیید رفتار مطلوب 

فرد و افزایش امتیازها برای تكرار آن نوع رفتار است. 

ب. تقویت منفی یا پرهیز: تلاش فرد برای کســــب 

نتایج مطلوب با حذف رفتارهای نامطلوب از نظـر دیگـران 

اســـــت؛ یعنی برای ای نکه فرد از ابتلا به نتیجه نامطلوب 

پرهیز کند، رفتار مورد نظر دیگـران را انجام مـ یدهد، مثل 

فردی که برای جلوگیری از انتقاد مافوق، رفتار مطلوب نظر 

وی را انجام م یدهد، تا از انتقاد او در امان باشد. 

ج. تنبیه: نتایج ناخوشایند برای رفتارهای نامطلوب و غیر 

د لخواه است، مانند تأخیر کاری که با نتیجه توبیخ، تعلیق و 

غیره اسـت. در این روش متأســفانه رفتار صــحیح به فرد 

آموزش داده نم یشود. 

د. خاموش سازی یا چشم پوشی: خاموش سـازی و 

چشم پوشی به منظور از بین بردن تمام یتقوی تها، متعاقب 

یك رفتار غیرمطلوب و نامناسب اسـت. همانند روش تنبیه. 

منظور از این روش جلوگیـــری از تكــــرار و تقلیل رفتار 

نامطلوب است. نادیده گرفتن افراد ضعیف، این مفهوم را به 

فرد منتقل م یکند که باید در اصـلاح و تقویت رفتار تلاش 

کند. برای اعمال رو شهای نظریه تقویت رفتار، باید تحلیل 

موقعیت براســــــاس قانون اثرگذاری که منتهی به نتایج 

مطلوب م یشود، جســــــ توجو کرد. حال پس از بررسی 

نظریات و دیدگا ههای انگیزش، سـخن در این اســت که با 

وجود نظریات متفاوت انگیزش، چگونه م یتوان در عمل به 

درك مناس بتری از انگیزش دست یافت و چگونه م یتوان 

انگیـزه را به عنوان عامل محـرك کارکنان در آنان به وجود 

آورد؟ صــــاحب نظران براین باورند که نگرش نظا مگرا و 

ترکیبی، موجب اثر بخشــــی کاربردی نظریات انگیزشی 

خواهد شـد؛ یعنی برای بررسـی ترکیب و نظا مگرا باید تمام 

عوامل مؤثر بر انگیزش کارگران یا کارمندان مورد بررسـی 

قرار گیرد. مدیران براساس این نوع بررسـ یها قادر خواهند 

بود یكـی از نظـریات محتوایـی، فـرایندی یا تقویتـی را در 

جهت بـــــــــــــــــرانگیختن کار یا کارمندان به کار 

گیرند.(سیدجوادین، 473)

مكانـزم فنون انگیـزش و اجــرایــی آ نها در 

سازما نها:
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بعد از بررسی تئور یهای انگیزش، ممكن است این سـؤال 

مطرح شـود که نظری ههای مزبور چه فاید های برای مدیران 

دارند و آنان از کدام فنون انگیــزش مـــ یتوانند به نحوی 

مطلوب برای برانگیختن کارکنان اســــتفاده کنند؟ گرچه 

موضوع انگیزش بســـــیار پیچیده و در واقع فردی است و 

پاسـخ قطعی برای سـؤال مزبور وجود ندارد ولی در ذیل به 

ذکر پار های از فنون انگیزش اشاره م یشود.

1. مدیریت مبتنی بر هدف: پیتر دراکر معتقد است که 

مدیران م یتوانند با اسـتفاده از هد فهای سـازمانی، افراد را 

تحریك و از این طریق در آنان ایجاد انگیـزه کنند. چون در 

این برنامه بر اهداف کلی سازمان تأکید م یشود. به این معنا 

که در این روش به گون های همه افراد کارکنان ســازمان در 

تعیین اهدف سازمانی مشـارکت دارند. از این جهت در قبال 

دستیابی به هدف احسـاس مســئولیت بی شتر م یکنند؛ در 

حقیقت یك نوع باور یگانگی بین اهداف سـازمانی و اهداف 

فـردی به وجود مـی آید؛ چـرا که واقعیت امـر در مدیـریت 

مبتنی بر هدف، دو طـرفه ( از بالا به پایین و از پایین به بالا) 

بودن آن است. و در نتیجه سلسـله مراتبِ از اهداف به وجود 

م یآید و بین ســطوح ســـازمان رابطه معقول و ذ یربطی 

برقرار م یگردد؛ به نحوی که هر فـرد در واحد خود به دنبال 

ایفای نقش مشـــخص و معینی است که در آن شرایط اگر 

همه افراد سازمان به اهداف خود دست یابند، در آن صورت 

اهداف کلی سازمان تأمین خواهد شـد. و در مواردی که این 

برنامه نتواند انتظارات مدیران را برآورده سازد، مشــكل در 

برنامه فوق نیست؛ بلكه علت، در انتظارات غیر واقع بینانه از 

نتایج، و نداشـــتن تعهد مدیریت عالی ســـازمان و در آخر 

ناتوانی یا ب یمیلی مدیریت نسبت به این برنامه است.

در مجموع از شـــــرایط عمده نیل به موفقیت در مدیریت 

مبتنی بر هدف، ضرورت رعایت موارد زیر است:

1. اهداف باید به صورت دقیق تعیین و مشخص شوند.

2. اهداف مشارکتی، جایگزین اهداف تحمیلی شوند. 

3. هر هدف باید در یك دوره زمانـی معین تعـریف و تأمین 

شود.

4. افراد باید در طول اجرای برنامه و بصورت مرتب از میزان 

پیشــــرفت کار و عملكرد خود بازخورد بگیرند.(سازمان و 

مدیریت از تئوری تا عمل، پیشین، 411).

2. پاداش مالی: پول انگیز های اسـت پیچیده، زیرا چنان 

با دیگر نیازها از جمله نیازهای مربوط به فیـزیولوژی در هم 

آمیخته اسـت که به اشـكال مختلف م یتوان بر اهمیت آن 

مهر تأیید گذاشــت. ویلیام اف وایت از تحقیقات جامعی که 

بر روی انگیزه پول انجام داده اسـت؛ به این نتیجه رســیده 

اســت که پول این ابزار قدیم ی و مورد اعتماد و انگیزاننده، 

آ نچنان هم که تصـور م یشده است «قادر و توانا» نیسـت، 

به ویژه برای کارگران مولد. براساس کشــف مایو برای هر 

کارگــر، عامل کلیدی دیگــری نیــز وجود دارد که نامش 

«گروه» ی است که فرد در آن کار م یکند.

3. مدیریتی مشـارکتی: منظور از مدیریت مشـارکتی، 

مشــــــــارکت کارکنان، به اجرا گذاشتن انواع رو شها و 

فعالی تهایی است که در زمینه مشـارکت اعضـای سازمان 

مؤثر است. در حقیقت پیروی از نوعی فرایند مشــارکتی در 

جهت تشـــویق و ترغیب کارکنان و اعضـــای سازمان به 

منظور ایجاد تعهد و مشـارکت هرچه بی شتر در امر موفقیت 

سازمان در میان کارکنان است. منطق ای  ن اندیشه این است 

که اگر کارکنان در فرایند تصــمیماتی که بر سرنوشت آنان 

به طور مستقیم اثر م یگذارد، مشارکت کنند و در کار اداری 

و سـازمانی از آزادی عمل بی شتری برخوردار شـوند؛ باعث 

افزایش بازدهی، تولید و بهر هوری در ســــازمان م یگردد. 

نحو های مشـــــارکت کارکنان به صور تهای مختلفی در 

دانش مدیریت تصــــویر شده است.(گیزلاهاگمن، 127- 

.(142

3-1 مدیریت مشارکتی: کارکنان و زیر دستان، در مدیریت 

مشارکتی با مدیران، در تصـمیم گیری نقش دارند و در این 

زمینه با رئیس مستقیم خود در تعامل و هم فكری هسـتند. 

در این روش جهت کارآمدشـدن بی شتر، لازم اســت تا به 

افراد فرصت مناسب برای مشـــارکت داده شود. البته لازم 

اســـــت که کارکنان در این روش از توانایی لازم (هوش، 

دانش فنی و روابط انســـــــانی) برخوردار باشند تا بتوانند 

مشـارکت مؤثر داشته باشند. از طرفی باید فرهنگ سازمانی 

به گون های باشد که این نوع مشارکت را بپذیرد و تأیید کند.

3-2 مشـــارکت نمایندگان کارکنان: در این روش به جای 

ای نکه همه کارکنان به صورت مسـتقیم در تصـمیم گیری 

مشــارکت جویند، یك گروه کوچك به عنوان نماینده آنان 



سال اول

شماره 3

دلو 1393

ماهنامه علمی - پژوهشی

11

در تصــــمیم گیر یها شرکت م یکند. هدف از این برنامه، 

توزیع قدرت در سـازمان اسـت و سـازمان تلاش م یکند تا 

اختیارات برابری به کارکنان بدهد تا کارکنان در تصـــمیم 

گیری، هم تراز با مدیریت و ذ ینفعان گـردند. از نمون ههای 

متداول این شیوه، شـورای کاری کارکنان اسـت. این روش 

به دلیل ای نکه جنبه نمادین دارد و معمولاَ شــــــوراهای 

کارگری تحت سلطه مدیریت سازمان هســتند، چندان اثر 

بخش نیست.

3-3 دایره کیفیت: در دایره کیفیت، کارکنان و سـرپرسـتان 

یك گروه 8 الی10 نفری را تشـــــــكیل م یدهند و افراد 

مسئولی تهای مشـترکی را م یپذیرند. بدین طریق که افراد 

گروه، به طور مرتب گردهم مـ یآیند (معمولاَ هفت های یكبار 

) و در باره مســــئله کیفیت بحث م یکنند و به دنبال علل 

مسـائل به وجود آمده در سازمان بر م یآیند و را هح لهایی را 

ارائه م یکنند و اقدامات اصلاحی را به عمل م یآورند. آ نها 

مسئولیت کیفیت محصـول را بر عهده م یگیرند و نتایج کار 

را مورد ارزیابـی قـرار مـ یدهند؛ اما اجـرای را هحل نهایـی 

توصیه شده و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سازمان است. 

چنین برنام ههایی معمولا دَر شــــرک تهای ژاپنی متداول 

اســـت و بدی نوســـیله این شــــرک تها با هزینه پایین، 

محصولاتی با کیفیت بسیار بالا تولید و عرضه م یکنند.

3-4 ســـهیم کردن کارکنان در ســـازمان: در این روش 

سـازمان سـهام خود را به کارکنان عرضــه م یکند تا آنان 

بتوانند در مزایای حاصل از فعالی تهای شرکت سهیم شوند. 

هدف از ارائه چنین برنام ههایی آن اســت که ســـازمان با 

اعطای سهم یا پول نقد، کارکنان را قادر سازد تا در شـرکت 

ســــرمایه گذاری کنند. با اجرای چنین برنام های کارکنان 

صاحب سهام م یشـوند؛ ولی این سـهام در اختیار آنان قرار 

نم یگیرد و تا زمانی که در استخدام سازمان هســـتند، حق 

فروش چنین سهام یرا ندارند. مشارکت کارکنان در مالكیت 

سـازمان، موجب افزایش رضـایت شــغلی و انگیزه در آنان 

م یشود و آنان از این نظر در سازمان خود احسـاس مالكیت 

م یکنند.

برنام ههای مبتنی بر حقوق متغیر:

بـرنام ههایـی با هدف ایجاد انگیــزش در کارکنان، نوعا به 

صورت مشــــارکت دادن کارکنان در سود، دادن پاداش و 

جایزه به آنان، پیاده کردن برنام ههای مبتنی بر حقوق متغیر 

در سازما نها، به اجرا گذاشته م یشود. آ نچه این برنامه را از 

برنام ههای حقوق و پاداش سنتی متمایز م یکند، این اسـت 

که شخص نه تنها حقوق و دستمزد خود را بر اساس سـابقه 

کار یا میزان تلاش در یافت م یکند؛ بلكه قســـــــمتی از 

دریافت یهای وی بر اسـاس عملكرد او در سـازمان پرداخت 

م یشود. براساس چنین برنام های میزان دریافتی، به موازات 

تغییر عملكرد کارکنان، تغییر م یکند. با گذشـــــت زمان، 

کســانی که عملكرد ضعیف دارند، دستمزد و حقو  ق اندکی 

م یگیرند و کسـانی که عملكرد بالایی دارند، شاهد افزایش 

دستمزد خود در مقایســــــــــه با افزایش درآمد شرکت 

خواهندبود.(مدیریت عمومی، پیشین، 169)

برنام ههای پرداخت بر اســــــاس مهارت یا 

شایستگی:

 پرداخت بر اساس مهارت، شیوه دیگری از پرداخت دستمزد 

بر اسـاس نوع کار اسـت که در آن به جای عنوان شــغلی، 

مهارت یا شــــــیوه انجام کار، میزان حقوق افراد را تعیین 

م یکند.

این برنامه، کارکنان را تشویق م یکند تا مهار تهای زیادی 

فرا گیرند و از آ نجا که افراد م یتوانند از کارهای دیگران سر 

در آورند و در بســـیاری از امور مهارت پیدا کنند، ارتباطات 

آســا نتر صــورت خواهد گرفت. اجرای چنین برنام ههایی 

باعث م یشود که رفتا رهای ناکارآمد کاهش یابد و به ندرت 

امكان دارد سازمان با مواردی مواجه شـود که فرد از کلمات 

ه مچون «آن کار من نیســـــت» استفاده کند و در نهایت 

پرداخت بر اســــــــــاس مهارت موجب بهبود عملكرد 

م یشود.(توویلا دیل، بهزاد رمضانی، 163-1383:162)

برنام ههای مزایای انعطا فپذیر: 

طرح مزایای انعطا فپذیر به گون های اســـــت که کارگر یا 

کارمند بتواند از بین مزایای موجود آ نهایی را که م یخواهد 

انتخاب کند. هدف این اســـــت که به هر کارگر یا کارمند 

فرصت داده شود تا با توجه به نوع نیاز و شرایط یا وضـعیتی 

که در آن قرار گرفته است، مجموع های خاصی از مزایا را که 

م یخواهد از آ نها بهر همند شــود، انتخاب کند. اگر به همه 

کارکنان مزایای مشـــابهی داده شود، در آن صورت چنین 

فرض م یشـــــــود که همگی نیازهای همانندی دارند و 

تردیدی نیســــــت که این فرض نم یتواند درست باشد. 
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بنابراین، با اســتفاده از مزایای انعطا فپذیر م یتوان مزایای 

حاشــی های و هزین ههای مربوطه را به نوعی انگیزش برای 

کارکنان تبدیل کرد. باید در نظر داشــــــــت که مزایای 

انعطا فپذیر به گون های تعیین شوند که هر فرد یا عضـــــو 

سـازمان مجموع های را انتخاب کند که نیا زهای کنون یاش 

را به بهترین نحو تأمین سازد.(سیدجوادین، مبانی، 187)

انگیزش از طریق طراحی شغل

رو شهای مختلفی جهت ایجاد انگیزش از طریق طراحـی 

شغل وجود دارد که عبارتند از: 

1. غنی سـازی شـغلی: ب هطور ســاده مـ یتوان گفت 

اغتنای شــــغلی یعنی ای نکه از اول تا آخر کار، ب هعهد های 

کارکنان گذاشته شـود ب هطوری که کارکنان نتیجه کار خود 

را مشاهده کنند. 

2. گســـترش شغلی: یعنی افـزودن فعالی تهای هم 

سطح (افقی) به شغل فعلی کارمند به گون های که کار وی از 

حالت یك نواختی خارج گردد. 

3. گردش شغلی: اگر بتوان افراد را در مشـــــاغل هم 

خانواده و همگون که با آ نها آشـــنایی دارند، جاب هجا کرد، 

گردش شـغلی ایجاد م یشــود. به واســطه ای نکار، افراد با 

مشــــــــاغل بی شتری آشنا شده و در کار خود از تنوع و 

گوناگونی بالاتری برخوردار م یشوند و در نتیجه انگیزه کار 

در آنان تقویت م یگردد. 

4. مدل خصـــوصیات ویژه شغل: این مـدل روش 

دیگری از افزایش انگیزه است که مشـخص م یکند چگونه 

م یتوان شــغ لها را طراحی مجدد کرد که کارکنان خود، و 

شغل خود را مهم بدانند و به عبارتی احسـاس اهمیت کنند. 

براساس این مدل هر شغل را م یتوان برحســــب پنج بعد 

اساسی تشریح کرد. این پنج بعد عبارتند از: 

4-1. مهندسی شغل: هدف از مهندسی شغل آن است که با 

مطالعه کار، زمان ســنجی و روش ســنجی، بتوان بهترین 

راهكار را به دســت آورد. به کمك مهندســی شــغل فرد 

م یتواند با خســــــتگی ک متر و سرعت بی شتر کار کند و 

بازدهی و مزایایی بی شتری حاصل کند. 

4-2. تعدیل کار هفتگی: مزایای ضـــــمنی تعدیل، برای 

کارکنان روشن است، ساعات فراغت آ نها بی شتر م یشوند 

و زمان زیادتــری را در کنار خانواده خود مــ یگذارنند و در 

صورت نیاز م یتوانند یك شغل جنبی انتخاب کنند. کاهش 

هزین ههای رفت و آمد به محل کار، یكـی دیگـر از مـزایای 

کار هفتگی متراکم اســـت. این اقدامات، به بهبود ترافیك 

شهری نیز کمك م یکند و اخیرا در بعضی از کشـورها سعی 

شده از طریق تعدیل کار هفتگی و در نتیجه ایجاد رضـایت 

کارکنان، عملكرد و بازدهی آنان را افزایش دهند.( انگیزش 

در سازما نها، پیشین، 25)

4-3. شـناور سـاختن سـاعات کار: یكی از اسـتراتژ یهای 

بهبود شرایط کیفی کار، شناور سـاختن سـاع تهای کار به 

د لخواه کارکنان است. در سـا لهای اخیر، نوآور یهایی که 

در بعضی از کشورها به وجود آمد هاند برنامه ثابت هفتگی را 

دگرگون کرد هاند. برنامه کار انعطا فپذیر که ســـاع تهای 

کار را برای کارکنان شناور م یسازد یكی از این دگرگون یها 

است. با این اقدام کارکنان نسبت به کنترل ساعات کار خود 

اختیار لازم را ب هدســـــــــت م یآورند. افزایش کنترل و 

انعطا فپذیر ســاعات کار، دارای مزایایی اســـت: از جمله 

ای نکه اجازه م یدهد تا کارکنان به کارهای شخصــی خود 

سر و سامان بدهند. 

4-4. هدف گذاری: مدیـران که در بــرانگیختن کارمندان 

موفق م یباشند اغلب محیط کار را به گون های م یسـازند که 

هد فهای مناسبی برای ارضـای نیازها در آن محیط وجود 

داشته باشد. 

4-5. اشتراك مســــاعی: کارکنان در هر رده سازمانی که 

باشند م یتوانند در تصـمیم گیر یهای مربوط به شغل خود 

شرکت کنند. آ نها ممكن است باتوجه به تخصــــــص و 

تجرب های که درباره شـــــغل خود دارند، قادر باشــــــند 

تصــــمی مهایی برای افزایش بهر هوری بگیرند. در نتیجه، 

اشتراك مســاعی منجر به انگیزش م یشود. علاوه براین، 

اشتراك مسـاعی یك وسیله شناخت و قدردانی از کارکنان 

نیز است.

4-6. اصـلاح رفتار: در این نگرش اعتقاد بر این اســت که 

تقویت رفتار مطلوب سبب تكرار آن م یشود. هر چه تقویت 

مثبت به زمان و وقوع رفتار نزدی كتر باشــد، احتمال تكرار 

رفتار بی شتر اسـت. به سـبب وجود فاصـله زمانی بین رفتار 

مطلوب و عامل تقویت کننده مانند پول، دانشــمندان علوم 

رفتاری اســــــتفاده از تقویت کنند ههای دیگری از قبیل 

تحسین کردن، شناخت و قدردانی کردن و سایر رو شهای 
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کلام یرا توصـیه کرد  هاند.( ســازمان و مدیریت از تئوری تا 

عمل، پیشین، 414).

4-5. عدالت در پرداخ تها: ب هطور کلی کارکنان، کوش شها 

و پادا شهای خودشان را برای کار مشـــابه، با کوش شها و 

پادا شهای دیگران مقایســــــه م یکنند. به عبارت دیگر 

برمبنای این تئوری، همه ما داد ههای خودمان به ســازمان 

(مانند تجربه، تحصیل، کوشش) با آ نچه از سازمان دریافت 

م یداریم (مانند حقوق، مزایا و پاداش) با اشــخاص دیگری 

که در سازمان کار م یکنند مقایســـه کرده و اگر برابر باشد 

احساس برابری م یکنیم.(استیفن پی رابینز، 407).

نتیج هگیری

ایجاد انگیزش در میان کارکنان ســـــــازما نها، یكی از 

مه مترین وظایف مدیران اسـت و در این زمینه هر قدر افراد 

نیازهای ارضا شد هی بی شتری داشته باشند، رفتارها یشان 

عقلای یتر و منطق یتر خواهد شــد. در این راســـتا یكی از 

وظایف مهم ســازما نها شــناخت را ههای ایجاد و تقویت 

انگیزش در آنان اســت؛ ولی قبل از هرچیز به منظور تأمین 

این هدف، ضرورت دارد که نخســــت، مدیران سازما نها 

دسـت به شـناسـایی اسـتعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم 

کردن زمین ههای رشد و شـكوفایی آنان بزنند. و سـپس نیز 

محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گون های شكل 

دهند که بتواند اهداف مناسب برای ارضـای نیاز کارکنان را 

انتخاب کـرده و بـرای ایجاد انگیـزش در کارکنان گا مهای 

اساسی بردارند. بدیهی است که این امر حاصـل نمی شـود 

مگر آ نکه نیازها، شناسایی و در جهت ارضـای آ نها تلاش 

شود. در ای نجا سـزاوار اسـت که از یك نكته غافل نمانیم و 

آن ای نکه برای نیل به این مقصـود، سازما نها با ی كسری 

چال شهای مواجه خواهد شـد؛ و آن چالش عبارت اسـت از: 

ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشـــــــخص سازمان با 

ارز شهای شخصـــی کارکنان. بدون ایجاد چنین تعادلی، 

موفقیت در سـازما نها یك امر به غایت دشـوار اســت. در 

حقیقت می توان این گونه حكم کرد که: انگیزش محصول 

مشــــارکت و نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیتی 

سازمانی است که در آن قرار م یگیرد. 

برای ایجاد انگیزش در کارکنان تئور یهای گوناگونی ارائه 

شده است که هر یك از آ نها فایده بالقو های برای مدیریت 

دارند و مدیران م یتوانند آ نها را در یك مدل تلفیقـی ب هکار 

برند. در مجموع مشابه تهای این نظری هها، نشـان م یدهد 

که وظیفه مدیران، ایجاد یك محیط کاری اســـــــت که 

جوا بگوی نیازهای افراد باشــد. عملكرد ضـــعیف، رفتار 

نامطلوب و کاهش رضــایت شـــغلی تا حدودی با عبارت 

نیازهای مســدود شده یا نیازهای ارضا نشــده شغلی قابل 

توصـــیف اســـت. ارزش انگیزشـــی پادا شها در قالب 

نظری ههای محتوایی توصیه می شود این نظریه معتقد است 

که: تفاو تهای فردی را از نظـر نیازهای کاری درك کنید و 

نیز سعی کنید پاسخ به این نیازها را ارائه کنید. علاو هبراین، 

تئور یهای برابـری و انتظار، هم توانایـ یهای ویـژ های در 

جهت معــرفـــی راهای ایجاد انگیـــزش در کنان دارند. 

رهنمو دهای این تئور یها به مدیران بی شتر روی آن اسـت 

که آنان تلاش کاری و مهار تهای مدیریتی شــــان را در 

راستای ایجاد محیط کاری مســــاعد و متناسب با نیازها و 

اهداف افـراد تعیی نکنند؛ هـر چند امكان فــراهم کــردن 

انگیزش کاری، بســتگی به فراهم بودن پادا شهای مادی 

دارد؛ ولی هنگام یکه افراد پاداش درونی را تجربه م یکنند، 

انگیزش مســتقیما و ب هطور مثبت تحت تاثیر قرار م یگیرد. 

ب هطور کلی از مرور مباحث نظری هها به دســـت می آید که 

انگیزش، یك بحث نسـبتا پیچید های است و به راحتی قابل 

تبیین نیســــتند؛ اما در عین حال دو عامل بی شتر در خور 

توجه اســـت؛ یكی تفاو تهای فردی افراد، بر ســــاختار 

نیازهای کارکنان و دیگری محیط داخلی سازما نها. این دو 

از عوامل مؤثـر بـر ایجاد انگیـزش در کارکنانند؛ زیـرا جای 

تردید نیســت که محیط کار مســـاعد و پاداش سنجیده و 

متناسـب با نیاز کارکنان، به طور حتم به رضـایت شـغلی و 

عملكرد بالای کارکنان و انگیزش آ نها منجر خواهد شد.
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چكیده

به دنبال کشـف عكاسی هیچ هنرمندی به استثنای شماری 

معدود، دیگر نم یتوانســت بدون داشتن میزانی از شناخت 

درباره رسان هی جدید در کار خود موفق باشد، هیچ عكاسـی 

هم نم یتوانســــت بدون داشتن شناخت از دیگر هنرهای 

دیداری، کار خود را به خوبی انجام دهد. ماحصـــــل پیوند 

عكاسی و هنر پدید های بود با سبكی بســـــیار پیچیده که 

دانش بصری م یخواست. ساد هاندیشـی خواهد بود اگر این 

پدیده را صرفا هنر تأثیر پذیرفته از هنر بدانی م.

 بسیاری از هنرمندان اید ههای فرمالیسـتی خود را بر اساس 

عك سهایــی تدوین کــردند که خود از پیش تحت تأثیــر 

نقاشی بودند. در عین حا ل، بسـیاری از عكاسان نیز ملهم از 

نقاش یهایی بودند که عناصر تشـكیل دهند هی فكری شان 

برگرفته از فرم عكاسی بودند. در واقع شـاید اکثریت پیروی 

تصــــــویری در نقاش ی، پس از پیدایش عكاسی، ناشی از 

پیچیدگی تأثیرات متقابل این دو رسـانه بر هم یا فرایند قرار 

دادن یك رسـانه در معرض نفوذ رسـان هی دیگر باشــد؛ اما 

عكاسی داستان دنباله داری است که شما قســــمتی از آن 

هسـتید. اینك عك سهای پیرامون شما، شامل آ نهایی که 

خود گرفت هاید و آ نهایی که در اختیار شما هسـتند، نیز منبع 

تاریخ فردا خواهند بود.

واژگان کلیدی: عكاسی، نقاشی، رسانه، هنر، تصویر

مقدمه

امپرسیونیســـم(دریاف تگری): شیوه هنری گروه بزرگی از 

نگارگران آزاداندیش و نوآور فرانســــــه در نیمه دوم سده 

نوزدهم بود که بهزودی جها نگیر شــد. این شــیوه مبتنی 

است بر نشـان دادن دریافت و برداشت مسـتقیم هنرمند از 

دیدگا ههای زودگذر با به کار بـردن لخته رن گهای تجـزیه 

شده و تابناك برای نمایش لرز شهای نور خورشـید. در این 

روش اصـول مكتبی طراحی دقیق و سـایه روشـن کاری و 

پرســـپكتیو فنی و ترکیب بندی متعادل و معمارانه رعایت 

نم یشود. شیوه دریاف تگری به عنوان انجمنی خصوصی از 

سـوی گروهی از هنرمندان سـاکن پاریس آغاز شــد و این 

انجمن در سال1874 به نمایش همگانی آثار خود پرداخت. 

نام این جنبش از نام یك نقاشی به اسـم کلود مونه به معنی 

دریاف تگری، (طلوع خورشید) به فرانســــــــــــــوی 

  Impression, soleil Levantگرفته شــــده 

است. نام امپرسیونیســم را نقادی به نام لویی لِروی در یك   

نقد هجوآمیز ساخت.

تا پیش از اختراع عكاسی اطلاعات تصـــویری تا بدین حد 

عیان نشده بود، بعد از آن هم عكاسی عمیقا در هنر آن عصر 

رخنه کرده به نحوی که نشـان ههای غیر قابل انكار تصـاویر 

عكاسی حتی در کارهای هنرمندانی که عكس و عكاسی را 

نفی م یکردند، به راحتی مشــــــــهود است. حتی وقتی 

دریاف تگری عكس  یا

فوتو امپرسیونیزم

مجاهده خواجه زاده

استاد دانشگاه
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هنرمندانی ادعا م یکردند که: دیدشـان به مراتب عین یتر از 

کمره (دوربی نعكاسـی) اســت و م یکوشــیدند بر نقایص 

شــــناخته شـــــد های عكس فایق آیند، اغراق آ نها در 

باورها یشان و وسواس فراوانی که در کارشان داشتند تا حد 

زیادی زیر سای هی سرنوشت ساز کمره پدیدار م یشد. در دو 

دهه 1860 و 1870 پیدایش عكاســـی رنگی قری بالوقوع 

م ینمود و هنرمندان بیم آن داشتند که این مهمان ناخوانده 

ب یدرنگ هر نوع بازنمایی تصـویری را به خود اختصــاص 

دهد. بدین ترتیب، آ نها به ضـــــرورت احیای ارز شهای 

معنو یتر در هنر پی بردند و درصدد بازگشـت به قلمروهای 

عال یتر هنر برآمدند. برخی از هنرمندان که پیوســته روح را 

برتر از ماده م یدانستند از عكاسی به مثابه نوعی برزخ که در 

آن تمام ی هنرمندان بازار ی، معمولی و فاقد حساسیت نابود 

م یشدند، اسسـتقبال م یکردند. تحول در نقاشی منظره در 

نیمه دوم همان دهه، یعنـی زمانــی که عكس بــرداری از 

مناظر متداول شد صورت گرفت، معمای امپرسیونیستی در 

هنر در ارتباط با تصـاویر ماشینی در دو دهه 1850و1860 و 

پس از تكمیل نســـــــــــبی رسانه عكاسی مطرح ش د. 

واقعی تگرایی شهری نقاشی امپرسیونیســــــــت با رواج 

عك سهای فوری در ده ههای( 1860و1870) همزمان بود.                                                                                                                                                                                                                                

پیشـــــــــــین هی تاریخی امپر سیونســــــــــــیم 

(Impressionism)
در ربع اخیر قرن نوزدهم  تغییرات شـــــــگفتی در بخش 

هنرهای زی با، بهخصوص در نقاشی پدید آمد. این تغییرات، 

محصـول شرایطی بود که در آن تكامل سریع ابزار تولید، پا 

به مرحله دیگر گذاشـ ت ، که ســیمای جامعه در نتیجه آن  

مناسبات، دگرگون گردید و دیدگا ههای جدید فلســـــف ی، 

اجتماع ی، اقتصادی و فرهنگی به میان آمد.

کشـــــفیات دانشـــــمندان علوم طبیعی چون  چورول 

(Chervil)٬ هلم هــولت ( Helm halts)دربار هی 

رن گها و اثرات ناشی از ترکیب آ نها پشـتوان هی نیرومندی 

نقاشان شـد و نقاشـان ابزار کار خود را از کارگا ههای کم نور 

به طبیعت پهناوری منتقل ساختند. با اختراع کمره عكاسـی 

وظیف هی ثبت وقایع و چهر هســازی ناموزون از حوز هی کار 

نقاشـی بیرون شـد. در سـال (1874 ) شـماری از نقاشـان 

فرانسـوی چون کلودمونه (Cloud Monet)پیسـارو 

(Passer)سیســــــــــــــلی (Sisley)سیزان 

(Edgar Degas)  ادگـاردیگـاس(Cezanne)

گیومن ( Guman)و موریــز (Mores) انجمنـــی 

تشــــكیل دادند، و خارج از سالون نمایشـــــات رسمی، 

نمایشـــــگاهی در استدیوی عكاسی نادار (Nadir)در 

فرانسه تدویر نمودند» (ارنست، 1381: 552).

تعریف از عكاسی

عكاسی واقع یترین رسانه تصــــویرسازی است، عكاسی 

نحوه نگاه ما به جهان و خودمان را دســــت خوش تحول 

کرده است. عكاسی درك بنیادین ما را از واقعیت تغییر داده 

اسـت و در این فرایند خود نیز دچار تحول شـده اسـت. این 

دریافت که عك سها ســازهای واقعیت و نه بازتا بهای آن 

هســتند، اساس حضــور این رسانه در عالم هنر است. این 

دریافت به ما م یگوید که عكاسی مانند نقاشـی بازتاب حال 

و هوای هنری روز است.

استفاده پنهانی از عكاسی

نقاشان جوان امپرسیونیســــت در اوایل دهه 1860، یعنی 

زمانی که نبرد بین عكاسی و هنرهای تجسـم ی به اوج خود 

رســیده بود، در پاریس قدم به عرصــه وجود گذاشــتند و 

ب یشك از این رویارویی تأثیر هم پذیرفتند. آ نها از یك سو 

اخلاق یك ســـنت دیرپای طبیع تگرایی بودند که به یك 

بینش واقعی تگرایانه مطلق منتهی شده بود و از سوی دیگر 

میراثی از بدبینی نسـبت به هرگونه هنر تقلیدی را به دوش 

م یکشــیدند. ب یگمان عكاسی موجه و نیز تشــدید کننده 

هردو دیدگاه یاد شده بود. دوگانگی ظاهری امپرسیونیسم یا 

علاقه به تقلید طبیعت و بیان احســاس و یا عبارتی سازش 

دادن حقیقت با شعر در هن ر،چندان ب یسـابقه نبو د، منتها در 

جدال بین عكاسی و نقاشی، این دوگانگی احتمالا تشــدید 

شد و دس تخوش تغییرات کیفی گردید (هشداربودلر) مبنی 

براین که عكاسـی و شـعر دو مقوله سـازش ناپذیرند به این 

موضــوع  ارتباط دارد و بر اســاس این اعتقاد بود که او آن 

مفاهیم اساسی را که سبك نقاشی بعد از امپرسیونیســم بر 

آن استوار گردی د، نه تنها پی شبینی کرد بلكه به گســـترش 

آ نها نیزکمك کرد (شار ف، 1390: 171)

کمی اشـــار ه به عكاســـی در یادداشــــ تها ونام ههای 

امپرسیونیسـ تها به معنای آن نیسـت که این هنرمندان از 

عكس استفاده نم یکردند در واقع با توجه به گســـــترش 
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عكاســـــی به عنوان هنر و در عین حا ل، افزایش بیزاری 

هنرمندان از عكاسـی ســكوت آ نها در این زمینه پرمعناتر 

م ینماید. هنرمندان مصــــــلحت را در آن دیده بودند که 

کاربردشـان از عكاســی و تأثیرپذیری و از آن پنهان کنند. 

فقط هنــرمندی به موقعیت (دلاکــروا)و علاقه ادبـــی او 

م یتوانســـت صادقانه و به تفصــــیل نظراتش را در این 

خصـوص بیان کرد و به استفاده از عكس  اعتراف کند؛ ولی 

منتقدان انگلیسـی و فرانسـوی البته به طور ضمن ی، نشـان 

دادند که ارتباط آشكاری بین کاربرد عكس از جانب نقاشان 

واکـــــــراه آنان به تأیید این مطلب وجود دارد. چند تن از 

نقاشانی که در نمایشـگاه 1861 سالن پاریس آثاری داشتند 

ظاهرا بدون احساس شرمندگی اظهار نظرهای گوتیه تأیید 

کردند. جوزف پنل، وقتی بعدها از او خواسـته شـد تا در این 

خصـوص نظر بدهد گفت: علاق های ندارم اسرار حرف های را 

بروز دهم و م یدانم که با سكوت خود تحســین متقلبانی را 

که احاط هام کرد هاند کســــب خواهم کرد (ارناسن، 1389: 

.(1 14

کاربرد عكاسی از جانب امپرسیونیس تها 

تعیین این موضوع امپرسیونیس تها تا چه میزان مستقیما از 

عكس استفاده م یکردن د، مشـــــــكل است : گرچه تأثیر 

غیرمستقیم عكاسی برکارها آنان را م یتوان به اثبات رساند. 

نشان هها ی اندك و از منابع نه چندان قابل اعتماد وجود دارد 

مبنی بر این که هنرمندان ـ ب هخصـــوص مونه و ب هویژه در 

نخسـتین سا لهای فعالیت هنر یاش- طالبش بودن و نیز 

علاقه آ نها به نقاشـــی در برابر طبیع ت، با تأکید فراوان بر 

دید عینی و اشــــتیاق آنان برای ثبت کیفیت ناپایدار نور و 

سای هروشن، به نوعی تأکید افراطی بر دریاف تهای حســی 

انجامید که به عكاسی شباهت داشـت و نه تنها اسـتفاده از 

عكس را ضـروری نم یسـاخت؛ بلكه حتی آنان را از عكس 

ب ینیاز م یکرد. بر همین قیاس شــاید نقاشــان بررســـی 

کارهای عكاسان هم عصــر خود را سودمند م یدانســـتند 

(برت، 1390: 200).   

(Theodore  تئودور رابینســـــــــــون

Robinson)
 ـههای مكتب  ب یگمان سایر هنرمندانی که خود را ب ا اندیشـ

امپرسیونیسـم مرتبط م یدانسـتند در استفاده از عكس هیچ 

تردیدی به خود راه نم یدادند مثلا تئودور رابینســــون که 

نخستین هنرمند امپرسیونیسـم آمریكا خوانده م یشد و طی 

سا لهای 1887 و 1892 در فرانســـــه نقاشی م یکرد، به 

عنوان یك هنرمند مسلط، از عكس کمك م یگرفت است. 

برخلاف آ نچه تصور م یشد رابینسـون شاگرد مونه نبود. او 

مونه را طی پنج سالی ژیونری کار م یکردند شـناخته و با او 

ارتباط نزدیك و احتمالا دوستی صمیمان های داشته است. به 

گفته جان بو ر، نویســند های زندگ ینامه رابینســو ن، آن دو 

هنرمند شـــــــــ بهای متمادی درباره هنر به گف توگو 

م یپرداختند. احتمالا طی همین دوره رابینســـــون درباره 

علاق هاش به عكس به عنوان نوعی یادداشت تصــــویری 

صـحبت کرد و عك سهایش را (که چند نمونه از آ نها باقی 

مانده بود) به مونه نشـان داده است، برخی از یادداش تهای 

روزانه رابینســون صحت این مدعا را ثابت م یکند. مثلا او 

اعتقاد داشـــــــت که هنرمند واقعی تگرا حق دارد از دید 

غیرشخصی کمره کمك بگیرد. «نقاشی مستقیم از طبیعت 

مشكل است که اشیاء مدام تغیر م یکنند؛ ولی کمره در ثبت 

تصـــــویر ثابت به هنرمند کمك م یکند ضمنا استفاده از 

عكس و صـــــرف هجویی در وقت م یانجامد؛ چرا که ک متر 

مجبور م یشوند نقاشـی را عوض کنند، منتها در اسـتفاده از 

عكس باید احتیاط کــرد، باید آ نچه را که لازم داریم از آن 

کسـب کنیم و بعد ب هطور مسـتقل ب هکار خود ادامه بدهیم». 

بور در دفاع از این هنرمند اشـاره م یکند که او آن طور که از 

یادداشــــ تهایش برم یآید، برده عكس نبوده اســـــت: 

منظر ههای ناب و بی شتر تابلوهای تمثیل یاش را مستقیما از 

طبیعت نقاشی م یکرد. شكی نیســـت که او از عكس فقط 

آ نچه را که لازم بود برم یگرفت و بعد ب هطور مســتقل کار 

م یکرد، عك سهای رابینسون همانند سایر تصاویری که در 

آن زمان از مناظر تهیه م یشـد ویژگ یهای خود را داشـتند، 

تضـــاد شدید سای هروشن، محدود شدن سای ههای میانی و 

پراکنده و نیز محو شدن جزئیات در بخ شهای گســــترده 

ی كدست تیره یا روشن. در این عك سها نشــــان ههایی از 

امولســــیو نهای غیر پانكروماتیك  و هاله و ابهام ناشی از 

حرکت دیده م یشود، ای نگونه کاست یها در رنگ و شكل در 

بی شتـر عك سهایـی که در قـرن نوزده از مناظـر گــرفته 

م یشود به چشم م یخورد و همین موضوع باعث م یشود تا 

عك سهای مزبور از جانب منتقدان، در عكس مورد بررسـی 

همانند عك سهایی که از کورو گرفته شــد، شـــاخ و برگ 



از این نظر رابینســون حتی از عكس هم پیشـــی گرفته و 

مشخصـه کارش همان کیفیت ملموس و موکدأ نقاشان های 

است که در مناظر سایر امپرسیونیســـ تها م یبینیم (برت، 

.(203 :1390

تصویر محو

در ســـــال 1842 درســــــت دو دهه پیش از پا گرفتن 

امپرسیونیسم در فرانسـه، مقاله مهم ی در نشـریه اسپكتاتور 

به چاپ رسید که چندان مورد توجه قرار نگرفت. نویســنده 

مقاله مزبور معتقد بود که تصـاویر کمره عكاسی از بعضــی 

نظرها رقیب بلامنازعی نیســت. ناتوانی ظاهری این رسانه 

جدید در بازآفرینی رن گهای طبیعی یا جلو ههای اشــــیاء 

متحرك به عنوان زمین ههایی مطرح شـد که در آ نها نقاش 

م یتوانســــت آزادی عمل بی شتری داشته باشد و برتری 

نهایی خود بر لنز را تضـمین کند. صداقت تصــویر عكاسی 

عل یرغم ظرافت آن - نم یتوان فقدان رنگ را جبران کند. 

نقاش منظره ســـــاز فقط با تقلید رن گهای بوم ی و ایجاد 

فصـــ لها م یتواند امید رویارویی با رقیب سرسختی چون 

طبیعت را داشته باشد. بنابراین، نقاشان باید با جدیت هرچه 

بی شتر تأثیر نورهای پراکنده در فضا را بر رن گهای مختلف 

اشــیاء و بر کیفیت کلی صــحنه مطالعه کنند و بكوشــند 

در نقاش یهای رابینســــــــــــــــون همانند کارهای 

امپرسیونیسـ تهای فرانســوی این خصــوصیات شبیه به 

عكس به شدت اغراق شـد هاند حتی اشـكال کاملا واضـح 

پیش صحنه در عكس، که نقاشـان سـنتی در ترسـیم آ نها 

دقت به خرج م یدادند تا مفاهیم ضـمنی آ نها درطر حهای 

مبهم عمق تصـــویر روشن باشد، محو و نامشـــخ صاند. 

رابینسـون در نقاش یاش تمام اشیاء را بدون توجه به ساختار 

خاص یا بافت ســطح آ نها در خدمت یك ســـبك خوش 

پرداخت و فو قالعاده گویا و ی كدست در م یآورند، گویی که 

ما به انعكاس صـــحنه بر ســـطح ناآرام آب م ینگری م، در 
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درختان به تود ههای ب یشـــــكل و مبهی- با نقاط نورانی 

پراکنده تبدیل شـــــد هاند که تنها با توجه به موقعیت کلی 

صحنه و نشـان ههای محوی از گیاه و علف در قســمت جلو 

تصویر قابل تشخی صاند (برت، 1390: 202).

عكس مورد استفاده رابینسون در نقاشی دونفره در قایق 1890 تصویر1  (3)

*امولسـیون: لایه پوشش دهنده فلم عكاسی که در حقیقت یك 

کولوئید حساس به نور است.

* پانكروماتیك: یك نوع فلم اســت که به همه رن گهای طیف 

نور حســاس بوده که رنگ خاکســـتری ارائه م یکند با توجه به 

رن گهای مختلف موجود در صحنه. 

تئودور رابینسون دو نفره در قایق 1891 تصویر2   (3و11)

تابلوی دو نفـر در قایق (1891) هی چگونه دقتـی در متفاوت 

نمایاندن آب در پیش صحنه با آ بهای پشت صحنه نشـده 

اســت و نحوه کار با قلم مو در ترســیم آب و قایق و آد مها 

یكسان است (تصـویر2).  در لباس نوزاد (1892) نیز سطح 

یك دست و درخشانی به چشم م یخورد (تصویر3).

تئودور رابینسون: لباس نوزا د،تصویر3   (3و11)
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نشان ههای حاکی از حرک ت اندام انسان، شاخه و برگ سطح 

آب و ابرها را تقلید کنند؛ ولی توانایی گیج کنند های عكاسی 

برای پیشرفت سریع م یبایست موجب ناامیدی بسـیاری از 

هنرمندان شده باشد به خصوص وقتی که مشـخص شد که 

حتی ثبت رن گهای طبیعی تماما خارج از توانایی این رسانه 

نیست (برت، 1379: 89). 

عكاسان پیوسته علاق هشان را به تســــخیر حرکت اشكال 

زنده و ثابت نگهداشتن آن روی صفه حسـاس نشــان داده 

بودند. نخستین عك سهایی که از صحن ههای شهری گرفته 

م یشد گاهی کیفیتی وه مآلود، غیرطبیعی و سوررئالیسـتی 

داشـــتند؛ زیرا این عك سها که به هنگام نیمروز هم گرفته 

م یشده عاری از موجود زنده (مردم)و فاقد نشــانی از حیات 

بودند (تصــــاویر 4 و5 ). تنها اشیای ب یجان منظرها روی 

صفحه حســـاس ثبت م یشد. عابرین وگار یهای اسبی از 

برابر دید عدســـی م یگذشــــتند. ب یآن که درآن تأثیری 

بگذارند، فقط ای نجا وآ نجا لك ههایی نامشــــــخص وآثار 

ضعیفی از اشـكال موضـو عهای متحرك در طول نور دهی 

طولانی ثبت م یشد (تصویر6).

آشیل کینه: نمایی از پاریس،1860 تصویر4  (5) 

بخشی از تصویر روبه رو آشیل کینه: نمایی از پاریس 

تصویر5  (7)

معبد خدایان، پاریس. ده ه، 1860، تصویر6 (7)  

مونه: بولوار کاپوسین،1873، تصویر7 (4)

بعدها با سریع شدن میزان حســـاسیت امولســــیو نها و 

تكنی كهای سـودمندتر، مردم کوچه و سـرك به تدریچ در 

تصاویر ظاهر شدند. با آ نکه که در آن دوره نشان ههای به جا 

مانده به طور روش نتری هیاکل انســـــــــا نها را آشكار 

م یساخت هنوز اغلب آ نها به صورت سای ههای نامشخص 

که در جهت حرک تشان  گســترده بود، باقی م یماندند. در 

میان این تصـــاویر، حیرت انگیزترین غرائب را که ناشی از 

صداقت تصــــویر عكاسی بود، م یتوان مشــــاهده کرد: 

اســ بهای دوســر، پاهای بدون بدن و بد نهای بدون پا، 

انســا نهایی با چند عضــو زائد در بدن و چهر ههایی بدون 

 ـها ی، هیاکلی تســخیر شده در سكون که  هیچ مشــخصـ

تصــاویر دقی قشان همانند اشباحی غیرطبیعی از آ نها دور 

م یشود. 

کمره عكاسی- همانند سیســتم عدسی چشـــم  از بینایی 

متداوم برخوردار است با این تفاوت که کمره توانایی بی شتر 

برای تسـخیر تصـاویر دارد. چشـم انســان ب یواسط هترین 

وسیل های است که تداوم حرکت اشیاء را م یبیند، حال آ نکه 



طور که آ نها نقاشی م یکردند، م یدید؟ در کتاب لروآ، یكی 

از نقاشان با خشـــــــم پرسیده است: «آیا وقتی در بولوار 

کاپوسـین راه م یروم این طوری به نظر م یآیم ؟» کورو نیز 

در 1850 به سـبب نحوه بازنمایی درخ تها مورد انتقاد قرار 

گرفته بود. «هیچ وقت کســــی درخ تها را به این صورت 

نم یبیند، آ نها درخت نیستند، دود هسـتند»، به طور عمده 

کورو و مونه موضوع نقاش یشان را نه آن طور که چشــــم 

م یبیند؛ بلكه آن گونه که کمره تصـویرشان را ثبت م یکند 

بازنمایی م یکردند، تا آ نجا که به فرایند عكاســـی مربوط 

م یشـود، روش ترســیم مونه از نظر تاریخی نابهنگام بود. 

البته حقیقت دارد که تا مد تها پس از تود هگیر شــــــدن 

عك سهای به اصطلاح فور ی، این گونه تصـــــــاویر تار 

ه مچنان در عك سها دیده م یشد؛ ولی مونه- اگر هم ملهم 

از عكاسـی بود  به طر حهای رجعت کرد که از مد تها پیش 

کهنه شـــده بودند. ادراك کورو و مونه از طبیعت بر خلاف 

آ نچه شــنو گفته ب هطوردقیق لحظ های نبوده اســت (البته 

مفهوم این کلمه در دو دهه 1860 و 1870 تا حدی مــبهم 

بود)، بلكه بی شتر شبیه تصـــاوی ر هاله گرفته یا تصـــاویر 

عكاســـی با زمان نوردهی طولانی بود که طی آن حرکت 

اشــیای زنده طرح هیاکل آ نها ب هطور کامل یا ناقص محو 

م یکند. مونه خود بع دها واژه لحظ های را در مفهوم ناپایدار و 

برای توصیف تأثیر نور متغیر که او تصـــور م یکرد قادر به 

ثبت آن نیست به کاربرد. من ب هخصـوص در جسـ توجوی 

آن لحظ های هسـتم که نوری ی كدست همه چیز را در خود 

غرق م یکند. (تصویر9) (آرناسن، 1389: 302)
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ارنســـت شنو، از معدود منتقدان آن دوره است که اهمیت 

تصـــویری طر حهای مبهم و تار را درك کرد. در 1874 او 

تابلوی مونه از بولوار کاپوسین را چنین توصیف م یکند:

سر زندگی حیرت انگیز یك شا هراه، با هیاکل ریز انسـا نها 

که همانند مورچگان در پیاده روها ازدحام کرد هاند، وسـائل 

نقلیه در خیابان، حـرکت درختان کنار بولوار، در نور و غبار و 

کیفیت فرار و لحظات ناپایدار حرکت در میدانی شـــگفت 

انگیز، هی چگاه آن گونه که در این تصویر فو قالعاده ار بولوار 

کاپوسین تسخیر شده ترسیم نشده است (تصویر7).

آدولف براون، پل هنرکده1867(بخشی از عكس پانورامای 

پاریس) تصویر8 (4)

البته بســـیاری از عك سها حتی در دو دهه 1860 و1870 

واجد این گونه کاست یها بود هاند. (تصویر8)

در نوشته هجوآلود لوئی لروی درباره نخسـتین نمایشــگاه 

مسـتقل امپرسیونیسـ تها که تابلوی یاد شده از مونه نیز در 

آن به نمایش گذاشــته شــده بود، یك نقاش به تزده و با 

تظاهر به این که نمـ یداند این هیاکل تیـره نمای شگـر چه 

چیزی هســتند، آ نها را لقم ههای سیاه خواند. او از پذیرش 

تصــــاویر مزبور تا حدی به این علت خودداری کرد که در 

سنت هنری تثبیت شده ب یسابقه بود هاند، و این که مشــابه 

آ نها در قلمــرو عكس موجود بود. علــ یرغم اعتباری که 

عكاسی به عنوان نوعی مرجع کســب کرده بود، هرگاه که 

عكس در تضـاد با قراردادهای زیباشناسی قرار م یگرفت- 

اتفاقی که از آن پس بســـیار رخ داد- دیگر به عنوان معیار 

سنجش حقیقت تصــــــویری پذیرفته نم یشد» (شارف، 

.(215 :1390

در واقع در بی شتـر موارد چیــزی که به عنوان مدرك علیه 

زیاده رو یهای امپرسیونیســم به کار برده م یشد، واقعیت 

خلاقه اپتیك بوده است. اغلب به شـوخی گفته م یشـد که 

«ای نها به مكتب چشـم تعلق دارند» چه کسـی اشیاء را آن 

مونه:سپیدارهای ژیورنی طلوع خورشید، تصویر9 (1) 

از برخی نظرها نیز نوآور یهایی که ویژه نقاشـــــــــــی 

امپرسیونیســـــت بود با ویژگ یهای عكس فوری نزدیك 

هسـت. پراکندگی درظاهر اتفاقی هیاکل انسـانی در مناظر 

شهری این نقاشان به صورتی که گاه قاب تصـویر پیكر یك 
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انسـان را قطع م یکن د، در مناظر برجسـت هنمایی که از حدود 

دهه1860 تولیدشان ب یشمار بود، به چشــم م یخورد. این 

کیفیت که گاه و ب یگاه در آثار هنری پیشــین با آن برخورد 

م یکنیم، ب یشك پیش از امپرسیونیســـم در سنت نقاشی 

معاصـر قرن نوزده اروپا سـابقه نداشــت و هنرمندانی مانند 

 (Giuseppe Canella ) جـــــــوزپه کانه لای

گراورسازان متعددی که در تولید مناظر شهری تخصـــص 

داشتند با آن کاملا بیگانه بودند (تصـویر10).  کاربرد دگا از 

این تمهید در ترکی ببندی خاصــــی که ب یگمان تا حدی 

تحت تأثیر نمون ههای مشـــــابه در عكاسی بود، زاویه دید 

غیرمتعارف ب هخصـــوص از زاویه بالا که در بســـیاری از 

نقاس یهای امپرسیونیست به چشم م یخورد با عكاسی وجه 

مشـترك بی شتری دارند تا با نقاشی، در ای نجا م یتوانیم به 

Gustave ) نقاشــــــ یهای گوســـــــتاو کایبوت

 (Caillebotteطر فدار و حام ی پرشور امپرسیونیسـم، 

اشاره کنیم که با اشتیاقی مهار نشـدنی حتی از نوآور یهای 

ترکیبی دگا که ب یشك مشوق اولیه او بود، فراتر رفته است. 

تابلوهای کایبوت از جمله جان پناه، بولوار هوسـمن(1880) 

را م یتوان با عك سهای بر جسـت هنمای هیپولیت  ژوون( 

(hippolyte jouvinمقاسیھ کرد. (تصـاویر 11و12) 

(لنگفورد، 1386: 181).

 زاویه دید در تابلو بســــــــیار متعارف بولوار از زاویه بالا 

(تصویر13) که آن نیز در 1880 ترسیم ش د، حتی در عكاسی 

هم نادر است و تا آ نجا که اطلاع داریم تنها در یك نوشـته 

از اوایل دهه1860 به زاویه دید تعج بآور چشـــم پرنده در 

عك سهای از حرکت عابرین اشـاره شــدکه توســط کنت 

اگوادو  (aguado)فردی صاحب نام در محافل عكاسی 

گرفته شده است. مشابه این زوایای دید در عكاسی ک متر به 

چشـــم م یخورد. سا لها بعد یعنی در1912در عك سهای 

alvin ) تقــــــــــــریبا عمودی الوین لنگدون کابون

 langdon Coburn)از شهر نیویورك و عك سهای 

Laszlo  (moholy ) که لاســـــلو موهولی  ناگی

 nagy–در دهه1920 از برلن گرفته و دوباره با این زاویه 

دید بر خورد م یکنیم حتی عك سهای بسـیار مشـهور نادار 

که وی با بالون از پاریس گرفته است قابل مقایســـه با این 

نوع  زاویه دید (زاویه بســیار بالا) نیســ ت،گویا ای نکه این 

عك سها و تصــاویر دیگری از این دست در ترویج این نوع 

زوایای زندگی جدید شهری نقش داشتند.(تصــــویر14). 

ه مچنین م یتوان ادعا کرد که فكر ترسیم کردن نور متغیر 

و تأثیر فضــا بر اشیای ب یحرکت، مانند مجموعه تابلوهای 

(Sisley ) مونه از کلیسای جامع روئن یا نقاشی سیسلی

از کلیســای مور ه، تا حدی برانگیخته از تأثیر عكاسی بوده 

است. تردیدی نیســت که در زمین ههای تجســـم ی و در 

نمای شهای بصری عامه پسـند، وسایل جالبی اختراع شده 

بود، که با آ نها تغییرات نور به طور مشــخص روی سطح 

واحدی از یك تصـــویر نشـــان داده م یشد. دیوراما که 

نخسـتین بار در1821 به نما یش گذاشته شد، تعجب آورتر 

از تمام این رو شهای توهم سازی بود. با پیدایش عكاسی 

و چند تغییر زیرکانه در دستگاه مزبور، ارائه واقعی تگران هی 

نور طبیعـی به طور محدودی ممكن گـردید و تنها بعدها با 

اختراع سینما بهبود یافتند (لنگفورد، 1391: 18).

سیاحت با داگرئوتیپ، تصویر10 (7)

هیپولیت ژوون:عكس برجسته نما (1860-65)تصویر11 (7و11)

گوستاو کایبوت: بولوار از زاویه بالا، تصویر13 (7و11)

نادار: عكس هوایی که از داخل بالون گرفته شده1858، تصویر14 (7و11) 
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رنگ طبیعی:

امتیازآشــــكار رنگ به ویژه مورد توجه هنرمندانی بود که 

م یخواسـتند از رقابت با عكس ت كرنگ آزاد باشــند. با این 

حال، بسیاری از نقاشان ب یتوجه به هشدارهایی مانند آ نچه 

در نشریه اسپكتاتور درج شد، تحت تأثیر نوعی خیا لپرستی 

بیهوده با خمودگی روحی ه مچنان در ترسیم موضوع نقاشی 

به سبكی کم و بیش ت كرنگ و مشـــابه عكس که شنو در 

1859 آن را به شــــدت محكوم کرده بود، ادامه م یدادند. 

(گودرزی، 1381: 323).

با آ نکه در دو دهه 1840 و 1850 اسـتفاده از علاق هی عامه 

نسـبت به رنگ احتمالا مؤثر به نظر م یآمد. بنابراین، تا دهه 

1860 کارایی رنگ به خودی خود مورد تردید قـرار گـرفت؛ 

زیرا صرف نظر از این موضوع که عكاسـان روی عكس و از 

نیمه دهه 1860 به بعد غالبا روی عك سهای چاپ شــده بر 

سطح بوم  نقاشی م یکردند. کشـــــــف روش عكاسی با 

رن گهای طبیعی از نیمه قرن به بعد قطعی به نظر م یرسید. 

تا دهه 1850 موفقی تهای نسبی در این زمینه حكایت از آن 

داشت که چنین فرایندی غیر ممكن نبود. در نمایشـــــگاه 

د1863 پاریس- که در آن یك تالار به آثاری اختصـــاص 

داده شــد که قبلا ناکام اعلام شــده بودند- عك سهای با 

رن گهای طبیعی به تماشـا گذاشـته شــد، هرچند اگر هنوز 

رن گها آ نطور که باید و شــــــاید ثابت نبود و دوام ی هم 

نداشـتند. این نوع عك سها که عمدتا توسـط نی پیس از دو 

سن- ویكتور گرفته شده بودند، درظاهر هیجان شـدیدی بر 

انگیختند، آن هم در شـرایطی که فقط برای لحظاتی کوتاه 

در فواصل نیم ساعته م یتوانســـــــتند آ نها را به نمایش 

بگذارند. یك گزارش معاصر  رن گهای درخشــــــان این 

عك سها را چنین توصیف م یکند:

رنگ زردش بســـیار عالی و سرخ آن بســـیار زننده اس ت. 

رن گها متنو عاند: گلابی روش ن، آب ی، سبز و خیلی رن گهای 

دیگ ر. تاثیر کلی این تصـاویر بیش و کم همان تاثیری است 

که نسخه داگرئوتبپ ثابت نشـده دارد، یعنی تصـویر طوری 

است که گویی در نوعی پرده شفاف کار گذاشته شده اسـت 

(مانته، 1391: 97).

برخی از مسائل مربوط به چاپ و تثبیت رن گهای طبیعی در 

عكاســـی خیلی زود حل شــــد و حتی نمون ههایی از این 

عك سها تا به امروز حفظ شـده اسـت: از جمله عك سهایی 

Louis Ducos du ) که لوئـــــیس دوکودوهارون

 (hauronدر 1869 ترکیبی از اشــــــكال گیاهان یا از 

مناظری که در 1875 از انگولم گرفته است. در 1867 شارل 

کرو  (Charles Cros)دوسـت مانه دو ســورا، وقتی 

خبر انتشــار کتابی درباره عكاسی رنگی توسط دوهارون را 

شنید  بلافاصله پاکت مهر وموم شد های را در فرهنگسـتان 

علوم به امانت گذاشت که در آن روش مزبور روشی بســیار 

علمی اســــــــــت. البته پیش از این تاریخ، در1874 نیز 

(james clerk Maxwel )  جیمزکلرك ماکسـول

روش عكاسـی  رنگی خود را با موفقیت به نمایش گذاشـته 

بود؛ عكســی که او از یك گل گرفته، ه مچنان در مجموعه 

کداك درها و نگ هداری م یشـــود. عك سهای رنگی ثابت 

شـده (با چاپ پلی کروم) توسـط ویدال در سـال  1874 در 

کاخ صنعت به نمایش گذاشته شد وگفته م یشـد که رن گها 

در بخ شهای سایه تأثیر بسزای داشت هاند. پیشـرف تها یکه 

در عكاسـی رنگی به دســت آمده بود، این خطر را به دنبال 

داشــت که شــكاف باریك بین نقاشــی طبیع تگرایانه و 

عكاسی را از میان بردارد، یا لااقل این عقیده کسانی بود که 

بین این دو رشته از هنر چنان تفاوتی که نوعی همزیستی را 

تضمین کند، نم یدیدند (مانته، 1391: 100).

در1864یك نویســنده طی مقال های در نشـــریه کوارترلی 

ریویو پیامدهایی را که کشـــف سو تكمیل عكاسی با رنگ 

طبیعی م یتوانسته داشته باشد، بر شمرد.

در1895گوگن در مصــاحب های با نشــریه پژواك پاریس با 

اشاره به امكانات عكاسـی رنگی اعلام داشـت که اسـتفاده 

آزاد از رنگ و شكل و تحریف تصــــــویر طبیع ت، همانند 

هنرمندان قر نهای پیشین را حق خود م یداند:

آیا مایلید بشـــــنوید چه چیزی در آینده صادقان هترین کار 

هنـری خواهد بود؟ عكس، البته وقتــی که بتواند رن گها را 

درست در بیاورد، که به زودی خواهد توانست. آن وفت شما 

انتظار دارید که یك انســان با شعور برای دستیابی به همان 

توهم منبعث از واقعیت که این ماشــین کوچك و شــگفت 

انگیز ایجاد م یکند، ما هها عرق بریزد (لنگفورد، 1391: 18).

با ای نکه برخی از مشـــــكلات اولیه تولید عكس رنگی تا 

نخستین سا لهای قرن حاضر رفع نشـد، بنابراین طی چهل 

سال قبل از این تاریخ بیش و کم را هح لهای ب هنســـــبت 

مناسبی کشف شده بود. به درستی روشن نیست که نقاشان 
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امپرسیونیســت تا چه حد نســبت به کشــف قری بالوقوع 

عكاسی رنگی حسـاس بود هاند یا به هشـدارهای کســانی 

چون لوکوك توجه م یکردند. با این حال مشــــكل بتوان 

تصـویر کرد که آنان م یتوانسـتند نســبت به تحقق چنین 

تحول عظیم یکاملا ب یتفاوت باشـــــند (لنگفورد، 1391: 

.(150

ســـرانجام وضـــعیت ناپایدار رابطه هنر طبیع تگرایانه و 

عكاسـی آشـكار گردی د. با آن که عوامل متعددی در شـكل 

گیری ویژگ یهای نقاشی امپرسیونیست سهم داشتند. نقش 

عكاسی در این میان شایان توجه اسـت. آگاهی از ضـرورت 

بیان شخصــی در هنر با پیشـــرفت عكاسی و رواج سبك 

عكاسی در نقاشی عمی قتر شد. ب یشك تكامل کاربرد رنگ 

در نقاشی امپرسیونیســـــتی و تأکید بی شتر موضوع پرده 

نقاشــــــی نیز باید به تهاجم عكاســــــی به قلمرو هنر 

طبیع تگرایانه نسبت داده شود. نقاش یهای امپرسیونیسـتی 

را م یتوان به عنوان آیین های از طبیعت در نظر گـرفت؛ولـی 

 ـهاند که به هر  این پرد هها بیش از هر چیز بیا نگر ای ن اندیش

حال، نق شهایی از طبیعت محســــــوب م یشوند (ماری، 

.(67 :1390

مناقشه

امپرسیونیســـم به معنی حصـــول حفظ و تأثیر عموم ی یا 

نخستین اثری که از یك نقاش به دست م یآید بدون آ نکه 

شـخص هنرمند در جزئیات آن وارد شـود اسـت. در یكی از 

نمایشـات هنرمندان این سبك، که قبلا ذکر گردید روزنامه 

نگار ی، با مشـــــاهده تابلوی طلوع خورشید از مونه نقاش 

فرانســـــــــوی  به نمایش دهندگان تاخت و نا مشان را 

تأثیرگرایان (Impressionist)گذاشــــت که بع دها 

نقاشان مذکور به این نام منسوب گردیدند. 

یكی از ویژگ یهای این سبك این است که نقاش رن گها را 

در تابلو به هم م یآمیزد که از نگاه خودش مجسـ مکنند های 

افكا ر، ادراکا ت، احســاسات و علایم خاصی است و بی شتر 

جنبه شخصی دارد. طبیعی است که هنرمند این سبك، فقط 

خودش م یتواند از فهم تابلویش ســر در آور د. در تابل وهای 

سبك امپرسیونیزم علایم شتا بزدگ ی، خشـــــــــون ت، 

مبالغ هآمیزی مشاهده م یشود؛ زیرا این سبك چنا نچه گفته 

شد در ضمن احسـاسات خاص هنرمند ایجاد کنند هی سبب 

نم یتواند مفهوم عام را ارائیه کنند. یكی از  خصــــوصیات 

دیگر سبك امپرسیونیزم عبارت از استعمال رن گهای است 

که برخلاف نقاشان سب كهای گذشـته رن گها را تاریك  و 

روشـن بهروی صـفحه م یریزند سـایه و روشــنی را نیز به 

شكل واقعی نم یخواهند ترسیم کنند و رنگ سـبز آب ی، آبی 

خالص و یا بنفش را به ســایه و رن گهای که باهم ارتباط و 

آمیزش نزدیك ندارند با هم م یآمیزد. نقاشــــــــان امپر 

سیونیست به چند دسته تقسیم شده بودند که در زیر از آ نها 

یاد میشود:

دسته اول 

طبیعت را آزاد و حالات مختلف آن را شـــاعرانه نقاشـــی 

م یکردند مانند کلود مون ه، پیزار و، سیسل ی، رنوار.

دسته دوم 

کســـانی بودند که جریان و گذشت تاریخ آ نها را در دسته 

دوم  امپرسیونیســـم قرار داده است مانند ادگار د گا، بازی ل، 

من ت، ســــیزان و ادوار مونی که دارای تكنیك تازه و افكار 

نوگرایانه چون کورابه داشتند. 

دسته سوم 

کســانی بودند که از تكنیك کلاسیك در نقاش یهای شان 

اســـتفاده م یکردند مانند ادوارد مونی که در تابلوی  چون 

تفریح بالای ســــبز هها م یتوان یاد کرد که مورد اعتراض 

شدید کلاسی كها قرار گرفتند. 

دسته چهارم 

نقاشـــانی بودند که مطالعه عمی قتری در مورد فزیك نو ر، 

رن گهای مختلف نور آفتاب و تأثیرات آن بالای اجســــام 

کردند و بهنام امپرسیونیس تهای نوین نامبرد هاند. 

دسته پنجم 

 نقاشان هیجان زده بودند که م یخواستند انســــــا نها و 

طبیعت را با انرژی که دارند نقاشـــی کنند مانند وانگوگ و 

گوگ ن. 

تحول در نقاشی منظره در نیمه دوم همان دهه، یعنی زمانی 

که عك سبرداری از مناظر متداول شــد صـــورت گرفت، 

معمای امپرسیونیسـتی در هنر در ارتباط با تصـاویر ماشینی 

در دو دهه 1850و1860 و پس از تكمیل نســـــبی رسانه 

 ـد. واقعی تگرایی شـــهری نقاشـــی  عكاســی مطرح شـ

امپرسیونیســــــت با رواج عك سهای فوری در ده ههای 

1860و1870 همزمان بود.
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نتیجه گیری 

با بازگشت به گذشته در دهه 1850 کمره ابزاری جادویی به 

نظر م یرسید که برای هر کسـی امكان گرفتن عك سهای 

دقی ق، عالی را مهیا م یســـاخ ت. از ســـوی دیگر، ارائه یا 

ابزارهای جدید (مثلاً در ســــا لهای 1851،1876) طیف 

موضوعات قابل انتخاب را گســــترش داد، و اغلب موجب 

ساد هتر شدن مهار تهای فنی لازم گشـــت. چنین علت و 

معلولی منحصر به عكاسی نیس ت. در سال 1841 رن گهای 

روغن هنرمندان برای اولین بار به صــورت از پیش ترکیب 

شده در لوله عرضه گشـ ت. دیگر نقاشان نیازی به دانسـتن 

علم شـیم ی و اختلاط مادی رنگ مای ههای خود نداشــتند. 

این فــناوری جدید دارای آثار دامـــنه داری بود- مانـــند 

صفحات خشــك برای عكاس ی، رنگ درون لوله نقاشان را 

قادر ساخت تا هرکجا در فضــــــاهای خارجی بر بو مهای 

نقاشی خود کار کنند و تأثیر بســـــزایی در پیشـــــرفت 

برداش تگرایی (امپرسیونیسم) داشت. ه مچنین تاریخ تمایل 

به تكرار خود دارد. در پایان قرن بیستم عرضه تصـویرگری 

الكترونیك موجب نگرانی شدید بعضــــــی از عكاسان و 

احســاس ب یثباتی برای آینده عكاسی گشــت.  مســلماً، 

عكاســــی برای مردم مختلف، معانی متفاوت دارد.  حتی 

مكاتبی که راجع به آ نها بحث داشـتن به دلیل اســتفاده و 

تعبیر این واژ هها به رو شهای متفاوت توســـط منفردها با 

مســـــامحه در چهارچوب قرار م یگیرند. (به عنوان مثال 

طبیع تگرایی- ناتورالیســـم- امرسن کاملاً مطابق عقیده 

دیگر مردم دنیا نبود). هر جنبشی که در روزگار خود جسور و 

مدرن به نظر م یرسید به صـورت داعی هدار سـطحی فردا در 

م یآمد و اجباراً منقرض م یگشـــــت؛ اما نگرش جدید به 

معنای مرگ شـیوه قدیم نیز نم یباشـد، سـرانجام فراموش 

نكنید که تاریخ عكاسی داستان دنباله داری اسـت که شـما 

قسمتی از آن هستید. اینك عك سهای پیرامون شما، شامل 

آ نهایی که خود گرفت هاید و آ نهایی که در اختیار شـــــما 

هستند، نیز منبع تاریخ فردا هستند.

با کشـف عكاسی بسـیاری از هنرمندان خو شبینانه تصـور 

م یکردند که عكاسی از حد خود پا فراتر نخواهد گذاشـت و 

به طور عمده در خدمت شـــاخ ههای دیگر هنر خواهد بود؛ 

ولی این تصـــوری گزاف و بیهوده بود. اکنون عكس، یك 
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چكیده

در عصــرکنونی معمولترین شیوهای گزینش زمامداران و 

مسـؤولین در نظامهای حكومت مردم سالار و دموکراتیك، 

انتخابات اسـت و از این موضــوع به عنوان مهمترین رکن 

دموکراسی یاد میشود. انتخابات مشروع ترین ابزار رسیدن 

به قدرت اســـت که به عنوان اصـــل مورد قبول جوامع و 

حكومت های مردم سالار واقع شده است. امروزه شیوه های 

مختلفی برای اجرای بهتر این اصل، مطرح شده است که به 

نام «نظام انتخاباتی» معروف است. نظام انتخاباتی فرایندی 

است که آرای شهروندان را به کرسی ها تبدیل مینمایند.

مطالعه حقوقی نظا مهای انتخاباتی مختلف و بررســــــی 

تطبیقی آنها، همواره زمین هســاز بهین هســـاز ی مقررات و 

قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشـورها 

است. بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانســتان 

م یتواند در شناخ ت بهتر نقاط ضعف و قوت سیســـــــتم 

انتخاباتی بســـیار مفید باشند. نظام انتخاباتی افغانســـتان 

سیســتم رای واحد غیر قابل انتقال می باشد که ساده بودن 

نظام انتخاباتی و استقلال در مدیریت ونظارت برانتخابات از 

نقاط قوت آن محسـوب میگردد، اما ناکارآمد و کهنه بودن 

این نظام انتخاباتی، پیچیدگی در روند رای دهـی وکمـرنگ 

بودن نقش احزاب ازمعایب و نواقص این نظام به شـمار می 

رود.

از آنجایكه شیوه نظام انتخاباتی افغانستان سیستم رای واحد 

غیر قابل انتقال می باشـــد، دراین نوشـــتار به معرفی این 

سیستم انتخاباتی پرداخته و ابعاد و زوایا، معایب ومزایای آن 

مورد بحث و واکاوی قرارگرفته است.

کلیدواژه گان

 انتخابات، نظام انتخاباتی، سیسـتم اکثریتی، رای واحد غیر 

قابل انتقال، رای و رای دهنده

تعریف نظام های انتخاباتی

نظام های انتخاباتی یكی از مهمترین واساسـیترین اصـل 

مباحث مربوط به موضـوع انتخابات، اسـت به خاطر این که 

انســجام بخش عناصر و پایههای مختلف فرایند انتخابات 

ورابط آراء شــهروندان وکرســیها می باشـــد، که در آن 

چگونگی پراکندگی حوزه های انتخاباتی، تشـــــــــكیل 

سازما نهای را یگیری و نحوه اخذآراء، حد نصــاب و تعیین 

کرسی های برندگان انتخابات و شكل بیان یا سـاختار رأی، 

مشـــخص م یگردد. به عبارت دیگرنظام انتخاباتی همان 

قواعد به رسمیت شناخته شـدهی اسـت که بیانگر چگونگی 

تبدیل آرای مردم به مناصب و پست های سیاسی می باشد. 

لذا می توان آن را درواقع ابزار ترجمان آرای شــهروندان در 

کرسی های نمایندگی در حوزة تقنینی و اجرایی دانس

سیستم رای واحد غیرقابل انتقال؛ 

در  آن  ومـــــزایای  معایب 

افغانستان
محمدیاسین محسنی

نویسنده و روزنامه نگار
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 بر اسـاس تعریف کلی، نظام انتخاباتی مجموعۀ از روشها 

برای به نتیجه رساندن یك انتخابات است. که دراین تعریف 

نظامهای انتخاباتی به روش هایی اطلاق میشـــود که به 

کارگیـری هـریك از آنها در انتخابات، میـزان انعكاس آرا و 

گرایش های رأی دهندگان در تقســــــیم کرسی ها میان 

کاندیداها و احزاب برنده را تعیین کرده و مشــخص میکند 

که تـرکیب منتخبین رأی دهندگان تا چه اندازه با تــرکیب 

عقاید، افكار و گرایش های آنها ه مخوانی دارد.

دانشمندان ومتخصصـین دراین حوزه، نظام های انتخاباتی 

را چنین تعـریف کـرده اند: « نظام های انتخاباتــی عبارت 

ازقوانین اســـت که جریان های انتخاباتی را تحت کنترول 

می گیرد، اولویت ها را به شكل آراء مطرح می کند و سـپس 

آن آراء مردم به انتخاب تصــــــمیم گیرند گان تبدیل می 

شـــود.»1 بر مبنای این تعریف، نظام انتخاباتی دربردارنده 

قواعدی عملی وعینی اســت که به موجب آن قواعد؛ آرای 

شــهروندان، به کرســ یهای نمایندگی تبدیل گردیده و به 

بهترین نحو ممكن گرای شهای شــهروندان رای دهنده را 

منعكس می سازند. 

درکتاب حقوق اساسی افغانســتان درتعریف نظام انتخاباتی 

راچنین آمده اند:« نظام انتخاباتــــــی تعیین کننده قوانین 

مربوط به آخرین مراحل فرایندانتخابات یعنی شـمارش آراء 

اسـت به تعبیربرخی تبدیل آراء به کرسـی ها وظیفهی نظام 

انتخاباتی است.»2

قانون پوه اشـرف رسـولی چنین تعریف نموده اند: «شــیوه 

یاروش یاسیستمی که بتواند افكار وگرایشات رای دهندگان 

رامنعكس ســازد به نظام انتخاباتی یاد می گردد، نظام های 

انتخاباتی روش های خاصــی راســازماندهی وتطبیق می 

نماید تانمایندگان پارلمان طوری انتخاب شـــود که بتوانند 

ممثل واقعی آرای مردم ونظریات مردم باشد.»3

براسـاس تعریفی دیگر، «نظام انتخاباتی روشـ یاســت که 

آرای مردم را به مناصب و پســـــــ تهای سیاسی تبدیل 

م یکند».4 بنابراین، نظام انتخاباتی، مـرحلهی آخـر فـرایند 

مشـارکت در قدرت است.یعنی جایی که صحبت از شمارش 

آرا و تقسیم کرسی ها و یا به تعریف ساده تر اینكه، چه کسی 

با چه میزان رای انتخاب میشود؟.5

درکتاب حقوق اسـاسـی ونهادهای سـیاسـی چنین تعریف 

گردیده:« مقصود ازنظام انتخاباتی، اتخاذ شیوه ای است که 

نتایج آن درآخر دســـــت به بهترین وجهی منعكس کننده 

گرایش های شهروندان رای دهنده باشد».6

بنابراین تعریف؛ نظام های انتخاباتی به روش هایی گفته می 

شـود که کاربرد هر یك از آنها در انتخابات، چگونگی بازتاب 

آرا وگرایش های رأی دهندگان در تقســـیم کرسیها میان 

نمایندگان و احزاب برنده و همچنین ترکیب بـرگـزیدگان و 

ارتباط آن با ترکیب عقاید، افكار و گرایش های شهروندان را 

روشن می کند.

درمجموع می توان به صورت ساده چنین تعریف نمود: نظام 

انتخاباتی فرایندی است که آرای شهروندان را به کرسـی ها 

تبدیل می کنند.

اهمیت نظام های انتخاباتی 

انتخابات و نظام های انتخاباتــی بخشهای جداناپذیــری 

مجموعهی نهاد ها وتشــــــــكل های است که پایههای  

دموکراسی را مسـتحكم نگه میدارد. دانشــمندان حوزهی 

نظام ها ونهاد های مردم سالار، نظام انتخاباتی را اصل یترین 

عنصـــرنظام مبتنی برحاکمیت مردم سالار قلمداد میکنند، 

زیرا اولا نظام انتخاباتی نتایج ســـیاســــی مهم را درروند 

حاکمیت یك نظام سـیاســی در جامعه، درپی دارد و در قدم 

دوم ماهرانهترین عنصــــر برای معماری وطراحی سیاست 

های دمكراتیك می باشد. اگر کسـی قصـد دارد ماهیت یك 

دموکراسی خاص را تغییردهد نظام انتخاباتی احتمالا مناسب 

ترین وکارآمد ترین ابـزاری بـرای انجام چنین کاری خواهد 

بود.

درکتاب عوامل موقعیتـی تعیین کننده گــزینش نظام های 

انتخاباتی، کریسـترلاندل درباره اهمیت نظام های انتخاباتی 

ازدیدگاه دانشـــمندان ومتخصـــصـــین حوزه نظام های 

دموکراتیك ومردم ســـــــالار،چنین آمده: «آر.ویلدنمان، 

دبلیو.کالت فلیتر و یو.اســــكلت(1965) اهمیت نظام های 

انتخاباتی را ازنظر بنیادیتری ارزیابی می کند، ایشان معتقد 

است که نظام های انتخاباتی برسرنوشت سیاسی یك جامعه 

بیش ازحدتاثیرگذاراسـت، چون باواقعیت های عمیق تر یك 

فرهنگ سیاسی، ساختار اجتماعی تقسیم بندی های قومی و 

ایدئولوژیكی وکانال های مواجه اسـت که باید ازمیان آن ها 

عبور کـند، رای دهـندگان با اطلاع ازآنچه این نظام ها اجازه 

ای تصــویب یا رد می دهد، بااین کانال ها سازگار می شوند 
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وتاکتیك های حزبی نیز با این گزینه ها هماهنگ می شـود 

که این نظام ها با آن ارائه می شود.»7

درعصـرکنونی بخش عمدهی ازمردم جهان درکشـورهای 

مختلف، درتصـیممگیری های سیاسی به صورت مسـتقیم 

یامعالواسطه، خود شان را شریك وسـهیم می دانند که این 

امر از طریق شــــــرکت کردن درانتخابات ورای دادن به 

نمایندگان شـــان تحقق می یابند. برگزاری انتخابات آزاد، 

عادلانه وشــفاف رکن اولیه مردم ســـالاری درجامعه می 

باشـــند. درشـــرایط کنونی هیچ حكومتی بدون برگزاری 

انتخابات آزاد وعادلانه نمی تواند، ادعای مردم سـالاربودن 

را داشـته باشـد. دراین میان طراحی نظام های انتخاباتی به 

دلیل تاثیرآن در آرایش وپیرایش قدرت های ســـیاســـی 

درهرکشور وجامعه، یكی ازمهترین تصمیمات نهادین برای 

یك نظام مردم سالار تلقی می شـود. تقریبا همواره طراحی 

یك نظام انتخاباتی خاص، دارای تاثیرعمیق وگسـترده ای 

برروی حیات سیاسی یك کشـورخواهد بود وزمانی که این 

کارانجام پذیرد این نظامها معمولا به شـــكل دایمی درمی 

آیند و تغییردادن آنها بسیارمشكل است.

باگسـترش نظریه حاکمیت ملی و دمكراسی غیرمســتقیم، 

حرکت جهانی به سـوی ایجاد حكومت های مردم ســالار 

دردهههای 1980 و1990 میلادی منجر به تمایل فـزایندة 

برای طراحی نظام های انتخاباتی مناســـب گردید ودراین 

برهه چنین تلقی میگردید که یك نظام انتخاباتی می تواند 

مزایای فراوانی ازجمله گســـترش احزاب وگروه های ملی 

قدرتمند وقابل اعتماد داشته باشد وخصـــوصا به مهندسی 

ومعماری جوامعی که دارای فرهنگ گسسـت ناپذیر اقلیتی 

یاقومی هسـتند کمك نموده و باعث ازبین رفتن تعصــبات 

قومی و نژادی گردد. لذا امروزه چگونگی نظام انتخاباتـی به 

عنوان یكی ازمهم ترین و مؤثرترین مسـاله پیش روی یك 

نظام سیاسـی تلقی می گردد که درابعادی وسـی عتر، شـیوه 

های حكمـرانـی را تحت تاثیـر خود قـرار مـی دهد. وطبعا 

هرکشــوری حســـب خواسته ها ونیازمندی های که دارد 

ومتناســب بافرهنگ واوضــاع وشــرایط جامعه اش نظام 

انتخاباتی خودش را طراحی کرده به اجرا می آورد.

نظام انتخاباتی، یكی ازعناصرمهم هر انتخاباتی است که در 

هر جامعه با توجه به خصوصیت ها و ویژگی های اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و تاریخی آن کشور مشخص می گردد، 

دراکثرموارد طراحان و مهندســــین نظام های انتخاباتی و 

قوانین انتخابات حتی قانون اساسـی، طرحی را انتخاب می 

کنند که که آن را بهتر میشناسند و باآن مأنوستر هسـتند. 

به عنوان مثال کشـــــوری که تحت استیلای یك قدرت 

استعماری بوده پس ازدستیابی به اسـتقلال وآزادی معمولا 

به نظام حاکم برهمان کشـــور استعمارگر روی آورده از آن 

الگو گیری میکند.

 نظام انتخاباتی درواقع نوعی خاصـی ازرفتار ســیاســی را 

درجامعه به وجود مــــــی آورد وتاحدی زیاد تعیین کننده 

کارآمدی یك نظام سیاسـی درعرصـه حكومت داری خوب 

میباشد. به همین دلیل دانشــــمندان اکثری ازنظام های 

انتخاباتی  را اساس اصلی اصلاح نظام سیاسی قلمدادکرده 

اند. زیرا ضمن اینكه بین نظام انتخاباتی و ساختار سـیاسـی 

آن کشور رابطه مستقیم یبرقرار است. نظام انتخاباتی هم به 

صورت مســـتقیم و هم به صورت غیرمســـتقیم، بر دیگر 

بخ شهای یك نظام سـیاســی و دیگر اجزای انتخابات نیز 

تاثیرگذار است. به عنوان نمونه درمشــــروعیت یك نظام 

سـیاسـی و اینكه نمایندگان منتخب تا چه میزان نمایندگی 

واقعی گرو هها، قشـرها و طبقات مختلف اجتماعی را داشته 

باشند، تاثیربه سـزایی را دارد وحتی پاسـخگویی نمایندگان 

مجلس و حكومت متاثـــــر از نظام انتخاباتـــــی همان 

کشورهستند.

نكته دیگر که ذکر آن ضـروری اسـت اینكه درگزینش یك 

نظام انتخاباتــی باید دقت نمود که نظام های انتخاباتـــی 

درکشــور های مختلف به صورت یك شكل ویك نواخت، 

عمل نكرده است وبرای همه کشـورها یك نتیجه را بدست 

نمـی دهند. بلكه نتایج به بار آمده ازنظام انتخاباتــی خاص 

تاحدی زیادی به اوضاع واحوال سیاسی وشـرایط اجتماعی 

همان کشور بستگی دارد که درآن جامعه بكار می رود، برای 

مثال بكارگیری یك نظام انتخاباتی اکثریت نسبی درجامعه 

متفرق وپراگنده که درآن احزاب وگـروها بـرمبنـی خطوط 

فرقهی یا قومی ســازمان دهی گردیده اند، ممكن اســـت 

نسبت به کشـوری که ازنظر فرهنگی یك نواخت عمل می 

کنند ودرآن نظام حزبی منعكس کننده ی مســـــــــایل 

ایدئولوژیك هســـتند، نتایج کاملا متفاوت را داشته باشند. 

علاوه براختلافات سـاختار فرهنگی واجتماعی، نتایج نظام 

های انتخاباتـی به اختلافات منطقه ای واینكه آیا یك نظام 
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حزبی ثابت ومســـتحكم است یا متشــــكل ازاحزاب نوپا 

وناپایدار می باشــد، نیزبه شـــكل کاملا متفاوت عمل می 

کنند.

بنابراین اوضاع وشرایط حاکم برفضـای سیاسی- اجتماعی 

تاحد زیادی تعیین کننده ای مناســـــــب بودن یك نظام 

انتخاباتی دریك کشـــــور می باشد نظام  که شاید دریك 

جامعه به صــورت رضــایت بخش عمل کند ولی درجامعه 

دیگر ممكن است فاجعه آمیز باشد. دانشـمندان متخصـص 

دراین حوزه معتقد است، پیچیشی که یك نظام انتخاباتی به 

نظام سیاسی حاکم درجامعه می دهد اساسا موقعیتی اسـت 

که به ثبات واسـتحكام فرهنگی وایدئولوژری یا شـكاف ها 

واختلافات خاص درهرجامعه بستگی دارد.8

چنانچه ذکرگردید که نظام های انتخاباتی در هر کشــــور 

باتوجه به فضـای سیاسی- اجتماعی حاکم برآن پیامدهایی 

خاصـــــی به دنبال دارند که برخی از این پیامدها م یتواند 

اجرایی وبعضـی سیاسی باشد. پیامدهای اجرایی م یتواند بر 

ثبت آرا، حوز ه بندی، و تعداد و زمان انتخابات تأثیـر بگذارد. 

پیامدهای سیاسی م یتواند بر نســــــبت گرو ههای دارای 

نماینده در جامعه و رفتار رأ یدهندگان و احـــزاب تأثیـــر 

بگذارد. 

بنابراین بخش عمده ای بررسـی نظام های انتخاباتی روی 

پیامد های ســیاســـی انتخاباتی تمرکز می یابد که تحت 

قوانین مختلف برگزار می شود. تلاش های درخصــــوص 

درگ تفاوتهای فراملی درنظام انتخاباتی صــورت گرفته 

اســت. زیرا اصــطلاحات اســـاســـی درنظام انتخاباتی 

ودموکراســــی های پایدار پیش ازدهه ی 1990 به ندرت 

انجام گرفته اسـت ونظام های انتخاباتی گزینش شــده به 

عنوان ســازمان های پایدار وازنظر اجتماعی تعیین شــده 

قلمداد شده است.

بررسی سیســــــتم رای واحد غیرقابل انتقال 

(Single Nontransferable Vote)
از آنجای که نظام انتخاباتی کشورافغانسـتان سیسـتم رای 

واحد غیرقابلانتقال میباشد، لازم دانسـتم تا در خصـوص 

این نظام انتخاباتی مباحث را به خاطر آشنایی با این سیستم 

و بررسی معایب و مزایای آن داشته-باشیم.

1. فرایند رای دهـی درنظام رأی واحد غیـرقابل 

انتقال

نظام رای واحد غیرقابل انتقال به صــــــورت عموم از زیر 

مجموع ههای نظام اکثریتی اســت، که دراین شـــیوه هر 

رأیدهـند ه دارای حق یك رأی و یك انـتخاب بوده و فقط 

مـ یتوانند به یك نفــر رای بدهند ورای وی قابل انتقال به 

نامزد یاحزب دیگر نمی باشــند. درحوزهی انتخابیه مربوطه 

چندین کرسی موجود میباشـد و نامزدانی که با لاترین رای 

کل را به دســـــت بیاورند به عنوان نماینده حوزه انتخابیه 

مربوطه معرفی میگردد. دراین سیســتم تناسب میان رای 

داده شده وکرسـی های بدسـت آمده وجود ندارد، این بدان 

معنی اســت که درحوزهی انتخاباتی که مثلا چهار نامزد به 

رقابت پرداخته اند، یك نامزد می تواند صرفا باکســب یك 

رأی بیشــــــتر از25درصد مجموع آراء، کرسی مربوطه را 

بدست آورد.

 این روش از نادرترین سیســـــت مهای انتخاباتی در جهان 

امروز است و تنها در افغانســــــــــــتان، تایوان، اردن، 

جزایرپیتكارین و ونویاتو به کار م یرود. شـناخت هشــد هترین 

اسـتفاده از آن در انتخابات مجلس سـفلای ژاپن از ســال 

1948 تا 1993 بوده است. حســـــین شاه اردن درراستای 

محدود کردن قدرت اخوان المســــــلمین در1993 نظام 

انتخاباتی اردن را از رای بلوکی به سیســـتم رای واحد غیر 

قابل انتقال تغیر داد. از این شیوه نســـــبت ساده بودن آن 

درمرحله اجرایی شدن، در کشــورهاى استفاده میشود که 

انتخابات را به تازگی تجربه میکنند.  

2. برســی محاســن ومزایای نظام رای واحد 

غیرقابل انتقال

ازمهمترین ویژگیهای نظام رای واحد غیرقابل انتقال و به 

صورت عموم نظام های اکثریتی، سـاده بودن شـان اسـت. 

این نظام ها خیلـی خوش فهم بوده وپیچییدگـی چندانــی 

ندارند، خصـوصا درجامعهای که تجربهی کمتر انتخابات را 

دارند، بیشـــــتر قابل فهم ودرك میباشند. قاعده اکثریت 

نســــــبی و همچون رای واحد غیرقابل انتقال را میتوان 

درچندثانیه توضـیح داد درحالی که پیچیدگی فورمول های 

گوناگون نمایندگی تناسبی می توان گیچ کننده باشـد. زیرا 

دراین نظام برای دادن یك رای معتبر تنها کافی اســـــت 

درکنار نام یا نشـان انتخاباتی یك نامزد علامت و نشــانی 

شود، حتا شـمارش آرا و مدیریت آن نیز سـاده و خوش فهم 
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میباشند. 

ازدیگر مزایای نظام رای واحد غیرقابل انتقال این اسـت که 

باعث ارتباط نزدیك میان هرعضــوپارلمان و موکلانش را 

برقرار میسازند و مســـؤولیتپذیری نمایندگان را درقبال 

منافع حوزه های انتخابیه افزایش می دهند.9 به این معنـی 

که نماینده منتخب همان حوزه نمایندگـی مناطق خاص را 

به عهده دارد، نه اینكه صرفا نماینده ی حزب خاص باشـند. 

بنابراین طرفداران نظام های اکثریتی به این باورند که این 

نظامها میتواند پاســخگوی واقعی نماینده بوده و درنتیجه 

دموکراسی واقعی به آن بســــتگی دارد که رای دهندگان 

نماینده خودش را میشناسند و با او ارتباط مسـتقیم دارند و 

در انتخابات بعدی مـی توانند دو باره او را انتخاب نمایند و یا 

ازنمایندگی ســـاقط ســــازند. زیرا انتخاب کردن از میان 

نامزدهای منفرد که عنصـــــــراصلی نظام های اکثریتی 

راتشكیل می دهد سبب می شود که رای دهنده گان بتوانند 

عمل کرد نامزدها را ارزیابی نمایند و بدین سان دردادن رای 

مجبور نباشـــند، بدون آگاهی اقدام نمایند. چنانچه درنظام 

تناسبی، لیســـتی ازاحزاب وجود دارد که رای دهنده به آن 

لیست بدون آکاهی ومعلومات ازنماینده اش رای می دهند. 

طرفداران این نظام اسـتدلال می کند که این شـیوه،ثبات و 

پایداری حكوم تهاست، چرا که حزب اکثری ت بدون این که 

نیازی به ائتلاف با احزاب دیگر داشته باشد دولت را تشكیل 

م یدهد. طـرفداران این روش معتقدند تفـرق ه میان اقلیّت و 

تقسیم کرس یها میان آنها موج ب م یشود اقلیت قدرتمند در 

مقابل اکثری ت تشـكیل نشـود. زیرا دریك جامعه چند پارچه 

می توان با حذف احزاب افراطی، حزب اکثریّت با دســـتی 

بازتر و بدون مانع تراشــ یهای حزب دیگر، یك نمایندگی 

پارلمانی یك پارچه و مقتدر تشكیل داد.

3. برســـــی معایب ونواقص نظام رای واحد 

غیرقابل انتقال 

نظام رای واحد غیــرقابل انتقال علــیرغم مـــزایای که 

برشمرده شد، مورد انتقاد دانشــمندان ومتخصـــصـــین، 

قرارگرفته اند واشكالاتی برآن وارد است. ازجمله مهمترین 

اشكالی که به نظامهای انتخاباتی اکثریتی به خصــــوص 

سیســــتم رأی واحد غیر قابل انتقال وارد می باشد، امكان 

ناعادلانه بودن آنها اســــت و ازچند جهت محروم کننده 

هســـتند، زیرا این نظام احزاب کوچك تری را ازنمایندگی 

عادلانه محروم میســـــازد. به عنوان نمونه، در انتخابات 

سراسری بریتانیا در1983 اتحاد حزب دموکراتیك سوسیال 

ـ لیبرال 25فیصـــــــــــد آراء را به دست آورد اما تنها 3 

درصدکرسی ها را کســـب کرد؛ درانتخابات 1989 نیوزلند 

حزب اعتباراجتماعی 21فیصـد آراء را به دست آورد اما تنها 

دو کرسی را کســـــب نمود و درانتخابات سراسری 1989 

بوتسوانا جبهۀ ملی بوتسوانا با 27فیصد آراء 9 فیصـد کرسی 

را بدســـــــت آورد.10 همچنین این نظام اقلیت ها را نیز 

ازنمایندگی عادلانه محروم می سازند. چنانچه در کشـوری 

که مبنی سازوکارسیاسـی و رفتار رای دهی برمبنی قومی و 

تقسمات نژادی، مذهبی همآهنگ شده باشد، گروه و طایفۀ 

اکثریت کشـــــور یا ولایت، بر مجلس قانونگذاری حاکم 

خواهد شد. شواهد قوی نیز نشـان می دهند که اقلیت های 

قومی و نژادی سراسرجهان از شانش بســـیارکمتری برای 

نماینده شـــدن درپارلمان های که به وســـیلۀ نظام های 

اکثریتی به خصـــوص سیســـتم رای غیرواحدقال انتقال 

انتخاب میشوند، برخوردار بوده اند.

ازمعایب دیگر نظام رای واحد غیرقابل انتقال این اسـت که 

این سیســــتم انتخاباتی می تواند در شرایطی، اقلیتی را با 

کمتر از 50 در صد آراء بر ارکان کشــــــور حاکم کند و در 

حقیقت، جناحی که اقلیت محســــوب می شود، به عنوان 

اکثریت پارلمانی ظاهر شـــود. به عنوان مثال، در انتخابات 

اکتبر1951 کشور فرانسه، محافظه کاران توانستند با 9/47 

در صد آرا 321 کرسی را در مجلس به خود اختصـاص دهند 

و به عنوان اکثریت پارلمانی درآیند. 

از دیگر معایب این نظام، آن اســــت که احزاب وگروهای 

کوچك بیرون میماند و حذف گروه های کوچك از صحنه 

سـیاسـت و پارلمان می تواند موجبات یأس و سـرخوردگی 

آنها از نظام را فراهم کند، زیرا حزب اقلیت وقتی احسـاس 

کند که هیچ دید واقعبینانهای به انتخاب نامزد مورد نظرش 

ندارند، این نا امیدی خطری را متوجه دموکراســــی نوپای 

مثل افغانســتان، میسازد. چرا که بیگانگی ازنظام سیاسی 

احتمال بسیج جنبشهای ضد نظام را ازسوی افراط گرایان 

ضد دموکراسی افزایش میدهد و زمینه را برای به خشونت 

کشـیده شدن صحنه سیاسی فراهم سازد. این درحالیسـت 

که انتخابات تناسبی، رقابت را درجامعه معنی میبخشــد و 
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چهر ههای شاخص در آن، بیشـتر از گروه ها و احزاب نقش 

دارند.

از دیگـر اعتـراض هایـی که به نظام رای واحد غیــر قابل 

انتقال وارد است این که چون در این نوع نظام، اغلبا افراد به 

صورت مستقل نامزد میشود و این دو پیامد خطرناگ دارد. 

یكی اینكه جلو رشد احزاب سـیاسـی را میگیرد، زیرا مردم 

مســـــتقیم با فرد در ارتباط است و نقش احزاب در جامعه 

کمـرنگ مــیگــردد و دیگــراین که رقابتها و مبارزات 

انتخاباتی بیشتر براساس منطقه و قوم صورت می گیرد که 

این خود خطر قوم گرایی، منطقه گرایی و نژادپرســــتی را 

تشــدید نموده شكاف های اجتماعی واختلافات مذهبی را 

افزایش میدهد و دراین صورت نمایندگان را از مســــائل 

اســاســی و مهم ملی غافل میکنند. چنانچه درجوامع که 

ازاقوام و مذاهب مختلف تشكیل شده و شكاف های قومی 

و مذهبــی در آن و جود دارد، این نظام بــرایجاد احــزاب 

سیاسی؛ برمبنای طایفه، قومیت یا مذهب تشــــــــویق 

مینمایند و برشــــــــكاف های قومی، مذهبی و نژادی 

بیشــتردامن میزند. چنانچه دربخش اعظم از آفریقا نظام 

های اکثریتی، احزاب را تشویق نمود که مبارزات انتخاباتی 

خود را بـر مفاهم طایفه، قومیت و نـژاد یا منطقه گـرایــی 

استوار کنند.11

ازدیگـــرمعایب نظام رای واحد غیـــرقابل انقال و به طور 

عموم، تمام نظام های اکثریتی این اســــــــت که باعث 

هدررفتن وضـایع شـدن آراء میگردد. چنانچه در این نظام 

ملاك اکثریت است ولو یك رای باشد. ازباب مثال در حوزه 

انتخابیۀ که 200 نفرنفوس دارند و 5 کرســــــــی به آن 

اختصاص داده شده باید یك نامزد 20فیصد آراء را به دست 

بیاورند، تابرنده گردد، حالا اگر یگ نامزد30 فیصــد آراء را 

آورد این جا 10فیصد این آراء هدر رفته است وهمچنین اگر 

نامزدانی 19فیصــد یا کمتر از این آراء را بدست آورده، آراء 

آنها نیز هدر میروند. 

چنانچه در کشور افغانستان، انتخابات 1385ولسـیجرگه از 

مجموع آرأی استعمال شده صرف 32 فیصــد به کاندیدان 

پیروز رای داده اند و 68 فیصـد رای دهندگان به کاندیدانی 

رای داده اند که شكســــت خورده اند. در انتخابات 1389 

ولســیجرگه مجموعاً 37فیصــد به کاندیدان پیروز و 63 

فیصـــد به کاندیدان بازنده رای داده اند، یعنی در انتخابات 

دورة پانزدهم مجلس نمایندگان 68 فیصــد آرا ضایع شد و 

در دورة شانزدهم 63 فیصـــــد آرا به هدر رفت و در واقع  

مجموع آرا، ضایع شده محســــوب میگردد چرا که آرای 

اضافی برخی کاندیدان نیز در حكم ضایعات است یعنی اگر 

آرای یك برنده انتخابات مثلاً 55 هزار باشـددر مقابل آرای 

یك کاندید پیروز دیگر 2هزار رای باشــــــد ارزش هر دو 

مساوی محاسبه شده است. که این مساله سبب دلسردی 

رای-دهندگان میگردد. چون می داند که رای شــــــان 

تاثیرگزار نبوده است و در نتیجه مشــارکت عمومی کاهش 

می-یابد.

ازمعایب دیگر این نظام این اسـت که باورهای درســت را 

ازبین می برد و به جای آن برداشت ها و اندیشـــه کاذب را 

جایگزین می سازد. زیرامعمولا نظام های اکثریتی به ایجاد 

مناطقی گرایش دارند که در آنها یك حزب یا گـروهـی از 

طریق کســــــــب اکثریت آراء در منطقه تقریبا همهای 

کرسیهای مجلس را از آن خود سازند که این وضعیت هم 

اقلیت های منطقه را از نمایندگی محـروم مـینمایند و هم 

بالاتر از این، اندیشــــۀ راتقویت میکند که سیاست، گویا 

میدان نبردی است که هویت محل زندگی من، نتیجه آن را 

تعیین میکنند و نه اینكه من به چیـزی اعتقاد و باور دارم و 

در راه رسیدن به آن تلاش و زحمت میکشم.

نتیجه گیری

در نظام رای واحد غیـر قابل انتقال، چنانچه اغلبا افــراد به 

صورت مســتقل نامزد میشود علاوه براینكه پیچیدگی در 

روند رای دهی به وجود آورده سبب طویل شـدن برگههای 

رایدهی میگردد که اســــتفاده از چنین اوراق برای رای 

دهندگان مشـــكل آفرین میباشند؛ دو پیامد خطرناگ نیز 

دارد. یكی اینكه جلو رشد احزاب سـیاسـی را می گیرد، زیرا 

مردم مستقیم با فرد در ارتباط است و نقش احزاب در جامعه 

کمـرنگ مــیگــردد و دیگــراین که رقابتها و مبارزات 

انتخاباتی بیشتر براساس منطقه و قوم صورت می گیرد که 

این خود خطر قوم گرایی، منطقه گرایی و نژادپرســــتی را 

تشدید نموده وبه خصـوص در جامعه مثل افغانسـتان که از 

اقوام و نژاد های مختلف تشـــــــكیل شده، شكاف های 

اجتماعی واختلافات مذهبـی را افـزایش مـیدهد و دراین 

صورت نمایندگان را از وظیفه اصلی ومسایل اساسی و مهم 

ملی غافل می سازند. 
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 براین اســاس ایجاب می کند که درشــرایط کنونی نظام 

انتخاباتی باید به زودترین وقت، تعدیل گـردد که با توجه به 

شرایط سیاسی واجتماعی وفرهنگی کشـــــور، برای فعلا 

بهترین گزینه برای جای گزین نمودن نظام انتخاباتی فعلی 

نظام های مختلط / نیمه تناسـبی می باشـند تا زمینه برای 

پذیریش نظام انتخاباتی تناســـــــبی که عادلانه ترین و 

دموکراتیك ترین نظام انتخاباتی جهان درنظام های مـردم 

سالارمی باشند، فراهم سازند.
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چكیده

«توسـعه سـیاسـی» از جمله مباحثی اسـت که بعد از جنگ 

جهانی دوم از سوی اندیشــــمندان کشــــورهای غربی، 

بخصـــوص جامعه شناسان آمریكایی مطرح شد. طرح این 

مســـئله از یك طرف به منظور ارائهی راه حلی برای ایجاد 

تغییر و دگرگونیهای اساسی در کشورهای توسعه نیافتهی 

تازه آزاد شده از بند استعمار شرقی و از سوی دیگر، به منظور 

اعمال سیاست «سـد نفوذ» از جانب آمریكا برای جلوگیری 

از نفوذ ایدئولوژیهای کمونیستی در کشورهای جهان سوم 

انجام شد.

افغانســتان نیز به عنوان یكی از کشــورهای جهان سوم و 

توسـعه نیافته، بعد از سـقوط طالبان و روی کار آمدن دولت 

منتخب، به همكاری همه جانبه جامعهی جهانی در راستای 

رسیدن به  توسعه سیاسی گا مهای اولیه را برداشـته اسـت. 

بدون شك این امر بصورت خود به خودی، تحقق نیافتنی و 

غیر ممكن به نظر م یرسـد. یكی از عواملی که می تواند در 

این راستا کارآیی داشته باشد، دانش و تحصــــیلات عالی 

اسـت؛ در این مقال ضـمن تعریف از توســعه ســیاســی، 

تخصــ صگرایی، مشـــارکت سیاسی و ظرفیت نهادهای 

سیاسی، نقش و تاثیر دانش بر توسعه سیاسی در افغانسـتان 

دهه نوسازی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این مقال، فرض ما این اسـت که رشـد دانش در توسـعه 

سیاسـی، تاثیرات قابل توجهی داشـته اسـت؛ سـاختار نظام 

سیاسی تخصــصــ یتر شده، مردم بیشــتر در فعالی تهای 

سیاسی نقش م یگیرند و نهادهای سیاسی در پاسخگویی به 

خواست ههای ارباب رجوع، ظرفیت و توانایی خوبی به دسـت 

آورده اند.

واژگان کلیدی: توسعه سیاسی، تخصـــــــ صگرایی، 

مشارکت سیاسی، افزایش ظرفیت نهادهای سیاسی.

مقدمه

توسـعه سـیاســی یكی از مفاهیم اســاســی و کلیدی در 

جامع هشناسی توسعه است. این مفهوم، با توجه به روند رو به 

رشد فرایندهای مدرنیســم و مدرنیته و گســـترش فرایند 

جهانی شدن، در کشـورهای عق بمانده مثل افغانســتان از 

اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیت آن از آنجا بیشــتر 

م یشود که کشور ما از ی كسو با چالش سامان سیاسی رو به 

رو است و از سوی دیگر، نبود افراد متخصـص و کارا جامعه 

ما را رنج م یدهد. 

رسیدن به توسعه سـیاسـی، معلول عوامل متعددی داخلی و 

خارجی اســـت، که از این میان، یكی از عوامل تاثیرگذار بر 

توسعه سیاسی، توسعه دانش و رشد تحصــــیلات عالی در 

کشــور است. بناء، این پرسش به عنوان سوال اصلی مطرح 

م یشود که: نقش معارف در توسعه سیاسی افغانسـتان پس 

از سقوط حكومت طالبان چیســــت؟ طبعا برای رسیدن به 

جواب سوال مذکور، بایســـــــته است که رابطه معارف با 

تخصص گرایی، رابطه معارف با افزایش مشارکت سیاسی و 

نقش معارف در توسعه سیاسی 

افغانستان پسا طالبان

محمدموسی صادقی

دانشجوی علوم سیاسی
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رابطه معارف با ظرفیت نهادهای سیاسی به عنوان سوالات 

فرعی مسئله، مورد بررسی قرار گیرد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با عوامل پیشـــرفت در افغانســـتان نوشت ههای 

متعددی در قالب کتاب و مقاله ارائه شده اسـت؛ از آن جمله 

آقای دانش بختیاری در کتاب« ریشــــههای بحران و راه 

رسیدن به توسعه سیاسی در افغانستان» به تبیین این مسأله 

پرداخته است. ایشــــان پس از ذکر موانع توسعه سیاسی، 

ایجاد دولت مقتدر ملی، تدوین قانون اساسی همه شـمول، 

رعایت اصل شایسـته سالاری و تخصــص گرایی در احراز 

پســتهای مهم حكومتی و نصـــب مدیران کارشناس و 

متعهد به منافع ملی در رأس اداره وسایل ارتباط جمعی را از 

عوامل موثر بر توسعه سیاسی در کشور بیان نموده است.   

همچنین محمد اکرام اندیشــــــــــمند در کتابی تحت 

عنوان«معارف عصـری در افغانسـتان» به تبیین پیشــینه 

تاریخی معارف در افغانســـتان پرداخته است وآغاز جنبش 

علمی را در افغانستان از دوران شاه امان االله خان دانسـته و 

شــاه امان االله را بنیانگذار رســـمی و ترویج کننده معارف 

عصری در افغانستان معرفی می کند.

آقای اندیشـمند پیشـرفت این جنبش را در ابتدای کار مورد 

ستایش قرار می دهد و نقش سواد و دانش را در توسعه همه 

جانبهی کشور مهم ارزیابی می کند. سپس ایشـان به تبیین 

موانع انكشـــاف معارف در افغانســـتان پرداخته و کمبود 

امكانات برای تطبیق پلانها، اداره فاسد و ناسـالم حكومتی، 

رویه نادرسـت شـخص امان االله خان در اعمال سـیاســت 

انكشاف معارف، ساختار قومی و قبیلوی جامعه افغانستان و 

دخالت خارجی ها(انگلیس) را از مهمترین موانع انكشــاف 

معارف در افغانستان بیان می کند.   

اما در میان کارهای انجام شــــــده، هنوز هم جایی برای 

تحقیق و پژوهش خالی است؛ که نوشـته حاضـر  در تلاش 

است تا گوشهی از این خلاء را پر نماید.

چارچوب نظری تحقیق

برای تبیین رابطه معارف و توســعه ســیاســی از نظریات 

متعددی از دانشمندان می توان استفاده  کرد. اما در اینجا ما 

نظـریه «دانیل لـرنـر» را به عنوان چارچوب نظـری بـرای 

تحقیق خود انتخاب نموده ایم؛ زیرا او مســــتقیما به نقش 

معارف در توسـعه سـیاسـی پرداخته اسـت. لرنر در این باره 

م یگوید:« مطالعه نوسازی در هر جامعه مســــتلزم لحاظ 

سطح شهر نشــینی، سطح سوادآموزی و نشـــر اطلاعات 

است... اما سواد آموزی بر تعمیم رسـانهها تقدم زمانی دارد؛ 

زیرا پذیرش و مقبولیت رسانه، مســــتلزم سطح خاصی از 

سوادآموزی است.»   

«دانیل لرنر» در تحقیقی که در سال 1945 در شـهر بلغات 

ترکیه انجام داد، به این نتیجه رسید که «انسانها بر مبنای 

گرایش خود به سـه دســته«ســنتی»، «در حال انتقال» و 

«نوگرا» تقســیم می شوند»؛ یكی از ویژگیهای انســان 

نوگرا «سواد» است. افراد باسواد از کســــی که فاقد سواد 

است، متفاوت می باشد؛ تفاوت آنها در این شاخصـــــهی 

کلیدی نهفته است که انســـان نوگرا، دارای اندیشــــه و 

علاقهی وسیعی نسبت به امور اجتماعی و مشـارکت در آن 

است.   

تحصـیلات و سواد در توسعه سیاسی نقش اساسی دارد؛ به 

هرمیزانی که سطح سواد مردم بالا برود میزان مشـــارکت 

مردم در تصــمیم گیریهای سیاسی نیز افزایش می یابد و 

میزان تجدد گرایی که یكـی از ویـژگـیهای جامعه مدرن 

است، نیز توسـعه می یابد. چنانچه اینكلس در این مورد می 

گوید:«تحصـــــیلات مهمترین علامت ارزشهای نوین 

محسوب می شود. اضافه شدن هر یك سال بر تحصیلات، 

موجب افزایش تجدد گرایی می گردد.»   افراد باســـواد با 

آشنای با انواع اندیشهها و تفكرات، دارای افق جدید فكری 

می شـــــود و «برای عبور از باورهای خاص قریه و قبیله 

آمادگی پیدا می کند. زمانی که سطح سواد و دانش و آگاهی 

افراد بیشــتر می شود، کمتر در دام شعارهای قومی و قبیله 

قرار می گیرد»   در اینصـــــورت زمینه برای ه مپذیری و 

دیگرپذیری در کشور که یكی از شاخصهای توسعه است، 

فراهم م یگردد.

1. توسعه سیاسی

توسـعه سـیاســی از جمله مفاهیمی جدیدی اســت که در 

تعـــریف آن اجماع کلـــی وجود ندارد؛ بلكه هـــریك از 

اندیشـمندان با توجه به افق دیدشان برای آن، تعریفی ذکر 

کرده اند. اما ما برای تحلیل نوشــتههای خود از تعریفی که 

لوسین پای برای مفهوم توسعه سیاسـی بیان نموده اسـت، 

استفاده می نماییم.
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لوسین پای توسعه سیاسی را چنین تعریف م یکند:

توسعه سیاسی عبارت است از«تقویت مســـــاوات، بهبود 

کارآییهای سیاسی و تمایزگذاری ساختاری.»  

1-1. شاخ صهای توسعه سیاسی

بر اساس تعریفی که لوسین پای برای توسعه سیاسـی ارائه 

کرده است، شاخص های توسعه سیاسـی را م یتوان چنین 

برشمرد:

1-1-1. تقویت مســـــاوات؛ به این  معناست که وضع و 

اســـــــتقرار قوانین در جامعه و فراهم کردن زمینه های 

عضـوگیری سیاسی برای همه اتباع کشـور بر اساس اصل 

شایسـتگی بصـورت یكســان صورت گیرد.  «قوانین باید 

ماهیت همگانی داشــــته باشــــد و در اجرا کم و بیش از 

تفاوتهای شخصی خارج شود و دستیابی به مقامات سیاسی 

باید با توجه به دستاوردها، لیاقتها و صلاحیتها باشـد نه 

نتیجهی روال انتصابی در نظام های اجتماعی سنتی»   در 

این صورت است که زمینه مشـارکت سیاسی همه اتباع در 

کشـور بصـورت مســاویانه فراهم می شود و تمام مردم به 

شهروندان فعال تبدیل م یشوند.

1-1-2. بهبود کارآییهای سیاسی؛ در این ارتباط، توسـعه 

سیاسی ناظر به «گسـترش ظرفیت سیسـتم سیاسی برای 

اداره عمومــی ، کنتـــرل اختلافات و بـــرآمدن از عهده 

تقاضاهای عمومی»  است. 

1-1-3. تمایز گذاری ساختاری؛ یعنی «تخصـصـی شدن 

کارکردها و متمرکز شـــدن همه ســـازما نها و نهادهای 

مشارکت کننده»  در حوزه سیاسی است.

1. رابطه معارف و تخصــــــ صگرایی(تمایز 

ساختاری)

2-1. پیشینه طرح مبحث تمایز ساختاری:

منشــأ تمایزگذاری ساختاری یا به معنای امروزی تفكیك 

قوا را باید در اندیشههای ارسطو جسـتجو کرد. ارسطو برای 

حكومت سه گونه قدرت م یشناسد؛ قدرت تأمل و مشورت 

در باره مصــــالح عام[ قوه مقننه]، قدرت فرمانروایی[ قوه 

اجرائیه] و قدرت دادرسی[ قوه قضــائیه]. اما اصل تفكیك 

قوا به نحوی که امروز در غرب مطرح شـده اسـت و از آنجا 

در قوانین اسـاسـی دنیا راه یافته اسـت، از دسـ تآوردهای 

منتسكیو، فلیسـوف و متفكر فرانسـوی است. وی در کتاب 

روح القوانین در باره انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه 

نظریهی خود را به نحوی تبیین کرده اســــت که تاثیرات 

قابل توجهی بر اندیشـههای تدوین کنندگان قانون اساسی 

و نهایتا در شكل دادن به رژیم های سـیاسـی غربی برجای 

گذاشته است.

هدف اصلی او از طرح این نظریه، برقراری آزادی در جوامع 

اســـــت. به باور او بهترین حكومتهای که می تواند این 

آزادی ها را تضمین کند، حكومت های میانه رو هسـتند. در 

این حكوم تها نیز زمانی آزادی به وجود می آید که قلمـرو 

عملكرد دارندگان قدرت محدود شـود تا نتوانند از آن سـوء 

اســتفاده کرده و به ســوی افزون طلبی و توســعه جویی 

کشانده شوند.

بنا براین برای ایجاد حدود و چارچوب های قدرت، موضوع 

تمایز در ساختار را پیش می کشــــد. وی در این مورد می 

نویسد:« در هر دولت-کشوری سه قسـم قدرت وجود دارد: 

قدرت تقنینی یا قدرت اجرا کننده موضـوعاتی که به حقوق 

بین الملل بسـتگی دارد و قدرت اجرا کننده موضوعاتی که 

به حقوق مدنی وابسته است.»

منتســكیو چنین استدلال می کند: اگر تفكیك قوا در یك 

کشور رعایت نشود، از آزادی اثری نخواهد ماند؛ زیرا ممكن 

است شهریار به خودکامگی کشــانیده شود و از قدرت سوء 

اسـتفاده صـورت گیرد. « برای اینكه نتوان از قدرت ســوء 

استفاده کرد باید دستگاه های حاکم طوری تنظیم شوند که 

قدرت، قدرت را متوقف کند.»  

اما مســأله تمایز در ساختار نظام سیاسی در افغانســتان به 

عصر امان االله خان بر می گردد. «شاه امان االله خان پس از 

رسیدن به قدرت، دست به اقدامات اصلاحی گســـترد های 

زد... [ یكی از این اصلاحات، تفكیك در نظام سیاسـی بود. 

در این اصلاحات] به لحاظ ساختاری، شكل اولیه و ساد هی 

نظام تفكیك قوا مورد توجه قرار گـرفت... قوه مقننه تحت 

عنوان شـــورای خاص و بعدا شــــورا دولت از نمایندگان 

انتخابی و انتصـــــابی در سال 1228 ه.ش. به فرمان شاه 

تشـكیل گردید و قوه قضـائیه که از سابق نیز فعال بود و تا 

حدودی استقلال داشـت، اسـتقلال آن طی ماده 53 قانون 

اساسی، محترم شمرده شد.» 

این اصــلاحات توســط امان االله خان، مطابق برنامه های 

جنبش مشروطیت پایه گذاری شد.« امان االله خان که خود 



سال اول

شماره 3

دلو 1393

ماهنامه علمی - پژوهشی

35

بنا براین دانش و آگاهـی نقش قابل توجهـی در رعایت این 

اصل مهم دارد؛ به هر میزانی که آگاهی افراد نسبت به اصل 

تمایز در حوزه های کاری و پیشــبرد وظایف و فعالیت ها و 

دسترسی به اهداف و منافع ملی با رعایت این اصل، بیشـتر 

شــود، به همان میزان رعایت اصـــل تفكیك قوا و تمایز 

ساختاری که یكی از شاخص های توسعه سـیاسـی اسـت، 

بیشــتر می شود. زیرا که «تفكیك قوا و تفكیك وظایف از 

نگاه عملی باعث می شود که یك نوع تخصــص در کارها 

ایجاد شود و فعالیت بیشــتر صورت گیرد و از نظر سیاسی و 

حقوقی باعث می شـود، یكنوع تعادل و توازن بین قوا ایجاد 

شود»  و «به هر میزانی که نهادهای تخصـــصـــی برای 

نیازهای تخصـصـی شكل گیرد، چنان جامعهی مصــداق 

واقعی فرایند تفكیك و تمایز بوده و شایســـــته حرکت به 

سمت توسعه و رفاه را فراهم خواهد کرد.» 

2. رابطه معارف و افزایش مشارکت سیاسی

مشـارکت سیاسی عبارت است از«مجموعهی از فعالیت ها 

و اعمال شـهروندان برای اعمال نفوذ بر حكومت یا حمایت 

از نظام سیاسی». مشـارکت سیاسی پدیدهی است که بر اثر 

وضع و اجرای قوانین عادلانه و ایجاد فضــــای عادلانه و 

عاری از تبعیض در یك کشـــور به وجود می آید و افزایش 

می یابد. مشـــارکت سیاسی یك پدیدهی است که از یك 

طرف به وجود قانون و فضــای عادلانه بســتگی دارد و از 

سوی دیگر آگاهی مردم نسبت به این مسأله در افزایش آن 

نقش اساسی دارد. دولت می تواند برای افزایش مشــارکت 

سیاسی از طریق رسانه های عمومی و نهادهای آموزشی به 

اهمیت این مسأله، سطح آگاهی مردم را بالا ببرد. ه مچنان 

دولت می تواند از دوره لیســـه آگاهی دهی را شروع نماید. 

دوره لیســـــه بهترین دوران جهت آگاهی دهی می باشد. 

دولت می تواند با گنجاندن مســـایلی از قبیلی دموکراسی، 

انتخابات و مشـارکت سیاسی در کتاب های درسی، آگاهی 

جوانان را بالا برده و جوانان را برای مشـــارکت سیاسی در 

آینده آماده نماید. 

مشارکت سیاسی بیشـتر در پروسه انتخابات که از نمادهای 

دموکراسی و مردم سالاری در یك کشــور است، تبارز پیدا 

می کند. و سطح«آگاهی مردم نســـــبت به دموکراسی و 

انتخابات و مشـارکت سیاسی باعث می شود که مشـارکت 

سیاسی مردم بالا رفته و مشـــرعیت نظام سیاسی افزایش 

عضــو جنبش مشــروطیت بود، پس از به قدرت رسیدن و 

اعلام استقلال کشـور... دست به تشــكیل مجلس زد. شاه 

تلاش کرد با تشـكیل این شورا از یك طرف به پیشــرفتی 

نایل آید و از سوی دیگر به شیوه حكومت داری در کشــور 

تغییر وارد کند. این شورا اگر چند جنبه تشریفاتی داشت؛ اما 

ایجاد آن تلاشـی شـمرده م یشـد برای آغاز روند برقراری 

مشروطیت در کشور.» 

2-2. تمایز ســاختاری در قانون اســاســـی 

جمهوری اسلامی افغانستان 

فلسـفه تفكیك قوا را «تنظیم و تقســیم وظایف نهادها به 

منظور توجه و رسیدگی بیشــتر» به امور وظیفوی بیان می 

کنند. قانون اساسی افغانســــــتان نیز اصل تفكیك قوا را 

بصـورت نســبی بدین منظور پذیرفته است و در ماده های 

متعددی از رعایت این اصل سخن رانده است. 

اما رعایت این اصل بســـــــتگی به میزان آگاهی مردم و 

دولتمردان نســــبت به مفاد قانون اساسی و رعایت آن در 

تعاملات سیاسی-اجتماعی آنها دارد. اگر چند از کشوری در 

حال گذار مثل افغانســـــتان انتظار رعایت به تمام جهات 

تفكیك و تمایز در ساختار و وظایف به صـورت کلی و صـد 

درصد انتظار نا بجا است؛ زیرا کشـوری که نظام سیاسی آن 

از بدو تاســـیس تا کنون بر مبنای قومیت اســـتوار بوده و 

حاکمیت فـردی و خانوادگـی و قومـی بــر حاکمیت قانون 

برتری و تقدم داشته است و تا کنون هم این اندیشـــــــه 

حاکمیت دارد، با آن هم ذات مطرح شــدن این اصـــل در 

قانون اساسـی بعد از سـا لها اسـتبداد و تك صـدایی، حایز 

اهمیت است. در جامعه کنونی افغانستان براساس حاکمیت 

فرهنگ سنتی هنوز هم تخصـص گرایی به صورت درست 

جای پایی باز نكرده است و در مسایل سیاسی در این کشور 

دخالت های بی جا در امور و صـلاحیت های سـایر نهاد ها 

صــورت می گیرد  که این امر گاهی باعث «تعارض روابط 

دو قوا گـردیده و مانع همكاری میان دو قوا مـی گـردد[ در 

حالیكه] اصـل تفكیك قوا مبتنی بر پذیرش سـه قوه مقننه، 

قضـائیه و مجریه است که نوعی روابط منطقی بین این قوا 

وجود دارد؛ که این روابط توسـط قانون اسـاسـی تعیین می 

شود.» و صـلاحیت ها و حوزه های کاری هرکدام را قانون 

اساسی تعیین می کند.
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یابد.» 

مشــــــــاکت سیاسی مانند سایر پدیده های اجتماعی در 

افغانسـتان یك پدیدهی جدید است؛ زیرا به جهت حاکمیت 

نظام استبدادی موروثی در تاریخ سیاسی گذشته افغانسـتان، 

نقش مردم در تصـمیم گیری های سیاسی نادیده گرفته می 

شد و تمام صلاحیت ها منحصــرا در اختیار شاه و خانواده او 

بود. 

با روی کار آمدن صــفحهی جدیدی در تاریخ ســیاســـی 

افغانستان بعد از سال 2001 و سرنگونی نظام طالبانی، مردم 

افغانســــتان صاحب سرنوشت خود شدند و اولین انتخابات 

ریاســت جمهوری را در ســـال 1383 تجربه کردند. اما به 

نســبت پایین بودن سطح آگاهی مردم نســـبت به اهمیت 

انتخابات و نحوه رای دادن و مشــارکت در تعیین سرنوشت 

خودشان، میزان شـرکت مردم در انتخابات از یك طرف کم 

رنگ بود و از سوی دیگر به جهت بی سـوادی اکثریت مردم 

جامعه ما، افراد، طریق اســـتفاده از رای را بلد نبودند و حتی 

کاندیدای مورد نظر خویش را نمی توانسـتند شناسای نموده 

و به آنها رای بدهند.

با گذشـت زمان و بالا رفتن ســطح آگاهی مردم در دور دوم 

انتخابات ریاسـت جمهوری اما میزان اشـتراك مردم در پای 

صــــندوق های رای به لحاظ کمی و کیفی افزایش یافت. 

براساس آماری که موسسـه «دموکراسی انترنشــنل» ارائه 

کرده اسـت، در دور دوم انتخابات ریاسـت جمهوری، میزان 

مشــارکت مردم  8/38 درصد بود  ، در حالی که میزان این 

رقم در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1389 بر اساس 

آماری که ســـازمان ملل متحد ارائه کرد، به 40 در صــــد 

افزایش یافته است . 

بالا رفتن سطح اگاهی مردم و افزایش افراد با سواد در جامعه 

افغانسـتان، روی افكار و اندیشــه ها و رفتار و موضع گیری 

های آنها در قبال مسـایل و پدیده های سیاسی تاثیر بسـیار 

بالای گذاشته است. چنانچه مشـارکت 8 ملیون رای دهنده  

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سـال 1393 م یتواند 

به عنوان موید خوبی برای ادعای ما قرار گیرد. هم چنان بـر 

اساسی نظر سنجی که موسســه دموکراسی انترنشــنل به 

همكاری مرکز پالیسـی انجام داده است، نشـان می دهد که 

77 درصد از مردان و 63 در از زنان مصـاحبه شونده گفته اند 

که در انتخابات پارلمانی آینده اشـــتراك خواهند کرد.  این 

گزارش ها نشــــــان می دهد که افزایش سواد و دانش در 

افزایش مشـارکت سیاسی و نهایتا توسعه سیاسی در ده سال 

اخیر نقش اساسی داشته است.

3. رابطه معارف و ظرفیت نظام سیاسی

ظرفیت نظام سـیاسـی؛ به معنای توانایی نظام برای اقناع و 

پاســخگویی به نیازهای ملت، یكی از کارویژههای دولت و 

شاخ صهای توسعه سیاسی است.

ظرفیت سازی در یك کشـــــور زمانی به وجود می آید که 

نیروهای انســانی متخصــص تربیت شود. تعداد فارغین از 

موسســات تعلیمات عالی و نیمه عالی افزایش یابد. و علاوه 

بر آن به رشـد کیفیت درسـی هم در مراکز آموزشــی توجه 

جدی شود. اما در افغانســتان« در یازده سال گذشته یكی از 

عرصه های که از رشد چشــــمگیری برخوردار بوده است، 

عرصه معارف در کشـور می باشد. آگاهی فرهنگی و سیاسی 

مـــردم و درك بهتـــر از آموزش و پـــرورش در تمایل و 

علاقمندی اعضــــای جامعه به سوی تعلیم و تربیت نقش 

اساسی داشته اسـت. دولت نیز در فراهم سـازی زمینه های 

تعلیم و تربیت برای شـــهروندان تلاش کرده اســـت؛ که 

پذیرش سـالانه میلیو نها کودك از ســوی وزارت معارف و 

اشتراك صدها هزار فارغ التحصـــــیل صنوف دوازدهم در 

امتحانات کانكور گواهی می دهد که دولت از رشــــد کمی 

خوبی در این زمینه برخوردار بوده است.»  اما متاسفانه رشـد 

کیفی معارف چندان قناعت بخش به نظر نمی رسد. اگر چند 

رشد کمی نیز اهمیت دارد اما ظرفیت در نظام سیاسی زمانی 

به وجود می آید که معارف علاوه بر رشد کمی از رشد کیفی 

نیز برخوردار شود و بتواند حد اقل خواسـتها و توقعات ملت را 

برآورده سازد.

برتران بدیع توانایی نظام سیاسـی را در ارائهی خدمات ذیل 

می داند:

1- توان استحصال که امكان کشـف منابع مادی و انسـانی 

لازم برای تحقق اهداف مورد نظر را فراهم می آورد.

2- توان تنظیم که اعمال نظارت کافـی و هماهنگ نظام را 

بر افراد و گروه ها ممكن می سازد.

3- کارایی توزیع که ناظر بر تقســـــــیم کالاها، خدمات، 

افتخارات و وضعیت های موجود در سطح جامعه است.

4- توان سمبلیك که به مجموعه تلاشهای مربوط می شود 

که نشر ارزشهای سمبولیك( رژه ها، جشـن ها، سفرها...) را 
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در جامعه تضــمین کرده و به احراز حد اقل حمایت عمومی 

کمك می کند.

5- توان پاسخگویی که در درجه حسـاسیت نظام و مهارت 

آن در ارضای تقاضاها را نشان می دهد.

«بهبود هریك از این کارآیـی ها بگونهی گـریـز ناپذیـر با 

ایجاد ساختارهای میسر خواهد بود که تخصصـی تر و تمایز 

گذاری شده تر عمل کند.»  

با توجه به گفته های برتران بدیع، دولت افغانستان اگر چند 

تا جای در این راستا موفق بوده و « از سـالهای قبل تا کنون 

بخشـی از بودجه انكشـافی صرف ظرفیت سازی نهادهای 

دولتی شده ولی از آنجای که این موضـوع فقط در آراسـتن 

دفاتـر دولتـی و مجهـز کــردن آنان با فناوری جدید بدون 

ارتقای کیفی و دانش کارمندان صورت گرفته بود، کمتر اثر 

گذاری مثبت داشـت.»  با آن هم به جهت اینكه تعداد قابل 

ملاحظهی از افرادی که درس خوانده و تحصیل کرده اند از 

مكاتب و دانشـگاه ها فارغ گردیده و قسـمتی اعظم آنها در 

نهاد های دولتی جذب شــده اند، روند کاری ادارات دولتی 

سرعت پیدا کرده و ادارات دولتی افغانســــــتان به سمت 

تخصصی شدن به پیش می رود.

بنا براین کارآیی نظام سیاسی افغانســـــتان به گونهی که 

بتواند پاســخگوی نیازهای مردم باشــد، به میزان کمی و 

کیفی رشد و انكشاف معارف در کشور وابسته است.

پیشنهادات و نتیجه نهایی:

پدیدهی توسعه سیاسی از مسایل جدید در افغانسـتان است. 

گسـترش این ارزش در جامعه ارتباط کامل با گســترش و 

رشد معارف در این کشـــور دارد. به هر میزانی که معارف و 

تحصیلات در یك کشور رشد کند به همان میزان تخصص 

گرایی ، مساوات و برابری و مشـارکت مردم در فعالی تهای 

سیاسی و اجتماعی و کارآیی نظام سیاسی در کشـور توسعه 

می یابد. بنا بر این معارف نقش اساسی در توسعه سـیاسـی 

دارد.

 ـههای  اما عل یرغم تمام تحولات به وجود آمده در عرصـــ

مختلف در این کشـــــور، هنوز هم کارهای که باید انجام 

م یشد، نشــده است. با توجه به فرص تهای که با حضــور 

جامعه جهانی و کم كهای سرسام آور اقتصادی کشورهای 

پیشـرفته غربی فراهم شده است، پیشـرفت چندانی در این 

کشور صورت نگرفته است. از امكانات موجود به نحو احسن 

و قابل قبولی استفاده نشده و نهاد معارف و تحصیلات عالی 

به عنوان زیر بنایی توســـعه همه جانبه، به ویژه توســـعه 

سیاسی رشـد چندانی نكرده اسـت. برای اینكه نهاد معارف 

بتواند نقش موثـرتـر و کارآمدتـری در تحول و تكامل همه 

جانبه جامعه افغانسـتان داشته باشد، پیشـنهادهای زیر ارائه 

م یگردد:

1. مشـخص شدن گرای شهای تحصـیلی از دوران لیسـه؛ 

امروزه متاسفانه دان شآموزان افغانســـتانی در جریان ادامه 

آموزش در مكاتب بر اسـاس علاقه و سـلیقه و گرای شها و 

اســــــتعدادی که دارند، به ادامه تعلیم نم یپردازند، بلكه 

هرکســی، هر گرایشـــی که دارد و استعدادی برای انجام 

هرکاری که دارد، مجبور است تمام مضـامینی را بخواند که 

اصـلا به آن علاقه نداشـته و نم یخواهد در آن رشـته ادامه 

تحصــــیل بدهد، اما به خاطر کامیابی در کانكور باید تمام 

مضامین مكتب را یاد بگیرد.

بنا بر این بایسته است تا دولت مردان ما به این مسئله توجه 

نموده و تلاش نمایند تا زمینه انتخاب گرای شهای کودکان 

و نوجوانان را از همان دوران کودکی فراهم نماید و از دوران 

لیسه رشته بندی صورت گیرد تا هر کسی بر اساس استعداد 

و گرای شهای که دارد، به تعلیم و آموزش همان مضــامین 

بپردازد.

2. رعایت اصل شایســتگی در گزینش اساتید در مكاتب و 

دانشـــگا هها؛ هر چند کشـــور ما با توجه به سپری نمودن 

سا لهای زیاد جنگ و خشــــونت و بدبختی با چال شهای 

نیروی انسـانی مواجه م یباشد، با آن هم به نظر م یرسد اگر 

از نیروهای متخصـص و شایســت هی موجود در کشــور در 

راستای بهبود وضعیت معارف و تحصیلات عالی در کشـور 

استفاده صورت گیرد، نظام دانش و تحصیلات عالی کشـور 

پیشـرف تهای چشــ مگیری خواهد کرد و به همان میزان، 

تاثیر گذاری آن در عرص ههای مختلف سیاسـی و اجتماعی 

افزایش خواهد یافت. 

گزینش اساتید ورزیده و تحصی لکرده و داری مدارك عالی 

در مكاتب و دانشگا هها بدون در نظرداشت مسـایل قومی و 

نژادی و مذهبی، از یك طرف موجب شــــك لگیری نظام 

شایسته سالاری در کشـور گردیده و از سوی دیگر زمینه را 

برای رهایی کشور از مشكلات و معضلات بزرگ اجتماعی، 
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اقتصادی و سیاسی فراهم م یسازد.

3. تجدید نظر در مواد درسی؛ متاسفانه مواد درسـی موجود 

در نهادهای آموزشی کشـور، به خصـوص در دانشــگا هها، 

مواد فرسوده و کهن های است که تاریخ مصرف آنها حد اقل 

50 سال گذشـته اسـت. امروزه با توجه به رشـد روز افزون 

دانش و اطلاعات و گسـترش وسایل ارتباط جمعی در دنیا، 

یادگرفتن مواد درســــی موجود به هیچ عنوان، جوابگوی 

نیازهای جوانان تشـن هی معرفت نسـل امروز نیسـت؛ زیرا 

مصــــرف مواد مذکور وارد کردن مواد کهنه و فرسوده در 

دنیای نو است، که متاسفانه این مســئله یكی از بزرگترین 

بحران برای جامعه افغانستان به حسـاب م یآید؛ زیرا با این 

کار، بزرگترین سرمایه ملت، که نیروی انسانی با استعداد ما 

است، از دسـت رفته و جلو رشـد هزاران اسـتعدادی گرفته 

م یشـــود که هر کدام در شـــرایطی م یتوانند بزرگترین 

افتخارات برای مردم و کشور شان باشند.

4.  نهادین هسازی تحصـــــــیل همراه با تحقیق؛ امروزه 

تحقیقات علمی، کلید موفقیت و پیشـــرف تهای بزرگ در 

 ـههاسـت؛ امر مهمی که متاســفانه جای آن در  تمام عرص

کشـور ما خالی م یباشد. اساتیدی افغانســتانی متاسفانه یا 

توانایی جســـمی و فكری برای انجام پژوه شهای علمی 

ندارند؛ زیرا به ســـن تقاعدی رســـیده اند و از فرط پیری 

حوصـله خواندن کتاب را ندارند و یا با اصـول و شـیو ههای 

علمی تحقیق و پژوهش آشــنایی ندارند. از ســوی دیگر، 

بزرگترین مانع بر سر جذب افراد متخصـــص در نهادهای 

علمی و آکادمیك م یباشند، به گون های که این افراد چانس 

شمولیت در مراکز علمی کشور را ندارند. 

بنا بر این بایسته است که مولیان امور تحصـیلات عالی در 

کشــور به این مســـایل توجه نمایند و از این طریق سهم 

بزرگی در حرکت و سوق جامعه عقب مانده افغانســـتان به 

سمت کاروان ترقی و پیشـــــرفت و توسعه همه جانبه، به 

خصوص توسعه سیاسی بگیرند.
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چكیده 

همگرایی جنسـیتی به عنوان چال شهای در نظام اجتماعی 

جهان پس از ضایع شدن حقوقی اقلی تها به خصوص زنان 

ظهور کرد. نها دهای بی نالمللی تلا شهای فراوانی را بـرای 

رفع تبعیض جنسـیتی با صدور اعلامی هها، کنوانسـیو نها و 

قطعنام هها مبذول داشتند؛ اما هنوز هم کشـــو رهای جهان 

ســـوم ی با این چالش مواج هاند و تبعیض در این باره بیداد 

م یکند. یكی از دلایل موجود این چالش در کشــــو رهای 

جهان سوم ب هویژه افغانســــتان موجود بودن نظام ارزشی 

خاص و برداش تهای متفاوت از آن اسـت. نظام ارزشـی در 

افغانســتان دین مبین اسلام است. با توجه به برداش تهای 

متفاوت از دین اسلام در رابطه به تساوی جنسیتی و تقسیم 

نق شها به صــــورت عادلانه میان زنان و مردان تعبی رها و 

تفسـی رهای متفاوتی وجود دارد. برمبنای همین برداش تها 

برخی مخالف با تساوی جنسـیتی بود هاند و برخی مواف  قاند. 

دیدگاه اسلام در رابطه به تسـاوی جنســیتی کاملا روشن 

است. خداوند کســـــانی را به خود نزدی كتر م یپندارد که 

تقوا یشان بی شتر باشد. اسلام با شعار عدالت و مســـاوات 

وارد میدان شده است و در اولین مرحله همه انســا نها را با 

ی كدیگر برابر خطاب کرده اســت. لذا دین اســـلام هیچ 

تبعیضی میان انسا نها قائل نشـده است و معیا رهای برتری 

آ نها بر ی كدیگر را صرف تقوا دانسـته است. در این نوشتار 

به این مسئله به گون هی مفصل پرداخته م یشود. 

واژگان کلیدی:  زنان، همگرایی جنســــــیتی (جندر)، 

بنیادگرایی دینی و روشنفكران اسلامی.

مقدمه

پیچیدگی مفاهیم و تفاسـیر اســلام و تنوع برداشــ تها از 

نصــــوص قرآن، باعث شد ه است تا باور واحد نســــبت 

ب هموضوع تقســـیم نق شها ازدیدگاه علمای اسلام ی وجود 

نداشته باشد. اگر واق عبینانه به قضـــــیه نگاه کنیم، متوجه 

خواهیم شد که اسلام نسبت به زنان مرحمت فراوانی داشته 

اســت و وضــعیت زندگی آنان را با تحول عظیم ی روب هرو 

ساخته است. پس از ظهور اسلام در شب هقار هی عرب، برای 

اولین بار در این شب هقاره، زنان و مردان مســـاوی پنداشته 

شدند و برتری به تقوای آ نها ارتباط داده شد. در واقع، یكی 

از چال شهای بزرگ فرا راهِ گســترش اسلام نیز همین بود. 

کسـانی که عمری زنان را ب هعنوان اموال و بردگان خویش 

م یپنداشــــتند، آن روز مجبور بودند که برای آ نها حقوق 

قایل شـوند و برای شــان احترام بگذارند. در واقع م یتوان 

گفت که بحث تقسیم نق شها (جندر) در شبكه قار هی عرب 

تنها به مردان ارتباط داشـت، این مردان بودند که در سـطح 

اجتماع حضـــور داشتند و به فعالی تهای نظام ی و سیاسی 

م یپرداختند. بحث حضـور زن در اجتماع، در آن زمان امری 

تمســخرآمیز پنداشته م یشد؛ زیرا م یتوان گفت که در آن 

وقت، زن حتی ب هعنوان انســــــان پنداشته نم یشد؛ بلكه 

جنسی بود در اختیار مردان و ب ههر نحوی که م یخواستند از 

همگرایی جنسیتی(جندر)

از دیدگاه اسلام

مرتضی صارم

ماستر علوم سیاسی
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جها نشمول). در دست هی سـوم، روشـنفكران ب هعنوان یك 

قشـــــــر اجتماعی در توسعه و پیشــــــــبرد فرهنگ 

 ـهای و فرهنگی). در دست هی چهارم،  مؤث  راند(تعری  فاندیشـ

روشـنفكران گروه یاند که در کنار تود هها قرار گرفت هاند که 

در واقع، ب همعنای زوال مفهوم روشنفكری عام اسـت و این 

مفهوم به شـكل بوم ی و محلی در آمد هاســت(تغییر مفهوم 

روشنفكر جها نشمول به روشنفكر ویژه).1

در افغانســـتان نخســـیتن جرق ههای روشنفكری توسط 

ســیدجما لالدین افغان ب هوجود آمد  ه اســـت. بعدها اقبال 

لاهوری، فضــــــ لالرحمان، محم دعبده و دکتر شریعتی 

ب هشمار روشنفكران دینی بود هاند. 

روشنفكران دینی را عقیده بر این است که میان مســــایل 

جدید با دین پیوندی وجود داشــته و دارد. به این مفهوم که 

مســایل مختلف در جهان امروزی به نحوی ارتباط با دین 

دارد. با این نگرش، زنان م یتوانند در چهارچوب دسـتورات 

دینی(با دین روشنگرانه) در مسـایل سیاسی، اقتصــادی و 

اجتماعی دخیل باشند. از دیدگاه روشنفكران دینی، اسـناد و 

دلایل فراوان تاریخـی بـرای اثبات نقش اثـرپذیـر زنان در 

اجتماع وجود دارد. روشـــــنفكری دینی دارای مخالفان و 

موافقان است. از آ نجایی که مبنای مباحث این دس تنامه با 

توجه به این دیدگاه دنبال م یشـــود، لذا اشـــار هی کوتاه 

ب هنظریات مخالفان و موافقان روشنفكری دینی م یاندازیم: 

الف. مخالفان روشنفكری دینی: از دیدگاه مخالفان، 

اصـطلاح روشـنفكری از غرب آمده اسـت و روشــنفكران 

غربی، برای فاصل هگرفتن از مسـیحیت به روشنگری دینی 

رو آورند؛ لذا با توجه به این دیدگاه، روشــنفكری به مفهوم 

فاصل هگرفتن از دین ب هشمار رفته و قابل قبول نیست. 

روشنفكری جهان اسلام دچار دوگان هاندیشی شده است و از 

ی كجا گســــیخته و در وضعیت خلاء ب هسر م یبرد، نه آن 

«عقلانیت کانتی» وارد زندگ یاش شده و نتوانست هاست که 

میراث خود را حفظ کند. اصولا خصیص هی مدرنیسم اعتماد 

به عقل است. مراد از عقل هم ابزاری و نقادی منطقی است 

و این عقل عملی دیگر چیزی برای دین باقی نخواهد شد.2

اگر بپذیریم که شرط اول در دی نداری ایمان، تعبد و تسلیم 

اسـت، باید گفت که تجددگرایی با دی نداری غیر قابل جمع 

اســــت. مفاهیم یکه غرب یها ب هکار م یبردند، یك بازتاب 

معرفی داشــت و در اجتماع شــفاف اســـت. پس مفهوم 

آ نها استفاده م یکردند. 

برای مشـخ صشدن بحث جندر از دیدگاه اسلام، باید ابتدا 

مروری به انواع برداشــ تها از دین را مورد بررســـی قرار 

دهیم؛ زیرا هنوز هم در برخی از برداش تها نسـبت به دین، 

زنان حق چندانی برای حضـــــور در اجتماع، فعالی تهای 

اقتصادی و سیاسی ندارند. 

انواع برداش تها از دین 

ب هگون هی مشـخص م یتوان سه جریان فكری و برداشت از 

دین را مشخص کرد: 

1ـ بنیادگرایی دینی: منظور از بنیادگرایی دینی، اشـاره 

ب هگرو ههایی اســــت که ب هدلایلی، با فرایندهای حاکم بر 

شرایط روز، مخالفت م یکنند و با ارجاع به بنیادهای اصـلی 

دین خود، نوعی جامعه اید هآل ذهنی ترســــیم م یکنند و 

وضعیت موجود را ب هدلیل عدم تطابق با آن جامعه اید هآل به 

نقد م یکشند. از دیدگاه بنیادگرایان اسلامی، جامعه اید هآل، 

همان جامع هی اسـت که پیامبر بزرگ اســلام (ص) در آن 

م یزیست ه است. دیدگاه آ نها، هرچیزِ جدیدی در این دنیا، با 

آن جامعه در تضـــاد بوده و قابل پذیرش نیســـت. تلاش 

اساسی آ نها بر این است که ظاهر تمام نصوص را پذیرفته 

و هیچ کسی حق تفسیر و احیانا برداشت خلاف ظواهر آن را 

ندارند. جز مگرایی و ز نســـتیزی یكی از خاصـــی تهای 

بنیادگرایان دینی ب هشـــــــــمار م یرود. از نظر آ نها زن 

ناق صالعقل و باعث خروج آدم از بهشــــت است. ب ههمین 

دلیل، حقوق چندانی برای زنان قایل نیستند. هما نگونه که 

مشـــــاهده م یشود، امروزه بنیا دگرایان دینی در برخی از 

کشورهای عربی، خشـونت زیادی بر زنان روان داشت هاند و 

 ـههای مختلف اجتماعی-  آ نها را بهطور کامل از عرصـــ

سیاسی ب هدور راند هاند. 

2ـ روشنفكری دینی: در یك دیدگاه کلی، تعری فهای 

روشنفكری به چهار دست هی اصلی قابل طبق هبندی اسـت: 

در دست هی اول ب هطور کلی روشنفكران، گرو ههایی هسـتند 

که ب هدنبال تقریر حقیقت و حفظ ارز شهای تغییرناپذیـرند 

در زمین هی حقیقت، زیبایـی و عدالت نقش مؤثــری دارند. 

(تعاریف هنجاری و اخلاقی). در دست هی دوم، روشـنفكران 

گرو ههایی هستند که بنیا نگذار ایدیولوژ یها و نقادان وضع 

موجود ب هشـــــــــــمار م یآیند. (تعاریف ایدیولوژیك و 
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روشنفكری به مفاهیم یکه از اسـاس این لفظ در زبا نهای 

اروپایی م یشود، مقتضی تجددگرایی است و تجددگرایی با 

دی نداری قابل جمع نیست.3 

از دیدگاه مخالفان، نوگرایی و روشنفكری اساسات سنت را 

زیر سـوال برده و نم یپذیرد. بدی نلحاظ، هی چگاه نم یتوان 

میان سنت که از اساسات دین ب هشمار م یرود با روشنفكری 

جمع کرد. 

ب. دیدگاه موافقان: آ نهایی که از روشنفكری حمایت 

مـــ یکنند، به این عقید  هاند که مـــ یتوان دین را با همان 

نق شهای سنتی در دنیای مدرن حاضر کرد. آ نها به سـنت 

تكیه م یکنند و به مدرن نظر م یافگنند. این گـروه، مخالف 

گسـسـت میان سنت و مدرنیته هســتند و ضمن اعتماد به 

ارتباط این دو عنصــــــــر، نقش مهم ی برای سنت قایل 

م یشوند. روشنفكری دینی، مانند دیگر مصـــــــــادیق 

روشـنفكری، در زمین ههای خاص اجتماعی بر آمده و دارای 

ویژگ یهای بوم ی و منطق های اسـت. روشـنفكران دینی، از 

ی كسـو ب هنظام دانایی ن صمحور، پا یبند اسـت و از سـوی 

دیگر، عقل را منبع مســـتقل م یدانند؛ ولی آن مفهوم را از 

عقل ابزاری به دیگر شقوق عقل چونان عقل فلســـــفی، 

شهودی و... گســترش م یبخشــد. ه مچنان، روشنفكری 

دینی در زمین هی مناســــبات دین و زندگی به پایایی دین 

معتقد است. منظور از پایایی، اصالت و اصـو لگرایی در فهم 

دین و منظور از پویایی، توسع هگرایی در حوز هی تحقق دین 

است. شایان ذکر است که باورها و اعتقادات روشنفك ردینی، 

دارای درج هی شـدت و ضــعف اســت که در عمل و رفتار 

مشخص م یشود.4

در یك جم عبندی م یتوان گفت که بحث جریا نســــازی 

جندر از دیدگاه بنیادگرایان منتفی اســـــت؛ زیرا در آ نجا 

انگیز ههای مر دسـالارانه و تقدم مردم بر زن مطرح اســت. 

پس با تفكر بنیادگرایی ب ههی چوجه نم یتوان ب هتقســـــیم 

نق شها متناسب با شرایط امروزی پرداخته و به زنان سـهم 

قابل قبولی قایل باشیم. 

در دیدگاه روشـنگری دینی، زنان و مردان هم م یتوانند در 

چهارچوب مسایل دینی مبتنی به برداش تهای روز محور از 

دین در اجتماع ســهیم بوده و مانند حوادث تاریخی صــدر 

اســلام، دســتورات قرآن و احادیث نبوی در امور مختلف 

اجتماعی و سیاسی دخیل باشند. 

دیدگاه سكولاریســــــتی، پا را فراتر گذاشته است و هیچ 

تفاوتی میان زنان و مردان قایل نیســـت. خطر این دیدگاه 

این اسـت که با فردی شــدن عرصــه فعالی تهای دینی، 

صدم هی شدیدی به اخلاق اجتماعی وارد آید. 

 با توجه به موارد ذکر شــــده، اختلاف نظر همواره بر روی 

برداش تها، در مورد حقوقی است که اسلام برای زنان اعطا 

کرد ه اســت. ما دراین تحقیق تلاش م یکنیم تا با توجه به 

دیدگاه روشنفكری دینی این مبحث را دنبال کنیم. 

نقش زنان در امور سیاسی

الف ـ ازمنظرقرآن کریم: از میان موضـــــــــوعات 

مشـخصــی که در رابطه به مشــارکت سیاسی زنان تاکید 

مـ یکند، بحث بیعت پیامبـر با زنان به امـر خداوند و ذکــر 

داسـتان بلقیس، ملك هی سـبا در قرآن اسـت. بیعت را فقها 

امروزه به رای تشـــبیه کرد هاند. را یدادن، انتخا بکردن و 

انتخا بشـدن امر سـیاسـی ب هشـمار م یرود؛ لذا با توجه به 

تاریخ بیعت پیامبر با زنان، این امر به اثبات م یرسد که زنان 

حق اشتراك در امور سیاسی از دیدگاه اسلام را دارایند. البته 

باید یادآور شــد که این امر، زمانی امكان پذیر اســـت که 

شرایط تعیی نشده برای زنان از جانب آ نها حفظ شود. یكی 

از این شـــرایط، حجاب اســـت و شـــرایط دیگر، همان 

مسوولی تهای خاصی است که خداوند به دوش شان(زنان) 

گذاشته است. معرفت و عبادت خداوند، امور خانواده، شوهر 

و همسران و... 

ذکر داستان بلقیس، ملك هی سبا در قرآن نیز نشا ندهند هی 

پذیرش و توانایی زنان برای پیشــــبرد امور سیاسی است. 

خداوند با بیان این مثال در قرآن، توانایـی زنـی فـرزانه و با 

تدبیر را به نمایش گذاشته است. 

آیات قرآن از کلیت و جامعیت برخوردار است. بنابراین، این 

آیات هما نگونه که برای راهنمای بشــــریت آمده است، 

مسایل مختلفی را در رابطه به مسوولی تهای زنان و مردان 

در اجتماع یادآور م یشـود. ذکر این آیات ب هصـورت (یا ایها 

الناس) و (یا ایهالذین آمنو) نشــــا ندهند هی این است که 

خداوند خطاب به انسان داشته و به جز برخی از آیات خاص 

بدون در نظر داشت زن و مردبودن خطاب به تمام انسا نها 

کرده است. قرآن کریم می فرماید: ترجمه «همانان که اگر 



سال اول

شماره 3

دلو 1393

ماهنامه علمی - پژوهشی

43

به آنان در زمین قدرت و حاکمیت ببخشیم (انسان) نماز را 

برپا م یدارند و زکات را پرداخت م ینمایند و امر به معروف 

و نهی از منكر م یکنند».5  قرآن کریم درجای دیگر مـی 

فرماید: ترجمه «باید از میان شما گروهی باشد که مردم را 

ب هنیكی فراخوانند و آنان را ب هکار پســــندیده امر و از کار 

ناپسند و نكوهیده نهی کنند. ای نها هستند که رستگارند.» 

7 در ای نجا، منظور از مردان و زنان است و هیچ فرقی بین 

 ـهی مهم اجتماعی-  آنان در بر عهد هگرفتن این فریضـــ

سیاسی نیســــــت. درسوره ممتحنه آیه12 می فرمایند: 

ترجمه «ای پیامبر! هرگاه زنانـ یکه ایمان آورد هاند، با این 

شـرایط، با تو بیعت کنند که هی چچیزی را شـرك خدا قرار 

ندهند و دزدی نكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندان شان را 

نكشـند و تهمت و افترا پیش دست و پای خود نیاورند و در 

ه رکار پســـــــندید های که به آن فرمان م یدهند، تو را 

نافرمانی نكنند، با آنان بیعت کن و آمرزش گناهان شان را 

از خدا بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.»

بنابراین ازمنظر آیات قرآن همیچ محدویت بـرای زنان در 

جامعه اســــــلامی وجود ندارند و ازنظر آیات وآموزهای 

اسلامی هیچ تفاوت درجایگاه انسـانی وکرامت انســانی، 

حقوق و وجایب سـیاســی اجتماعی وجود ندارند. بنابراین 

دراین خصوص؛ دولت مكلفیت دارند که زمینه مشـارکت 

سیاسی، اجتماعی زنان را آماده سازند. مشــورت بین افراد 

شایســـته امت، اعم از مردان و زنان در تمام دستگا ههای 

دولت و تشــــكیل شورا، از واجبات و مكلفی تهای دولت 

است؛ زیرا تبادل افكار و آگاه یهای علم ی و تجربه عملی 

و مشــوره در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصــادی، امنیتی، 

فرهنگی، آموزشی و غیره در هر دولتی چه شرعی باشـد یا 

غیر شـرعی، یك امر ضـروری و حیاتی اسـت و وظیف هی 

شــرعی مقام حاکم در دولت اســلام ی این اســت که با 

کارشناسان، علما و دانشـــمندان، اعم از مردان و زنان در 

همه تشكیلات و دستگا ههای دولت، مشورت کند؛ زیرا بر 

عهد هگرفتن پس تهای حكومتی باید بر اساس شایستگی 

و لیاقت باشد، چه مرد باشد یا زن. بنابراین، زنان م یتوانند 

که در صورت شایستگی و لیاقت و تخصـص، خود را برای 

اداره ومدیــــــــــریت جامعه کاندید نمایند ودر اموری 

خدمتگذاری به جامعه در مســـــــایل سیاسی اجتماعی 

همكاری نمایند.

ب ـ نمون ههای تاریخی: حضرت خدیجه همسر پیامبر 

بزرگ اسلام بود. او توانست که با بنی هی اقتصادی خویش و 

قراردادن ثروتش در خدمت پیامبر و اسلام پای ههای اسـلام 

را مســـــتحكم سازد. او همواره ب همشـــــاورت با پیامبر 

م یپرداخت و تلاش م یکـرد تا بـرای بنیا نگذاری حكومت 

اسلام ی و از میا نبرداشتن بت و بت پرسـتی با پیامبر همراه 

باشـد. همچنین عمه رســول اکرم(ص) دختر عبدالمطلب 

ب نهاشــم، افزون بر ایما نآوردن خود، فرزندش را نیز برای 

یاری دین خدا(ج) تشـویق م یکرد. زندگی این بانو نشــان 

م یدهد که خود را مانند برادرش حمزه، مسوول م یدانست. 

ازای نرو در صحن هی سیاست، حضـــور داشته و فرزندش را 

تشویق م ینمود.8 

یكی دیگـر از زنان که بـزرکتـرین الگو و نمونه بـرای زنان 

جامعه اسلامی بود حضـــرت فاطمه الزهرا(س) دخت نبی 

مكرم اسلام(ص) بود که درطول عمرمبارك شـان زحمات 

طاقت فرسای را درپیش برد دین اسلام ونشــــــر معارف 

اسلامی، انجام داد. در دوران حیات پدر بزرگوار رسول مكرم 

اسلام همواره پشـــتوانه محكم برای پیامبر اسلام بود ودر 

زمان حضــــــــرت امام علی(ع) نیز یكانه همكار وهمیار 

وپشـــتوانه آن حضـــرت بود. که  سیره و رفتار آن بی بی 

دوجهان بزرگترین الگو و بهترین سرمشق برای زنان جهان 

می باشد. یكی از زنان یکه در جنگ حنین، شرکت داشـت و 

شجاعانه مقاومت کرد، ام حارث بود. هنگام یکه لشــــكر 

اسلام در حنین فرار کردند، وی فرار نكرد و در پیش رسـول 

خدا م یجنگید و خود را سپر آن حضـــرت قرارداده بود. او و 

ا مسلیط و نســـــــیب هی مازنی، شجاعانه مقاومت و جهاد 

کردند.9 باید گفت، تعداد زنانی را که در عرص ههای سیاسی 

در زمان پیامبر و بعد از آن، فعالی تهایی داشتند فراوانند. 

ج ـ نظریات برخی ا  ز اندیشـــمندان: در رابطه به 

حضــــــور زنان در عرص ههای سیاسی متناسب با نوعیت 

برداشـ تها از دین دیدگا ههای مختلفی وجود دارد. برخی از 

فقها ب هطور مطلق زن را شایســــــــت هی فعالیت سیاسی 

نم یدانند؛ زیرا آ نها باور به این دارند که وظیف هی اصلی زن 

اداره امور خانواده و شـوهر و فرزندان اسـت؛ اما برخی دیگر 

میان انواع فعالیت سیاسی تفاوت م یگذارند. 

محمد مهدی شم سالدین در کتاب «مســــایل دشوار فقه 
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زن»، به این باور اســت که زن در نظام ارزشــی و معرفتی 

اســلام، ب هطوردقیق همان جایگاه را دارد که مرد به لحاظ 

حقوقی و انسـانی دارد. از ای نرو، اسلام بر شایسـتگی کامل 

زن در زندگی معنوی و تقرب ب هخداوند ب هســـبب اطاعت و 

عبادت ب ه سان مردان اذعان م یکند. خداوند پس از تاکید بر 

انسـانیت کامل زن و شایســتگ یهای معنوی و اخلاقی او، 

هرگونه بدرفتاری و شو مانگاری زن، چه دختر، چه خواهر و 

چه همسر یا عضـو اجتماع را ممنوع کرد ه است.10 با توجه 

به این امـــر، مـــ یتوان گفت که هی چکس بـــر زن حق 

ســرپرســـتی، جز در دو مورد اول، پدر یا جد پدری در امر 

ازدواج دختر، هرچند در این مورد نیز حق سـرپرسـتی آ نها 

استبدادی و مطلق نیست. دوم، همسـر در خصـوص حقوق 

ویژ هی زناشویی و حق تمتع. اسـلام میان زن و مرد برابری 

بر قرار کرده اســت و مواردی را که به لحاظ حقوقی با مرد 

متفاوت قرار داد ه است، نه ب هدلیل تفاوت در کرامت انسـانی 

و شایستگی عموم ی او است؛ بلكه ناشی از اسبابی است که 

به تفاوت طبیعی میان آ نها بر م یگردد. شــم سالدین این 

موارد را مســـــــال هی شهادت، میراث، دیه و حق طلاق 

م یداند.11 در نهایت م یتوان گفت که شم سالدین، به این 

عقیده اسـت که اسـلام ب ههمان دلیل که به زن همانند مرد 

اجازه فعالیت م یدهد، اجاز ه ی فعالیت در عرص هی سیاسـی 

را نیز م یدهد. بدون تردید، زن مســــــلمان ب ههمراه مرد 

مسلمان در جامعه اسلام یوظیف هی امر به معروف و نهی از 

منكر و اهتمام به امور مســلمانان را به عهده دارد. از ای نرو 

شارع زن را در برابر وقایع اجتماعی بی مسـوولیت نگذاشته 

است.12

 آی تاالله جوادی عاملی، یكی از فقهای بزرگ شـــــیعه در 

کتاب «زن در آیین هی جلال و جمال»، به ذکر داستا نهای 

از زنانی که به امور سیاسی مشـغول بود هاند، چندی نگاشته 

است. او داستا نهای ملكه خردمند سبا، سوده همدانی، عمه 

رسول خدا، دختر حرث بن عبدالمطلب، خنســــــاء شاعر 

شهیدپروری و برخی دیگر را مطرح کرد ه است؛ لذا م یتوان 

ای نگونه برداشت کرد که از دیدگاه ایشـان، حضـور زنان با 

 ـهی سـیاسـت  توجه به شرط رعایت احكام شرعی در عرص

مانعی ندارد.13

ه مچنان، آی تاالله ابراهیمـ ی امینـی، یكـی دیگـر از فقهای 

جهان اسلام چنین اشـاره م یکند: «اصـل نیازمندی جامعه 

ب هحكومت، امری قطعی و محرز اســـت و لازم هی اجرای 

قانون این اســت که حكومتی عهد هدار ســاما ندهی نظام 

جامعه باشـد. زن و مرد هر دو ب هعنوان شـهروندانی که حق 

دخالت در تعیین ســـرنوشـــت خود را دارند، م یتوانند در 

حكومت و در تعیین آن سهیم باشند. طبعاً حضـــــــور در 

مقدمات این کار نیز حق همه است. ایجاد تشـــــك لهای 

صنفی و سیاسی، شرکت در احزاب و گرو هها، حضــــور در 

انتخابات و هر نوع فعالیت سـیاســی، جزء حقوق مردم و از 

جمله زنان است. ز نها م یتوانند تشـــــك لهایی به وجود 

بیاورند و از حقوق و کشـــور شان و از حقوق مردان و زنان 

دفاع کنند. آ نها نباید فقط به فكر امور خودشــان باشــند؛ 

بلكه باید به فكر حقوق مظلومان هم باشند. اگر به این فكر 

باشـــــــــند، خیلی موف قتر خواهند بود. نباید به تقابل و 

مرزبند یهای بیهوده میان زن و مـرد دامن زد. خان مها باید 

با حفظ موازین شرعی و ضـوابط قانونی، برای کل جامعه و 

برای همه انسا نها فعالیت کنند.»14

محمد عبده نیز یكی ا  ز اندیشمندان بزرگ اسلامی است. او 

در طی عملكردها و رو شهای به کارگیـری اجتهادی، خود 

 ـهی حقوق زنان ایجاد کرد.  ن وآور یهایی را در عرصــــــ

نمون ههای این عملكردها و نوآور یها، برابری زن و مـرد در 

تمام ی حقوق و وظایف ب هجز حق ســــــرپرســــــتی و 

ریاســت(خانواده) آموزش همگانی زنان، منع اختیار مطلق 

طلاق بـرای مـردان، اعطای حق طلاق ب هزنان از طــریق 

حكومت و منع تعدد زوجات در عصـر حاضر، جز در مواردی 

از قبیل نازایی زن، است.15

حضـرت آیت االله العظمی فیاض(دام عزه) در کتاب حضـور 

سیاسی زنان از دیدگاه اسلام، ترجمه سرور دانش،  هرگونه 

محدویت و فرق قایل شدن بین زن ومرد را مردود دانســته 

اند. ازنظر ایشـان زن می تواند در امورات سیاسی اجتماعی 

کشـور دخیل باشد وزنان می توانند درعرصه سیاسی سهیم 

بوده ومی توانند در ریاســت جمهوری، نمایندگی پارلمان، 

وزارت خانه ها و سفارت خانه های کشـــور وغیره امورات 

سیاسی شرکت نمایند. ازمنظرایشــــان با وجود اینكه اکثر 

علما به این نظربودن که یك زن حق افتا و قضـــــاوت را 

ندارند اما ایشــــان این حق را با فراهم بودن شرایط علمی 

وتخصـصـی از حقوق مســلم زنان می دانند. همچنین در 

خصـوص وجیبه امربه معروف ونهی ازمنكر می فرماید: امر 
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 ـهی الهی و بدون هیچ  به معروف و نهی از منكر، یك فریض

فرقی بین مرد و زن، بر همه واجب است؛ اما اختصـاص این 

فریضـــــه مانند سایر فرایض الهی به مرد بدون زن، غیر 

محتمل اســــت؛ زیرا زن هم مورد خطاب آی هی مبارکه و 

احادیث شریف است و از سوی دیگر، اختصـاص یك حكم 

در شریعت مقدس به گروه خاصی، منوط به تحقق موضوع 

آن حكم در آن گروه خاص اســت. در غیر این حالت احكام 

شرعیت واحد، بین همه پیروان آن مشترك است. بنابراین، 

وجوب امـر به معـروف و نهـی از منكـر، مانند وجوب نماز، 

روزه، حج و مانند آ نها است و هیچ دلیلی برای اختصــاص 

وجود ندارد.16

در نتیجه م یتوان گفت، حقوق مشــارکت سیاسی زنان در 

اسلام با توجه به موارد ذیل، تصریح شد هاست: 

1. آیاتی در قرآن در رابطه به امر به معروف و نهی از منكـر، 

همواره خطاب به انسـا نها (زنان و مردان) بود ه است. پس 

زنان همانند مردان م یتوانند که در عرص ههای سـیاسـی و 

اجتماعی مشارکت داشته باشند. 

2. ذکر داستان ملك هی سبا و مسلمان شدن وی، یكی دیگر 

از صراح تهای قرآن در رابطه ب همشـــارکت سیاسی زنان 

است. 

3. حوادث تاریخی صدر اسلام و حضور زنان در عرص ههای 

سیاسی و اجتماعی، نمون هی دیگری از حق مشــــــارکت 

سیاسی زنان است. 

4. ازمنظر فقها ومراجع بزرگ اسلامی نیز حق مشـــارکت 

سیاسی زنان به صورت یك امر مســـــلم و قطعی همرا با 

استدلال های متقن پذیرفته شده است.

5. شرط مشارکت سیاسی زنان و مردان، این است که آ نها 

با حضـور در عرص ههای سیاسی، از مســوولی تهای خاص 

شان(عبادت، معرفت، امور خانواده و رعایت احكام شـرعی) 

غفلت نورزیده و متوجه باشند. 
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